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 حرف نخست 

با توجه بهه دو   خاستگاه و جایگاه نمایش های ایرانی ،

گذشهت چنهد   پس از فرم ( و  ویژگی اساسی ) محتوا

مراکزآموزش آکادمیک و دانشهگاهی ،  از تاسیس  دهه 

برد. با ورود تاتر وارداتهی  هنوزدرهاله ای از ابهام بسرمی

ازدنیا و ذهنیت اهالی نمایش و ترجمه که بخش اعظمی

به خهود اختصهاص    را و تاتر امروز ایران ) فرم و اجرا(

یه گذاری موفق به پاداده  تا اکنون درعرصه نمایش ملی

 .  ستمبانی اجرایی نشده ا صول وا

ادبیات روایی ایران همهراه بها کههن     ینپیش یداشته ها 

الگوهای بجا مانده از منظر محتوا در قالهب نظهو و ن هر    

پارسههی ، نتوانسههته اسههت برادبیههات دراماتیههک ایرانههی 

تاثیرگذار بوده و موجب دگرگونی در خلق آثار درخور 

عین حال فرم مخهت   نی و در های ایرایتامل با ویژگ

به این سرزمین را رقو بزند و در نهایهت بهه سهمت و    

 گامی موثر و در خور اعتنا بردارد. سوی تاتر ملی

اگر تلاشها و بایسته های انجهام شهده توسهع معهدود     

پژوهشگران و علاقمندان به این مهو را نادیهده بگیهریو   

 یتهوجه و ک ینعزیزان بیشتربه این  شایدبیو که ادر می ی

 تنهوع در  مها بها وسهعت   ا ته اسهت . فرت گرصووتظلو 

حماسهه ، اسهطوره ،    ادبیات کهن ایهران، نقهش قصهه ،   

اشعارعرفانی و تربیتی که بهه یادگهار مانهده اسهت عهدم      

 از، درحیطهه درام ایرانهی   خورتامل موفقیت و راه یابی در

 ضعف هنرهای نمایشی محسوب گردد .   نقاط

رانی بهه  ، داشته های نمایش ای همچنین به دلایل عدیده

فراموشی سپرده شده است .در دو کهن الگوی تعزیه و 

مضحکه نیز تولید ، توجه ، اجرا ،آموزش و رونق ایهن  

چنان رو به فراموشیست . ارتقای هنرنمهایش بها   همهنر

اره ونمایشه ه ا، خردتوجه به دانسته های اجرایی)گونه ه

دو اسلوب  از به توجهین( ها و... اسو ، اعیاد وآیینرم ،ها

 که متاسفانه ازهردودورمانده ایو. اولیه محتوا و فرم دارد

بازآفزینی ،  نقش ارجاع به گذشته از منظر محتوا و فرم ،

اقتباس ، تغییرقالب های روایهی بهه نمایشهی ) رادیهو ،     

تواند ادبیات دراماتیک ایران تاتر( میتلویزیون ، سینما و 

مشهتر  در   را برای خلق زبانی بخشیده و مسیر را غن

طی چنهد دههه    هموارسازد .بین ملل دنیا به ویژه شرق 

 یاو درون مایهه هه   با ویژگهی مطالعه و مرورآثار ایرانی

ت بهه  عایو که نیاز رجنتیجه رسیده نصرف ایرانی به ای

توانهد گهام   آثار با زبان امهروز مهی  گذشته و بدعت در 

 گردد .ار و درام ایرانی ثموثری در خلق آ

نماید داشته ها از این رومجموعه در پیش رو تلاش می

همچنین   زدهبا نیازها و خواسته ها پیوند  و دانسته ها را

اسلوب و فرم نمایشی که مغموم مانهده اسهت را احیها    

نظهر ، تحلیهل و   نقهد و   ،فراهو آوری متوناز نماید که 
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پژوهش ، نمایشنامه و بازخوانی مراحل اجرایی امکهان  

 گردد .مقدورمیایرانیی یای خاستگاه هنرنمایشاح

در ایههن گذردوسههتان ، اندیشههمندان جههوان و برخههی  

 ی صههاحبان اندیشههه و کههار آزمههوده کههه دارای سههبقه

بها مجموعهه    پژوهش و اجرا هستند، آموزش ، تحقیق 

اند.تا بتوانیو نگاه بدیع و قابل تاملی را بهرای  شده  همراه

گونه های متنوع آن رقو  شناخت و رشد درام ایرانی در

این همراهی که مسیری بسیار طولانی در پیش تا  زده و

بتواند اهالی دارای سخن وایده مشتر   خواهد داشت .

را کنارهو جمع نماید و از تجمیع نظرات آنان محتهوای  

 ی را ارائه نماید .قابل اندیشیده ا

 را و همراهان  عزیزان  نخست این   باشد که گامهای

و  نهاده و با گذر زمان مطالب مفید  فایده اهل هنهر  ارج

برای شهناخت و تولیهد    دغدغه مند نمایش های ایرانی

 قرار گیرد . در اختیار علاقمند و اهل فن آثار جدید

 به امید آن روز                                           
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 رانیجنبه های اجتماعی هنر نمایش ای

 حائریامیر سمامی                                    

 محقق و مدر  دانشگاه  نویسنده پ                           

شناخت هنر ایرانی به ویژه  هنرنمایش، توجه و مطالعه 

فرهنگ اقهوام مختلهف ایرانهی و همچنهین      ،در تاریخ 

 این سرزمین پهناور است . ادبیات بازخوانی مجدد

هرنکته درایران شاید مهمترین عاملی که در اجرا از پیش

 مهی تهوان خهاطر    را و به صحنه آوردن نمایش ایرانهی 

عبارت دیگر از نقاط منفی رفتارجمعی شان شد و یا به ن

اهالی هنرنمایش دانست کو توجهی و عدم شناخت به 

نمهایش ایرانیسهت وبهه جهرات     جنبه ههای اجتمهاعی  

ههای   رومتولیهان گونهه  توان مدعی شدکه بانیهان هن می

تاثیرگذارآن را  نمایشی برای اجرا، جنبه های اجتماعی و

 . انگارنددر مواجهه با مخاطبان نادیده می

ههای  طی چند دهه گذشته با تکهرارو بازسهازی گونهه   

درحد تقلید محض بجز دو یا سه گونه  تعزیه ، نمایشی

کهه  ، و در نهایت نمایش عروسهکی ایرانهی   سیاه بازی

شده است شاهد به روز آوری تکرار  یاه درآنحضورس

 نمایش در ایران نبوده ایو .

 ،عهدم روزآوری آن  برخی به دلیل ، های رایجاین گونه

گردیهده انهد کهه مهدعیان هنهر      منسوخ از یادها رفته و

جهت احیها  حتی مدرسین نیز تلاش مضاعفینمایش و

 و ارتقای نمایش ایرانی مبذول نداشته اند .

          گذشته نوشته و تهدوین   ی ر به همان شیوهین آثامتون ا

 گردد می

نوع پوشش و طراحی صحنه فاقد محتوای امهروزی و  

 معرف روزگاراکنون است 

بیان و گفتگوها همان شیوه الکن برای شخصیت سیاه و 

 سایر بازیگران است

 .قراردادها همچنان در نمایش نخ نما شده اند

  داشته های بر ه ها به تکراروتمرکزبیشترهنرمندان این گون

حاضربه شکستن مرزهای حتیگذارند وپیشین صحه می

آن بها آینهده نیهز     با گذشته و پیونهد  نگرش دنیای اکنون 

توجهه و  برجنبه های اجتماعی نمایش ایرانی اگر ستند .ین

تامل قابل ملاحظهه ای مبهذول گهردد هنرمنهد صهحنه      

آن لیل بعُد اجتمهاعی د بهدرخواهد یافت که نمایش ایرانی

ا ورود بهه  در میان فرهنگ عامه مردم شهکل گرفتهه و به   

 ، اجرا را رقو می زند . و حضور آنانجمع مخاطبان 

مطالعه درگونه های یاد شده به خوبی بیانگر مسهئولیت  

را نمایهان  پذیری و تعهد اجتمهاعی هنرنمهایش ایرانهی   

نی که این با مشاهده و مطالعه آثار نمایش ایرا سازد .می

. گردد این عرصه تولید میروزها توسع صاحبان نام در

شهود   میولیت اجتماعی آن احساسفقدان هرگونه مسئ

شود. جنبه سرگرمی وتفریحی آن دو چندان دیده می و
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همچنین  کمترشاهد رشد و ارتقای هنرنمهایش ایرانهی   

و دانشگاههای تخصصی هستیو وجنبه ههای   در مراکز

خههود را وامههدار ومرهههون هنرتههاتر ، نمههایش درایههران 

کند خود را همطهراز، ههو   ش میداند و تلاوارداتی می

ارزش و هو شان ومنزلت با تاتر وارداتی وترجمه بداند 

 درحالیکه چنین نیست .

شغلی ، بینش جمعی درتمام ابعاد، اعو ازنقش اجتماع و 

اقتصادی ، تربیتی و سایر عوامل تاثیرگذار نادیده گرفتهه  

شود . وقتی نمایش ایرانی برپایه تعلهیو و تربیهت و   می

گهردد  تطهیر و پالایش مخاطب است و مدام متذکر می

که نمایش از زندگی روزمهره مهردم جهاری و سهاری     

گردیده وشکل گرفته است پس بهه ایهن مههو توجهه     

خواهیو نمود که صحنه یعنی اجتمهاع و محتهوا یعنهی    

 بایسته های موجود در زندگی مردم .

و عوامهل   ههای صهحنه ای  ش ایرانی به دلیل ویژگیاینم

وقایع ای ها جهت بازآفرینیگونهزنده آن ، بیش ازسایرسا

شود که توسع بازیگر و نمایشگر صحنه به آفرینی میباز

 شود .اجرا گذاشته می

از ویژگهی ههای   نماید بخشهی بازیگرصحنه تلاش می

یهن  انسانی و شخصیت اصلی بازی را بازسازی کند با ا

مجبوراسهت بها   تقاوت که علاوه بهر وانمهود سهازی،    

واقعیت های شخصیت داسهتان روبهرو شهود و آن را    

تواند آنقدر تاثیرگذار باشد کهه  تجربه کند این تجربه می

مخاطب در باورپهذیری آن تردیهد نکنهد و همچنهین     

مخاطب بپذیرد که فرد روی صحنه نمایش ، درحال باز 

مخاطب چنین رفتهار و   آفرینی وصرفا جهت مواجهه با

 ، شهود یها بهه عنهوان هنرمنهد     ل مهی را متحمه  گفتاری

 گذارد.می خود را به نمایش فردیتوانایی

توجه شویو به نقش پهلهوانی کهه درصهحنه ای گهرد     

کند مخاطبانی را دورخود جمع کرده است و وانمود می

یابیو چنهین  شویو درمیپهلوانی نام آوراست . دقیق که 

پهلوانی ال بازیگر صحنه عملیات واعمهو هست یعنی 

  .را به بهترین شکل ممکن اجرا می کند

 .او سالهاست که با آهن و زنجیر سرو کار دارد 

 .دارای بدن ورزیده ای است 

در حین اجرا از اکسسوارو عوامل تصنعی ) ساختگی ( 

کند و نمادها و الِمان هها معنهایی   در صحنه استفاده نمی

 ندارند. 

 سینه یا بدن می کوبد .ع سنگ بزرگی را بر قاو به وا

 زنجیر پاره می کند. 

 با آتش و آهن سروکاردارد .

 و....

ههو دارد  اگرچه در این رفتار وانمود به اجرای نمهایش 

 درحالیکه درصحنه نمایش )تاتر( غیرایرانی بسهیاری از 

توانند به عنوان نشانه و الِمان بکارگرفته عوامل و ابزارمی

  باشهند ل پهذیرش مهی  ر باور مخاطب نیزقابه شوند و د

گردد به همهین  های اجتماعی نمایش ایرانی بازمیجنبه

که در هنگام اجهرا بهرای بهازیگران آن    بخشیتشخ 

 آید .می بوجود
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توانهد  به عبارت ساده تر بازیگرصحنه نمایش ایرانی نمی

ادای بازی را درآورد و مجبوراست بخشی ازوافعیت هها  

 شان دهد .را با اجرا ن

توانهد  درصهحنه نمهی   مارگیر، طناب باز، معرکه گیرو...

توانهد  بجای مار واقعی از الِمهان اسهتفاده کنهد یها نمهی     

برطناب ایستاده باشد اما در ارتفاع قرار نگیرد و بر روی 

 آن راه نرود و....

پنهد و  ، داند بازیگرجهت سرگرمی چه مخاطب میاگر

شهغل او  فردی کهه   اندرز،آموزش و درنهایت به عنوان

  .کنداجرا محسوب می شود در صحنه هنرنمایی می

در مقایسه با هنر وارداتی ) تاتر( به خوبی می توان نقش 

و جنبه اجتماعی نمایش ایرانی را تفکیک نمود و بهرآن  

 صحه گذاشت .

 فاقد این ارزش نیستند سایرگونه های نمایش ایرانی نیز

ن ی تهری ازقهو یکهی  و توجه به جنبهه ههای اجتمهاعی   

 ها و عامل شکل گیری این هنر ایرانیست .انگیزه

توانیو بهه ایهن نکتهه    با توجه به موضاعات انتخابی می 

اشاره نماییو که بازیگر وگروه اجرایی در شرایع خاص 

و زمان خاص باتوجه به نیاز جامعه شروع بهه اجهرای   

نمایند که هریک دارای ویژگی های جمعی نمایشی می

ا آن بطورمستقیو سرو کار دارند و نیست که بدر مخاطبا

با اجرای نمایش توسع بازی سازان به شرایع زمهانی و  

 برند .می اجتماعی درحال تحول پی

کوسهه برنشهین و یها میرنهوروزی در     بطور م ال وقتهی 

اطراف و گوشه وکناراین کشور به طرق مختلهف و بها   

ون داند که اکنه یاندکی تفاوت اجرا می شود مخاطب م

توانهد  زمان خاص و برهه ای از تاریخ است که او مهی 

شاهد یک نقد و پالایش سیاسی و اجتماعی باشهد کهه   

هرساله تکرار می شود و دلایل ویژه ای ههو بها خهود    

 همراه دارد .

نمههایش ایرانههی از ایههن رو جنبههه هههای اجتمههاعی آن   

بحث هنر است  که عواید و فواید حاصل  پررنگ تر از

د و تعالی اجتماعی بیشهتر ازسهرگرمی و   رش از اجرا در

 تفنن برای مخاطبان موثر است .همچنان که آمهوزش ، 

آگاه سازی و توجهه بهه خاسهتگاه ههای اجتمهاعی در      

اجههرای ایرانههی پررنههگ تراسههت از وانمههود سههازی و 

بازسازی دوباره وچندباره موضهوعات ، ایهن امربسهیار    

             گهردد تها آنجها کهه    ارزشمند و ضروری محسوب می

سیاسی و اجتماعی بهرای مردمهی    تواند جریان سازمی

باشد که تنها جملات و گفتار، بازسازی هها و اشهارات   

بتواند عامل روشنگری و رشد سیاسهی واجتمهاعی در   

 زندگی روزمره به شمار آید .

از این رو متهون مکتهوب و از پهیش نوشهته شهده ای      

قعیت های و مو شرایعشود ، قرارمدارها در تدوین نمی

گردد، کهلام وگفتگوهها بداههه و    می متفاوت دگرگون

د ، ابهزارو وسهایل بهازی اغلهب     پذیرنمیدرلحظه نقش

 دهد .روزمره را نشان میواقعی بوده وزندگی
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جمعی هیچگاه از نگهاه تیهزبین   توجه به جمع و زندگی

ماند و چه بسا پهالایش و  دورنمیهنرمند نمایش ایرانی

جمعی ، زندگی انتقهادی و   ر روند زندگیتاثیرگذاری د

 دهد .مبارزه با تظلو را نوید می

جنبه های اجتماعی و تاثیرات م بت آن پیوسته عهاملی  

بوده است که حکومهت هها دردوران مختلهف ازایهن     

بهیو داشهته و بهه هنرنمهایش نگهاهی       توجه وهشهدار 

 حکومت ستیز و متخاصو داشته اند .

 هههت هنرجمعههی و ی را ازایههن جشههاید هنرایرانهه 

توان تلقی نمود که کمترشاهد هنر برای هنر میاجتماعی

دراین عرصهه هسهتیو و هنرمنهد نیزبیشهترین دغدغهه      

را دارد اگر چه ایهن مقولهه   اجتماعی ، انتقادی وسیاسی

 آید. درسایرکشورهای مشابه نیز به چشو می

های بارز نمایش و خرده نمایش های ایرانهی  از ویژگی

توان از تاثیر به می آنان ، هماناا و خاستگاه به تناسب اجر

سزای حکومت وسیاست حاکمه به عنوان عامل اصلی 

  .نام برد

پیش از هر اقدامی هنرمند صحنه نمایش ، هنررا بهرای  

آورده است و در عوام و به منزله سرگرمی به اجرا درمی

محسوب کسانیبطن وکنُه ماجرا مخاطب نمایش ایرانی

کومهت مطلقهه قرارگرفتهه و    ه مقابهل ح شده اند که می

           درتضههاد طبقههاتی و اجتمههاعی ازمعترضههین بههه شههمار

  .می روند

  هایوخرده نمایش ازدیدگاه هنرو ارتباط تنگاتنگ نمایش

منطقه ای و محلی آنچه به عنوان یک اثهر هنهری بجها    

 مانده اسهت و ههو اکنهون نیهز دارای دوام و قهوام اثهر      

های مضهحکه نهام   و نمایشتعزیه  توان ازهنریست می

برد که البته با شهرایع اکنهون جامعهه و در موضهوع و     

 اشکال ، اندکی دچار تغییر شده اند .

با گسترش و رشد رسانه های تصویری وشهبکه ههای   

     ههای نمایشهی   تلویزیونی تهاثیر و اهمیهت ایهن گونهه    

بهه ههای   کمرنگ تر شده است زیرا  از زیرساخت جن

گشهته و تفهنن و   در حیطهه اجهرا دور    اجتماعی خهود 

سرگرمی ، مکان و فضای نمایش به قالهب فهرم ههای    

 رسانه امروز نزدیک تر شده است .

جنبه اجتماعی اثر از بازخورد و در ارتباط قرار گرفتن با 

برده اسهت و تها   مخاطب و مجری بیشترین بهره را می

بیشهتر برشهانه ههای هنهر     زمان دوره قاجار این وظیفه 

شد . رفته رفته س مییش و نمایشگران صحنه احسانما

، فضهای ارائهه اثهر، نگهرش      موضوعات ، شیوه اجهرا 

هنرمند نمایش و مخاطبان ویژه ، رنگ تازه تری به خود 

 گرفته و به ورطه فراموشی سپرده شده است

باز آفرینی و احیای دوباره این گونه های رایج گذشهته  

یهت آن در زمهان   تلاش دو چنهدان و در  اهم  نیاز به

ه ی رو به جلو و مدرن است که سهعی بهه   اکنون جامع

همین امهر   پهلو زدن نگاه معاصرو امروزی به هنردارد .

وظیفه هنرمند تاتررا دوچندان می نماید تا با رجعت بهه  
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ادبیات کهن ، شیوه های اجرایی، بازی ههای نمایشهی،   

را تاتر معاصر بها آن ، راه   بکار گیری و درآمیزی تکنیک

باز نموده ومهورد توجهه قهرار    برای در  نمایش ایرانی

 دهد .

اکنون نیزجنبه های اجتماعی و مردمی هنرنمایش بیش 

شود وصد البته تکنیهک محیطهی و   ازپیش احساس می

نمایش درسراسرجهان رنگ وبهوی   نگاه عامیانه به هنر

نهان توسهع   دهد که متاسهفانه همچ تازه ای را نشان می

ر حال اتفاق تری ها این اقدام سریعتردغرب و درمیان تا

است درحالیکه سبقه ی نمایش ایرانی به بهیش ازچنهد   

و مها از ارائهه هنراصهیل و     گردد.هزاره درکشور باز می

 بازمانده ایو .مردمی
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 بازآفرینی اصه های عامیانه و اهمیت 

 مکتوب سازی آن                                         

 محمدعلی جهانبخش                  

 ر فرهنگ عامهگمدر  دانشگاه و پهوهش              

 ادبیات به عنهوان عنصهری مههو ازفرهنهگ بشهریت ،     

حاصل تلاش جمعی همهه مردمهان جوامهع مختلهف     

زبان و کلمه ظرف  است . ماده اصلی ادبیات کلاماست 

ی است که ذهنیت اندیشه است و هرکلمه حامل مفهوم

مفهوم با یکدیگر مشتر  مردم یک جامعه  به کمک آن 

کنههد .درکنارآثارگرانقههدر مکتههوب و رابطههه برقرارمههی

کلاسیک ادبی که موجب مباهات هرملتی است . نوعی 

امیانه و یها شهفاهی مطهرح    از ادبیات نیز به نام ادبیات ع

گیهری آثهار   ی شهکل  است که در واقع مرحله ی اولیه

و براسهاس اسهتدلال    ن استه معنای کلاسیک آادبی ب

صاحب نظران ، ادبیات شفاهی وعامیانه در شکل گیری 

ادبیات کلاسیک و رسمی، به طوراساسی و ریشهه ای  

ع ادبیات کلاسیک و رسمی به فلکلر قموثر بوده و به وا

 (1384.12یون است) سیپک .مد

عهدد  بسیاری ازآثارادبیات عامیانه بعداز مدتی به دلایل مت

بهدون  روند . از ذهن افراد جامعه پا  شده و از بین می

از میان رفتن یک اثر شفاهی، عدم  انتقال  لشک تنها عل

آن به نسل بعدی است برای پی بردن به علت این عدم 

گیری و حفظ ادبیات عامیانه ، انتقال باید به علل و شکل

ی آن با دغدغه ها وآرمان های جامعه توجه یعنی رابطه

که جامعه در اثر فرایندهای مختلفی چون زمانی داشت .

ر تحولات بنیادین درعرصهه ههای   انقلاب صنعتی دچا

شود . اهداف ، آرزوها سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی می

و دغدغه هایش نیز دگرگون شده و از پذیرش ، حفظ 

زنهد و اگرآثارادبیهات   و انتقال فرهنگ عامه سهرباز مهی  

 (1387از میان می روند ) رضی . عامیانه مکتوب نشوند

پهذیری   یهر و شهکل  ازاین رو ادبیات عامیانه نیاز به تغی 

تواند ادبی، نمایشی ، جدید دارد و این شکل پذیری می

تصویری و حتی التقاطی باشد تا برای نسل های آینهده  

  نیز به یادگار بماند 

یکی ازروش های آفرینش و خلق آثار ادبی و هنهری ،  

بدین معنا که نویسنده و هنرمند  رینی است .روش بازآف

گیهرد و بهه   معاصر الهام میازآثاردیگران چه کهن ، چه 

پردازد . عمده ترین کار در روش بهاز  خلق اثرجدید می

آفرینههی تغییههر موضههوع و بههرهو زدن چههار چههوب   

 ( 155. 1380ی اثر قبلی است )پایور عموضو

اسهت از  در روش بازآفزینی ، نویسنده یها شهاعرمجاز   

خهاب نمهوده و   موضوع کهن یا معاصر موضوعی را انت

توانههد ا در آن ایجههاد نمایههد . مههیهرگونههه تغییههری ر

شخصیت ها را تغییر دهد .از م بت به منفی یا برعکس 
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برگرداند . یک پهلوان افسانه ای یل تاریخی را به انسان 

عادی در آورده و هر نوع دیدگاهی را به موضوع مورد 

که د .اما با همه ی تغییرات و دگرگونی هایینظر واردکن

د یک نوع رگه و نشانه ههایی  کندر اثر پیشین ایجاد می

در اثر جدید او قابل مشهاهده اسهت بهه     از اثر گذشته ،

گونه ای که با آن نشانه یاد و خاطره اثرپیشین در ذههن  

شود و این تنها موردی است که یهک  مخاطب زنده می

از اثرآفرینش مستقیو و بی واسهطه   اثرباز آفرین شده را

 (155سازد . )پایور . جدا  می

ای ساده نویسی و بازنویسی همحدودیت  "آفرینی باز "

کنهد و  را ندارد بلکه بازآفرین کاملا آزاد و رها عمل می

توانهد ره بسهپارد   که ذهن هدایت کنهد مهی  سوییبه هر

رسد کهه معنهی برداشهت برخهی     .ضروری به نظر می

ات در زمینه وام گیری نویسنده از آثار دیگران اصطلاح

 را یادآور شویو . 

ههو بهه سهرقت    مسرقات : مضهمون اثهری    -1

 شود ازمضمون اثر دیگر می

اقتباس : اثری به گونه ی دیگهر بهاز نویسهی     -2

 شود می

تضههمین : هنرمنههدی از هنرمنههد دیگههرحس  -3

 گیرد وتصویری را وام می

ملههو   الهام : شاعر و نویسهنده از اثهر دیگهر    -4

 شود می

وار ازمیراث  ارهاشتلمیح : هنرمند به گونه ای  -5

 گی خویش بهر می برد .فرهن

تقلید : هنرمندی طوطی وار اثردیگر را بازگو  -6

 کند می

 شود .نظیر : عین اثر دوباره بازنویسی می -7

 پذیرد تاثیر : هنرمندی از هنرمند دیگر تاثیر می -8

 (122. 1388) یوسفی 

ی بسیار دور دارد نام و ز آفرینی پیشینه ابنابراین مفهوم با

رشد متفاوت بوده اسهت . در  نشانش به گونه ای که ذک

بازآفرینی نویسنده با الهام از متون کلاسیک و فلکلریک 

خهویش را  گیهرد .و اثرمسهتقل   پذیرد ، الهام میتاثیر می

کامل به اصل متون ندارد و اثری تازه نویسد که ربطیمی

ادبی جهان هنراست امکان  –ی هنری  یشنهاما ملهو از پ

دارد منبع الهام نویسنده یک متن ادبی باشد.ممکن است 

ای ، ه دیمی، شعری ، تابلویی ، تصویری ، قصهقبنایی 

 افسانه ای ، متلی ، حکایتی ، لطیفه ای ، یک بهازی و ... 

 ( 1388.112باشد) یوسفی 

بههاز آفرینههی اثردیگر،کههاری سههخت و دشواراسههت .  

ادبیات کهن و معاصر را بهه خهوبی    وماّآفرین باید لزباز

به صرف این که نویسنده طرحی نو در رابطه  بشناسد .

که نگاه و اندیشه ای با قصه های کهن به ذهنش رسیده 

تواند دست به نوشتن بزند چون . نمیتازه را عنوان کند

 قبل ازهرچیز باید ابزار و کار نوشتن را به خوبی بدانهد. 

ها و مکاتب ادبی را بشناسد البتهه  سبک  ه ،، گونعناصر

و  بسیاری بدون شناخت چنین کارههایی را مهی کننهد   

عملا لقمه ای به دهان تلویزیون یا مطبوعهات کهود    

وگرنه خلق اثری نو،کارساده ای نیست. یهک   سازندمی
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ای ساختار شکن است . رستو ، باز آفرین، گاه نویسنده

ین رحههال بههاز آفههد کشههسهههراب را درشههاهنامه مههی

خواهد اثری خلق کند که رستو ، سهراب را نکشد . می

به این گونه ساختار داستان به هو می ریهزد کهاری کهه    

اثر عطا بن یعقوب معهروف بهه عطهایی     "نامهوبرز "در

آغاز سرگذشت برزو بهه تمهام    "رازی اتفاق می افتد . 

معنی شبیه به آغاز داستان سهراب است  به ایهن معنهی   

جنگ با ایرانیان در سرزمین شهنگان  سهراب پیش از که

به دختری )شهرو( نام دلباخت و پس ازمهدتی هنگهام   

رحیل ، انگشتری خود بدو داد تا نشانی از وی باشهد .  

چون کود  از مادر بزاد ، برزونام گرفت ومهادرش تها   

           نسههبش را ازوی پنهههان داشههت. زیههرا بیسههت سههالگی

جنهگ رسهتو رود .    تن کین پدر بهترسید که به گرفمی

روزی افراسیاب  هنگام فرار از برابر رستو بهه شهنگان   

را آنجا دید و وی را نزد خود خواست و  رسید و برزو

بپرورد و به جنگ ایرانیان فرستاد . برزو به دست ایرانیان 

ود آگاهی یافت و درشهمار  خاسیرشد و آنگاه از نسب 

 پهلوانان ایران در آمد .

 (3.303126. )صفا 

ر پایان داستان برزونامه رستو برزو را به وسیله ی مادر د

دارد نجر را ازبهیخ گلهوی اوبرمهی   خشناسد و می برزو

حماسهی و تراییهک بلکهه بهه شهیوه      قصه نه به سبک

میرد . سهراب در آن داستان می پذیرد .رمانتیک پایان می

دارد . میرد. تهمینه آنجا حضور نبرزو در این داستان نمی

نجا حضوردارد ) به هنگام جنگ رستو با برزو(  شهروای

چرا رستو و سهراب درحافظ ی تهاریخی اک هر مهردم    

ماند اما برزونامه در حافظه تاریخی ، متون کهن ایران می

ماند؟ سئوال فوق ن و تنها در ذهن محققین مییایران زم

 چند پاسخ  را در پی دارد 

 است.وده شده شاهنامه پیش از برزو نامه سر -1

سراینده برزونامه  به تقابل با سراینده شاهنامه  -2

 برخاسته است .

سراینده برزونامه باز آفرینی مبتنی برتضهاد را   -3

انتخاب کهرده و چنهین انتخهابی بهه لحها       

بها ساختارشهاهنامه    ساختار دراماتیهک برابهر  

 نیست . 

طههرح داسههتانی برزونامههه هماننههد رسههتو و  -4

روی آن از  سهراب پهیش مهی رود و کپهی   

 است .

بیانی فردوسی در زمانه خود  –ساختار زبانی  -5

و پس از آن بکر و خلاقه اسهت و سهراینده   

کنهد وزبهان   برزونامه همان زبان را تقلید مهی 

 کند .نمی  را عرضه خودخاص

مخاطب اثری چون شهاهنامه را خوانهده یها     -6

 شنیده و خواستی فراتر از آن دارد .

پهذیری در  اور عناصر حقیقت ماننهدی و به   -7

شاهنامه قوی تراست و... این گونه است کهه  

یک منبع اولیه برای مقصهودی حتهی کهاملا    

متفاوت از منبع اول است . در این شیوه متن 

با متن اول دارد . باز  دوم وزن قابل مقایسه ای
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آفرینی می تواند در بخشی ازمتن در موضوع 

 و جریان داستان و حتی پیرنگ باشد .

 ( 118و 117. 1388) یوسفی .

سهیرتاریخی  سه عامل اصلی مانع از بررسهی کلی بطور

  شود .با جامعه می ی معنایی این آثارادب عامیانه ورابطه

اول ابهام در مورد خاستگاه اصلی و حد  -

 حدود اخذ و اقتباس آن . و

 از محلهی  گوناگون روایات وجود دوم -

  اثر یک

سههوم امکههان وجههود تغییههرات عمههده   -

رو درون مایه اثر در سهیرتاریخ  درساختا

 ه امروزاست .آن تا ب

با توجه به شواهد محهدود تهاریخ    ررسی ضمنی وب در

توان دریافت  که اک راین آثار در ارتباطی  تنگاتنگ با می

دغدغه های جامعه خهود شهکل گرفتهه و بهه نهوعی      

ای خهاص و یها   اوضاع و احهوال دوره   همنعکس کنند

امعه ای اسهت کهه درآن   خواست ها و ایده آل های ج

ساختار ادبیات عامیانهه عمومها بهر دو     شکل گرفته اند .

که یهک اثهر   زمانی اصل واقعیت و تخیل استوار است .

برپایه ی خیال پردازی استوار است به گونه ای آرزوهها  

کنهد و  و ایده آل های جامعه ی خود را مهنعکس مهی  

 گیهرد از لحها   که شکل واقعی تری به خود مهی زمانی

ه مفاهیو اخلاقی ، انسانی ، اجتماعی و  پند درون مایه ب

 و اندرز می پردازد .

ههای ادبیهات   ویژگهی ازدید جامعهه شناسهی  

 توان به ترتیب زیرخلاصه نمود :عامیانه را می

هرچند شالوده  ادبیات عامیانه مبتنی بهر   -1

تی اسهت ولهی   های سناساطیر و ارزش

آن برای انطباق برشرایع اجتماعی که در 

 قرار دارد دارای سیالت کافی است .

ه وقتی که به زمان ژادبیات عامیانه  به وی -2

گهردیو .گهرایش بهه بیهان     عقب برمهی 

شفاهی دارد هرچند که ادبیهات عامیانهه   

 شود .مکتوب هو می

چون ادبیات عامیانه ، گهرایش بهه بیهان     -3

 آن نیز ساده است . شفاهی دارد ساختار

معینهی  ادبیات عامیانهه اصهولا منصهف     -4

صی و چارچوب ندارد تولید آن غیرشخ

            آن از تجربههه هههای جمعههی تشههکیل   

 می شود .

در ادبیات عامیانه ، به اقتضای کیفیت آن  -5

بین تولید کننده و مصرف کننهده تمهایز   

 بارزی وجود ندارد 

ادبیات عامیانه بیش تر به ذائقه و جههان   -6

عامه ی مهردم و لایهه ههای پهایین     بینی

دارد و ادبیات کلاسیک به ویهژه  جامعه 

قرون قبل)پیش ازرمان ( گرایش  ادبیات

ی بههالا و بههه ذوقیههات و بیههنش طبقههه 

 خواص جامعه دارد .
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زیر ساخت ادبیات  ادبیات عامیانه عموماّ -7

کلاسیک قرارگرفتهه و جههت گیهری    

 عکس آن به ندرت اتفاق می افتد .

ادبیات عامیانه به عنوان واقعیتی جامعهه   -8

گهرایش بهه ثبهات وتحهول      شناختی ،

.) ارشههاد. توامههان دارد و ایسههتا نیسههت 

1387 .20) 

شفاهی به دلیل تنهوع وشهناخت عمهوم مهردم      ادبیات

           جامعههه امکههان ایجههاد نقههش پههذیری جدیههد درسههایر

قالب های ادبی و هنری را دارد و پیشینه ادبهی در ایهن   

 سرزمین کهن باتوجه به منابع فراوان وتنهوع قومیهت و  

 بها شهرایع و   تواند در خلق آثارنمایشهی ملیت های می

های آن بسیارموثر واقع یژگیشناخت ادبیات عامیانه و و

توجه به پیشرفت علوم هنری درچند ا گردد . همچنین ب

دهه گذشته و وجود مراکزآموزشهی و دانشهگاهی بهاز    

آفرینی ادبیات عامیانه دریک یا چند قالهب جدیهد نیهز    

اری ادبیهات شهفاهی دراذههان مهردم     تواند به ماندگمی

به دلیل  دانیو که ادبیات شفاهیو نیک می . نمایدکمک 

نقش پذیری در روایت و بیان شفاهی موفق تراست بی 

توانهد یکهی از بهتهرین    شک قالب ادبیات نمایشی مهی 

 گزینه ها برای این مهو باشد .

مطالعه در آثار ادبی و سپس ثبت و ضبع آن به اشهکال  

در قالب های ادبی و هنری بزرگترین میراث  ،مختلف 

گهردد کهه   ب میماندگار نسل آینده این سرمین محسو

امیدواریو  هنرمندان نمایش در این راستا همت گمارده 

 و آن را احیا نمایند . 

 دم شناسی و فرهنگ عامه (ر)تلخی  از کتاب م

 

 منابع :

ارشاد . فرهنگ .فصل نامه ی  فرهنهگ مهردم ایهران .    

داشتی جامعهه شهناختی از ادبیهات عامهه . شهماره      بر

 1387مرکز تحقیقات صدا و سیما . .12

 . شیخ در بوته . تهران اشرافیه 1380پایور . جعفر . 

. حماسه سرایی در ایران . تهران 1363صفا . ذبیح الله . 

 امیرکبیر 

. تاریخ ادبیهات ایهران . .تههران .    1368صقا . ذبیح الله .

 امیرکبیر 

محمدرضا . فصل نامه ی فرهنگ مردم ایران ی . یوسف

سانه های ایرانی . شهماره  . از گرداوری تا باز آفرینی اف

17 .1388 
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نیری جریان تئاترو نمایش ایرانی نگاهی به شکل  

 درآمریکای معاصر

 1نویسنده: مسلم آئینی

مدر  دانشگاه و پهوهشکر مترجو  نویسنده ،             
 

  مقدمه                                                                                                                      

ای که حاصل فرهنگ، درام و تئاتر ایرانی به عنوان پدیده

های گذشتۀ این مرز و بوم است امروزه ها و سنتآیین

سی، فرهنگی و ابنا به تغییرات و تحولات اجتماعی، سی

فلسفی معاصر رنگ و لعابی ازمدرنیته را درخود جذب 

هها بهه خصهوص    است. ارتباط با سهایر فرهنهگ   کرده

خواه جهان غرب، درام و تئهاتر مهدرن و   فرهنگ تحول

های فرمی و مدرن در اروپا و آمریکا به دگردیسیپست

منجر شد. با مهاجرت یها  محتوایی درام و نمایش ایرانی

ان تئههاتر ایرانههی بههه سههرزمین پهنههاور و منههدهنرکههو  

چندفرهنگی آمریکا و پیدایش فضها بهرای خلهق آثهار     

نمایشی دراین کشور بحهران زده، شهاهد پیهدایش دو    

نهههویس هسهههتیو. دسهههتۀ اول  دسهههته نمایشهههنامه 

نویسانی هستندکه از ایران به آمریکا مههاجرت  نمایشنامه

. اما دستۀ سندنویفارسی نمایشنامه می اند و به زبانکرده

گیرد که با تبار ایرانی نویسانی را در بر میدوم نمایشنامه

اند و به زبان انگلیسی آثار خهود را  در آمریکا متولد شده

های نمایشهی  کنند. تئاتر و درام ایرانی و سنتخلق می

چنان ناشناخته نیسهت، بهرای   ایران درفرهنگ آمریکا آن

نوارۀ تئهاتر  جش ور م ال همین چند سال پیش در نیوی

ها و ایران در آمریکا برگزار شدکه درآن بسیاری از سنت

های مربهوط  های نمایشی ایران به خصوص سنتآیین

در نیویهور    1به عید نوروز به اجرا درآمد. تئاتر بهر  

این جشنواره را برگزار کردکه درآن شهرکت کننهدگان   

 رانو ایرانی به تحقیق دربهارۀ فرهنهگ وهنرایه   آمریکایی

داختند. با اینکه این جشنواره به دنبهال الگهویی بهرای    پر

های خود به خصهوص بهرای ارتبهاط بیشهتر بها      شیوه

کوشد آثار ایرانی دورۀ کلاسیک، مخاطبین است، اما می

مدرن و معاصررا که توسع هنرمندان مقیو آمریکا خلق 

شده است را به زیبایی نشان دههد، و از ایهن رهگهذر    

ی میان دو کشورشود. همین چند هنگفر منجر به ارتباط

سال پیش بودکه استاد بههرام بیضهایی بها نمایشهی بهه      

در دانشگاه استنفورد بهه اتفهاق   « گزارش اردو یراف»نام

بازیگران ایرانی و مقیو آمریکا درفسهتیوال هنهری ایهن    

دانشگاه حضهور داشهت، در واقهع ایهن اثهر گهزارش       

های جذاب توایتاریخی از متون باستانی پارسی را با ر

پردازی به سبک و سیاق ایرانی درهو آمیخته بود و قصه

های نمایش ایرانی در آمریکا تا شمایلی از درام و سنت

ای فرهنگهی  درام ایرانی به عنهوان پدیهده   .را نشان دهد

                                                            
1heaterT. Bragg  
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هها و  درمیان چند نسل از مهاجرین به آمریکا بها شهکل  

ان مندهنرشود. های متفاوتی شناخته و بازنمایی میشیوه

آمریکها سهعی   تئاتری ایهران درجامعهۀ چنهد فرهنگهی    

کردندنمایش ایرانی را برای مخاطبین فارسهی زبهان بهه    

ای یها شهمایلی از   نمایش بگذارند و از این طریق گونه

نمایش ایرانی در آمریکا به وجود آمد. هرچند این تئاتر 

گاه جایگاه و منزلت خود را نوپا درآمریکا نتوانست هیچ

اما درچند دهۀ اخیر پیروان و مخاطبینی را  وردت آبدس

برای خود دست و پا کرده است. اگردیدگاه انتقادی بهه  

این جریان نه چندان پیوسته نمایشی ایرانی داشته باشیو، 

نباید از نظر دور داشت که این شهیوۀ تئهاتر و نمهایش    

ههای  گاه به صورت کامل و بایسته ظرفیهت ایرانی هیچ

ههای نمهایش   اده است. گونهازتاب ندخود را بنمایشی 

ههای مفرحهی چهون    ایرانی از تعزیه گرفته تها نمهایش  

-روحوضی یا تخته حوضی، سیاه بازی، مطربی، معرکه

های آیینی و سنتی درایران، گیری و... سایرخرده نمایش

هرگز توسع هنرمندان تئاتر و درام ایرانی در آمریکا و به 

و به نوعی ده نشده ی شناسانفرهنگ این کشور به خوب

ههای اجرایهی   هها وسهنت  گونه نمایشجای خالی این

پذیر آمریکا خالی مانهده اسهت. بهرای    درکشور فرهنگ

های خانهخوانی که درگذشته در قهوهنمونه نمایش پرده

ههای  شهد؛ ترکیبهی از داسهتان   ایران به اجراگذاشته مهی 

 ودینهی بودکههه بهر پایههه  حماسهی، تهاریخی، اجتمههاعی  

ای ههای مهذهبی وحماسهی وبها پهرده     پهردازی قهرمان

شد.ساختار این نمایش ای توسع نقال روایت میپارچه

گردی در آمریکا نیز شهبیه  های دورهکه بسیار به نمایش

آیدکه گاهاً دار به نمایش درمیاست، توسع نقالان پرده

گویند. این سنت نمایشی البته به او شمایل گردان نیزمی

ی دورگرد و در پهنۀ جههان  هارگروهی دیگر دابه گونه

نمایش و درام آمریکهایی نیهز رواج داشهته اسهت کهه      

ها های سیارنمایشی ازهرشهر و ایالتی به سایرایالتگروه

کردنهد و  شهرهای کوچک و بزر  رفت وآمد مهی  و

کردنهد.  های متنوعی را برای مخاطبین ارائه مهی نمایش

ه تاسهیس  شهوری تهاز  امروزه مطلع هستیو که آمریکا ک

باشد، اما درحوزۀ هنرهای نمایشی توانست به عنوان می

ههای  یک الگو خود را به جهانیان بشناسهاند و جریهان  

متفاوت و گوناگون تئاتری آمریکها همچهون سهینمای    

های سرگرم کننده و پرمخاطب راه را هالیوود با نمایش

های تجربی و هنهری آینهده بازکردنهد.    برای سایرگروه

و  1920صههوص بعههد ازدهههۀ  ایی بههه خام آمریکههدر

درخشش یوجین اونیل بهه اسهتحکام لازم رسهید، امها     

 1940و  1930ههای دههۀ   شرایع اقتصهادی و بحهران  

گوی سبقت را به اروپا و به خصوص تئاتر انگلسهتان،  

فرانسه وآلمان داد اما بعد از آن تئاترو درام آمریکایی بهه  

بالنههدگی بههه اوج  1960و  1950خصههوص دردهههۀ 

رسید.درام نویسانی همچون: تورنتن وایلدر،  وشکوفایی

تنسی ویلیامز، مکسول اندرسون، آرتور میلر، سو شپارد، 

دیوید ممت، آگوست ویلسهون، تهونی کوشهنر، ادوارد    

الَبی و... با خلق آثاری در مقیهاس جههانی درام و تئهاتر    

آمریکایی را به سایرکشورهای جهان معرفهی کردنهد و   

نویسهان  نهد نسهل از نمایشهنامه   ام بخش چها الهنآثار آ

 جهان شد.
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 نویسی ایرانی در آمریکای معاصردرام

مطرح شدن و رسیدن  ایرانی بعد از نویسان مهاجردرام 

هههای داشههت توانههایی بههه سههطحی بههرای عرضههه  

های هرچند نافرجامی را درکشور آمریکا خود،کوشش

و  2بلاآشور بانیپال بانویسانی همچون داشتند. نمایشنامه

های تئاتر ایرانی بهه  با فاصله گرفتن از سنت 3رضا عبده

خصوص تئاتر ایرانی مرسهوم واسهتانده، حتهی آنچهه     

آمهد، سهعی   های کارگاه نمایش به اجهرا درمهی  درگروه

داشتند تا خود را از دستاوردهای تجربهی اتفهاق افتهاده    

درجشههن هنرشههیراز نیزجههدا سههازند.این گههروه از    

ای به وجود خود راگونه بک وشیوۀنویسان سیشنامهنما

آورندکه نزدیکترین سطح از ارتباط با مخاطب را رقهو  

ای بهود بهه   زدند. آخرین اجهرای بانیپهال نمایشهنامه   می

، که در بروکلین نیویور  بهه  «ای فرای همگانپدیده»نام

کهه در  صحنه رفت و اجرای دو زبانۀ فارسی وانگلیسی

مهایش ترکیبهی از   صحنه رفهت. ایهن ن  به  4بریک تئاتر

زنههدگی و خودکشههی صههادق هههدایت بههه همههراه    

های داستانی هدایت و بوف کور او بود. دنیای جذابیت

ههای  دراماتیک رضا عبده، دنیای با ترکیب و ادغام گونه

گیری از تئاتر نوین انگلستان مدرن نمایش غربی با بهره

-ای ههرزه شناسی تصاویر پرنوگرافی با شهیوه و زیبایی

های سنتی فاصله کرد از شیوهکه سعی میه است گرایان

                                                            
2abillaB anipalBr u.Ash  

3. Reza Abdoh  
4heaterT. Brick   

بگیرد و تها حهد امکهان بهه عنهوان یهک کهارگردان و        

-نویس آوانگارد شناخته شود. در فاصله سالنمایشنامه

که او زنده بود بها گهروه   و تا زمانی 1990تا  1980های 

اجراهای متعهددی را در نیویهور  و    5«درآلوز» تئاتری

 آنجلس به صحنه برد. لس

 هویت و مهاجرو

دههد، در  آنچه پدیدۀ هویت را به مهاجرت پیوند مهی  

واقع تلقی است کهه از بحهث بحهران هویهت بعهد از      

ای کههه درخصههوص مهههاجرت شههده اسههت. پدیههده

هنرمندان مهاجر ایرانی نیز رخ داد و این بحهث بحهران   

مایشی و تئاترهای ایرانی که درآمریکا به هویت در آثار ن

ابل مشاهده و بررسهی اسهت.   یبایی قرودبه زصحنه می

آثار نمایشی که توسع هنرمندان تئاتر قبل از انقلاب بهه  

خصوص در لس آنجلس با رنهگ و بهویی کمیهک و    

آید بهه خهوبی نمایهانگر    سرگرم کننده نیز به اجرا درمی

ران هویهت بهه   رابطۀ این هویت و مهاجرت است. بح

گ خصوص در اجراهای تئاترهای پرویز صیاد و هوشن

شود و مسهئلۀ هویهت و   توزیع و همکارانشان دیده می

های کمیک درکهاراین  ها و موقعیتآن با طنازیبحران 

کند.همچنین درآثهار  هنرمندان به مخاطبین انتقال پیدا می

نمایشهنامه نهویس و نمایشی سعید سیرفی زاده، داسهتان 

آمریکایی که در نیویهور  متولهد شهده     -ایرانینویس 

ههای از جهنس هویهت و تفهاوت     است نیهز دغدغهه  

                                                            
5Dar Aluz . 
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زاده با آثهار  توان دید. سیرفیها را میفرهنگی میان نسل

نامهه یهک تروریسهت، نیویهور      زندگینمایشی چون

ریزی است،رویای طهولانی تابسهتانی، در   درحال خون

خود پیدا کرده  تالارهای نمایشی نیویور  اعتباری برای

رات با نام است. وی با خلق اثری داستانی به شیوۀ خاط

برنهدۀ   6«ها رایگان خواهندشدزمانی که تخته اسکیت» 

شد، او در این کتاب به خاطرات  7جایزه معتبر وایتینگ

های سیاسی و فرهنگهی  اش و کشمکشدوران کودکی

با پردازد. این اثرمی پدر و مادری از دو فرهنگ متفاوت

شیوۀ غیرخطی و آشفتۀ خود این بحران هویت را بهتهر  

 نویسشاعر و نمایشنامه 8دهد. آثار شعله ولپیمی نشان

و عرفانی آمریکایی نیزبا سبک وسیاقی شرقی-زن ایرانی

گر همین بحران هویت و مهاجرت است که در روایت

شود. هویت و های اجرایی او دیده میها و شیوهنمایش

کنهد  بحران هویت همانطورکه اریکسهون مطهرح مهی   

اسهت کهه در میهان مههاجران      ای کاملاً اجتماعیمسئله

خهورد  سل گذشته به چشو میایرانی درآمریکا در سه ن

شود ایهن بحهران   ها بیشتر میو هرچه فاصله میان نسل

 هویت به صورتی حادتر خود را نشان خواهد داد..

 

 

 
                                                            

6free.When skateboards will be  
7wardAhiting W.  

8olpewholeh S.  
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با نقد فرمالیستی نمایشنامه آرش بهرام بیضایی 

 وجه بهتو  مضمون ادبیاو کهن 

                                                                                             نوع ساختارنونه های نمایش ایرانی

 حائری امیر سمامی
                                                                                                                                              : 

AmirSamami.Hiyery@yahoo.com 

 چکیده                                                              

بهرام بیضایی را  ثردر این مقاله برآنیو که برخوانی آرش ا

ساختار  ه بهجتو های نمایش ایرانی باازگونهدریکی

و به این  مهقرارداده وفرمالیستی نقدموردتطبیق و موجود

)ایرانی،  ایصحنه قالب نمایش در که آرشو بپردازی

 گیرد یا خیراگرچنین است چرا وچگونه ؟می غربی( قرار

رویکرد پژوهش حاضرتوصیفی تحلیلی و روش روش

 ابزارآن اسنادی کتابخانه ای  است .

ج آرش ازمنظرریختارهای رایفرمالیستی به برخوانینگاه 

وقراردادن آن دریکی ازمظروف مورد استفاده با توجه ایرانی

به نوع ساختار دراماتیک و روشهای موجود در ایران و جهان 

. 

همچنین نقد اثر فوق نسبت به وفاداری متن با گونه یا یانر به 

 خصوص در یکی از گونه های رایج 

ی تطبیقی با آثارو گونه های موجود ایرانی تحلیل و نقد

 نقالی . برخوانی چون 

نقالی ، آرش  نمایش و نمایشنامه ایرانی ، کلیده وایه:

 فرمالیستی اسطوره و حماسه ،.  نقد ، «بهرام بیضایی»

 

 مقدمه:

آتچه در آثار ومتون نمایش ایرانی به خوبی مشهود       

نقطه نظرخاص و عنوان یک ه توان ازآن بمی است و

همانا ساختار برجسته مورد تجزیه وتحلیل قرارداد 

است که طی پنج دهه گذشته  منحصر به فرد این آثار

 با اساس و معیارسیستو خاص ایرانی نگارش شده  وبر

توجه به مضمون اسطوره ، حماسه ،حکایات و قصه ها 

افته است.درگذشته داستان به دلیل سبقه ی نگارش رایج

فارسی  مدن به نظو ون رتم و پهناور کشورادبی این

بزر   در اشعارشاعران بنام وو ی شده است خلاصه م

 کرده است که آثار بزرگانیمیسرزمین نمود پیدا  این

 را ، مولانا ، عطار و ... چون حکیو طوس ، نظامی

توان نادیده انگاشت این فرم داستانگویی منظوم  نمی

بسیاررواج داشته و صد البته باید اذعان داشت درگذشته 

و  توان به عنوان منابع مفیدرا میکه این آثاربجامانده 

 قابل دسترس دراختیار نویسندگان درام ایرانی برشمرد .

غربی بسیارجوان است در کشورما درام نویسی به شیوه 

 نگارش متون نمایشی پا به عرصه معدود هنرمندانی و

 .و راه را برای دیگران هموارساخته اند  گذارده اند
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از ردراماتیک بهرام بیضایی بشاید یکی ازویژگی های آثا

فارسی که گردد به شناخت اونسبت به ادبیات کهنمی

است ازحکایات ، روایات ، داستان ها وقصه های  مملو

عامیانه در کنار بازی های منطقه ای و قومی ایران قدیو  

 و پهناور . 

ها یه عنوان دادن این ایده دستمایه قرار برای بیضایی

که بومی به نمایش ایرانی و ختنداپر متریال اولیه و

مخت  به تاتراین سرزمین است از دغدغه های اولیه 

 .گردد او محسوب می

او تنها  درام نویس ایرانیست که بیشتر آثارش از پیشینه 

ادبی و فرهنگی همین مردم کوچه و بازار) قدیو ( وام 

موجب نقد تطبیقی قابل ارزش  امرگرفته شده وهمین 

 ارش یافته او خواهد بود .به آثار نگ

با همه این موارد هنوز برخی ازآثارنمایشی بهرام بیضایی 

باشند .که از رانداشته و روایی میفرم وشکل درام ایرانی

های اونگاهی اجمالی به حماسه آرش میان برخوانی

که بارها توسع هنرمندان به اجرا درآمده برخوانی داریو .

 و دیده شده است .

 رخوانی (آرش  ) ب

 کند درمیگونه است که تلاشنمایش آرش اثری 

راوی صحنه به منصه ظهور برسد ازآنجا که پی درپی 

آورد کمتر برای آرش در بیان و گفتگو می را اعمالی

شخصیت آرش نمایشی شده و دست به عمل می زند 

که در این اثر بیضایی  توان اشاره کردبه این نکته می

 راوی نقال ، 

عنوان بازیگر حاضر می شود اما ه حنه و بن صدرو

 اعمال دراماتیک صورت نمی گیرد 

رصحنه آرش توسع راوی حتی بخش هایی از رفتار د

 می شود   گفته

گفت و شنود بین آرش و دیگران نیز توسع راوی اثر 
 گرددروایت می

صحنه نمایش ناکجا آبادیست که باز ذهنی بوده و 

 گردد می راوی مکان نمایش را متذکر

نشان  و کندروایت می بازیگردرصحنه تنها قصه ای را

 نمی دهد 

ست و با گفتگو ا تاریخیصحنه فاقد زمان و مکان 

 مکان ها و زمان ها مشخ  می گردد

کمانگیر افسانه یا اسطوره  اگرچه به ظاهرقصه آرش     

توان عدم و ماندگار اما در اثر بیضایی می است ایرانی

رسیدن به   نسانی و تحول آن برایرشد شخصیت ا

مرز قهرمان را یادآور شد )با مراجعه به تعریف قهرمان 

درآثارنمایشی جهان بویژه دراسطوره ها ( آرش بیضایی 

ابتر ودرمانده ایست که مجبورشده به پرتاب تیری ، با 

ناتوانی تیری پرتاب کند که قرار است مانا شود و هیچ 

ز چهار چوب یک انسان قهرمانانه و بیرون ا روحیه

 عادی با خاستگاه خاص شدن نیز در او دیده نمی شود 

استاد بهار درکتاب از اسطوره تا تاریخ ضمن مقایسه ی 

–یکی ازخدایان هندی–آرش کمانگیر ایرانی با ویشنو 

است ریشه ی مشترکی میان اسطوره های ایرانی  معتقد

 305صاز اسطوره تا تاریخ          و هند وجود دارد.
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بهرام بیضایی معتقداست که آرش باپهلوان دیگری از 

یکی ست و علت اینکه از آرش  آرجونای ، به نام هند ،

به ریشه  درشاهنامه بسیارکو سخن به میان آمده است ،

، درواقع آرش و  گرددمی تر این اسطوره بازکهن

و  آرجونای شکل جدیدی از اسطوره کهن تری بودند

 از اسطوره تا تاریخ ،   دردست نیست . امروزه سندی از آن

 78ازتاریخ تا اسطوره ص 

 سبک و سیاق نمایش آرش بیرون از واقعیت و باور

شود و است از این روسبکی سور رئال محسوب می

 توان درباشد و میالبته اثردارای اشاره های نمادین نیزمی

های رسید.همه اسطورهمهوکلام وقصه به اینجایجای

حماسی و تحول شخصیت به دارای ویژگی ،ملل تاریخ

فرانسانیست با این تفاوت که شخصیت مراحل رو به 

یک  رشد وتکامل جهت اعمال فوق انسانی را درحد

رستو در  کند و زبون و ناتوان نیست .قهرمان سپری می

          چندان دیده  شاهنامه یلی ست که درکار وزار دو

بی ریشه ایست که رفتار می شود اما آرش فرد زبون و

گردد و او نیز موفق از بشری به او تحمیل می فوق

 میدان کار و زار بیرون می آید .

 تعریف اول از نمایشنامه ایرانی    
جایگاه بهرام بیضایی طی سالهای نگارش متون نمایشی

ل ئسیستو نمایشی قا و برای خود خاصمنزلتی و

پتانسیل و فرم پذیری گردد و نمایش ایرانی را دارای می

را  توان این رشدسایرآثار اومیداند که البته درمی تاتری

کند داستان های ایرانی را مشاهده نمود زیرا تلاش می

در قالب درام با ویژگی و گونه های نمایشی برای 

 صحنه تنظیو نماید .

مضاعف در به رشته باتوجه به این نکته که تلاشی

دارد و تنظیمی  نه ها نمایشیآوردن این گو تحریر در

          برای اجرا با مشخصه های تاتر غربی یا درآمیزی 

 ( )که ازطریق ترجمههای ایرانی با تاتر واردتی گونه

وارد شده اند.بیضایی برای نور ، دکور ، اکسسوار ، 

 حتی و( بازیساختار ارسطوییموسیقی ، نوع نگارش)

توان درمیان ه میگردد کمی کارگردانی ارزش قایل

 سنمار مجلس اربانی یزدنردپ مرگ اوهاینمایشنامه

 را جستجو نمود فیلمنامه های او این ویژگی در وحتی

 مشهود است الهام گرفتن ازآنچه درتمامی آثاربیضایی

حکایات ، روایات ، و... است که با توجه به  اسطوره ،

 می بخشدذهنیت خود به این قصه ها قوام جدیدی

صرف نموده وتاثیر ت خواهد دخلمی نه کهوآن گو

 گذارد .می

بیضایی درطی دوران نگارش هیچ گاه ازاسطوره و 

تاریخ ایران فاصله نگرفته است ازاین رو پیوسته درحد 

یک گرته برداری هو که شده نگاهی به پتانسیل موجود 

آیین های منطقه ای و  زقبیل بازی ها ،دردستمایه هایی ا

 تاریخ ، حکومت و... داشته است و سلیقه فردی قومی ،

 مطالعه این آثار با را درآن اعمال نموده است. خود

قصه ها بیشتر ازذهن قصه پرداز توان دریافت که اینمی

بوده تا واقعیت تاریخی یا اسطوره ای بجا مانده از  او

 ایران زمین  .تاریخ و ادبیات کهن 
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 نی م از نونه نمایش ایرادوتعریف 
آثههههاربهرام دربخههههش دوم ازنقدفرمالیسههههتی    

توجهه ونگهاه بهه    توان دریافت که اوعلاوه بهمیبیضایی

 وسیستو ویژه نگاهدارای دنیانمایشی هایدبستان وسبک

ههای  ازگونهه  برگرفته همانا که باشدمی خاصی اجرایی

کند آثار به تحریر درآورده را وتلاش می ایرانیست رایج

 (ترجمههه  تههاترغربی وبهها همتههای بیرونههی ووارداتههی )

همسان سازی نموده و جایگاه ویژه ای را برای آن رقو 

 بزند.

 بیضایی در جایگاه نمایشنامه نویس ایرانی 

را در جایگاه نمایش نامه نویس ایرانی بهرام بیضایی 

معدود افرادی دانست که با اشراف کامل به توان جزِ می

 کند قالب نمایش ایرانیمیرانی تلاشفرهنگ بومی و ای

را قوام و دوام بخشد آنچه درآثار این محقق بیشتر به 

خورد نقش درونمایه های فرهنگی ست تا چشو می

 گونه های نمایشی 

فرهاد ناظر زاده کرمانی با پژوهش وتحقیق پیرامون 

ای نمایشی توانسته است همه آنچه را که گونه هاین

اقسام گونه های نمایشی ابتر مانده  پیش از این دربیان

قسو متفاوت  9واین گونه هارا به است را کامل نماید .ا

 توان با نمایدکه آرش را میاری تقسیو میو متنوع ریخت

 دانست .  اندکی اغماض یکی ازگونه های زیر

 

 

 یبند میتقس در یکرمان ناظرزاده فرهاد از قلن

  یرانیا شینما یختارهایر

 یبرخوان.ینقال/ شگرانهینما یهایی داستانگو

 شگرانهینما یها ییداستانگو یحت و   /ها یداستانگزار.
  تگرانهیروا یرقصها و ییایخن

اب نمایشنامه شناسهی خهود   تناظرزاده کرمانی در ک

. .پهردازد یم آن به و نموده کیتفک را از گونه ها کیهر

ی هابرخوانی را زیرگروه داستانگویی شیوه ،ه ریختاراز نُ

 نمایشی می داند.

 را یزیه درآم نشیگهز  تماشاگان یگریختاردیر ودر

 داند یم ختارهایر عانوااز گرید یکیزین

 و ستین ازلطفیخال آن یادآوری مهو نیدرا آنچه

 توسع یااسطوره یمحتوا یریبکارگ.پرداخت آنبه دیبا

 گمان به که ست یبرخوان ختاریر در ییضایب بهرام

   به توجه با اسطوره و حماسه یهایژگیو ، نگارنده

 رشد و ها دراسطوره یحماس تیشخص یها یژگیو

 عنصر بکارگیری با و شینما درطول هاآن تکامل و

 کیدر یشکل به کندیمتلاش،ینقال تیگردرکنارروایباز

حایز  و همین امرشود ارائه) نقالی(  یرانیا جیختاررایر

 اهمیت است . 

 را یا اس وره تیشخص کی یهنیو آرش چرا

 دارد؟
 انسان کی که است قوت نقطه نیا فاقد ییضایب آرش

 عیشرا در گرفتن قرار به توجه با یومعمول ینیزم
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 را انسان ییتوانا از فراتر ای یانسان فرا یعمل خاص

  دهد یم انجام

  شود یم ریعالمگ و کندیم پرتاب یریت آرش

 و زبون انسان کی ییضایب داستان در آرش کهیحال در

شرایع پرتاب تیری براوکه یک  و ستین شیب پست

 لیتحم محسوب می گردد ،  یانسان فرا نوع عمل 

  شودیم

 انسانی معمولی ست که اسیرخدعه وآرش بیضایی 

آشنا بودن با ودر عین  از جمع دورافتاده ، نیرنگ شده ،

سرزمین مادری خود ، بیگانه ای در جمع اضداد است 

آرش بیضایی فردیت  این تضاد بیرونی و درونی به

 بخشیده است .

 داستان ریمس درآرش موضوع نیا لیتحم بر علاوه

 که شودیم انتخاب داستان انیپا تا و شودینم متحول

 .دهد انجام را عمل آن اریاخت به نهو دهد انجام را یعمل

 اسطوره و درحماسه موجود یها داستان ریمروربرسا با

  یااسطوره تیشخص در ی(نسان)فرا هیبن نیا که ویابییدرم

 یپهلوان یژگیو با رستو بطورم ال است نهفته قهرمانان

 او باپیوسته  که ایست العاده خارق ییتوانا و عملکرد یدارا

 و رشد. است یمعمول فرد کی برخلاف و همراست

اسطوره ای خاص حماسی وبه سمت شخصیتاو تکامل

 رسد یم نظر به یمنطق

نه خدایان  –ی انسانیو اسطوره ها درمورد حماسهبیضایی

جنگند گوید .مردم دودسته اند :آنهایی که برای ما میمی –

خوب داستان  هستند ،که شخصیت هایو با جمع خوب

با جمع  جنگند وما نمیکه برای سازند وآنهاییرا می

 های بد اسطوره ای هستند...مخالف هستند ،آنها شخصیت

 درجهالت خودمان باقیقهرمان آن نیست که ما را 

 را متوجه خودمان و است که ماکسیبگذارد قهرمان

های داستان های من قهرمان کنداشتباهات فکریمان می

از اسطوره تا تاریخ ،ازتاریخ تا .می توانند فرا بشری هو باشند... 

 84و 83اسطوره ص 

          مورد قهرمان  نکته مغایرت قابل تاملی در همین      

همچنین  درمحتوا و تواند باشدمیهای بیضاییستاناد

درساختار. قهرامانان اسطوره ای فرانسانیند درحالی که 

 آرش بیضایی اینگونه نیست 

 ساختار اسطوره ها در فرم دراماتیک نیز قهرمانانی را 

طلبد که سیر تکاملی رشد شخصیت در آنان مشهود می

 هرمانی نیز دارنداست با توجه به این نکته که پیشینه ق

 در آرش  نشانه های  سیستم اجرایی 

سایه  اگر چه آرش براصل روایت بناشده است و

 قصه ای که با مشهود است .سنگین روایت براثربخوبی

سرانجام روایت گونه توسع بازی در صحنه  یک آغازو

 شود .برای مخاطبین به نمایش گذاشته می

 ه بررسیجه با توبدرحالیکه ساختاردرام ایرانی 

های منحصربه دارای ویژگی، های نمایشی ایرانیبازی

توان در ادبیات قصه درقصه بودن رامی فرد خود است .

مشاهده نمود وآثاری چون هزاریک  ایران زمین بسیار

 شب را یادآور شد .
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نالد که من به ایشان نگفتو که آرش سخت می -

 هومان زنده است .

 : این همه می داندو او خواردر وی می نگرد 

           اندام خود می لرزد :پس آرش با همه ی 

 می دانند .؟

که  است یهومان زنده است .دردلهای آزی ، -

 .تاوزنده اس
افتد : ازمن چه وآرش بار دیگربه خا  می

 میخواهی؟ 

 آرش  تو نیک می دانی . -

 آرش می غرد : نه هرگز تیری نمی افکنو .

باری چند از تیر  تو چنین می کنی آرش .تو -

 سر انجام آن را می پذیریمی کنی و پرهیز

 آرش می ماند :  چنین گفت ؟ 

 و..... 

 48آرش . سه برخوانی .

گریز درگریز بجای تعلیق درآثار ادبی فراوان مشهود 

 است. 

تعدد صحنه ها باتوجه به زمان و مکان نمایشی و 

خلق فضاهای متفاوت.که توسع نویسنده شماره 

 گردد یگذاری م

بنگریو  به شرح متن آرش دقیق تر کمی اگر           

 را بینیو وگفتگوهابا گفتگوها همراه می را توصیف ها

آنگاه  ای هنرنقالیست ویژگیمتضامن شرح صحنه که از

 برای اجرا راآرش خواسته استبیضایی یابیو کهمی در

ت و غرب با امکانا همانند تاتر نمایشی دریک سالن

بنویسد درحالیکه هنوزروایت اوبه گونه اتریملزومات ت

همچنان  و نزدیک تراست نقالیدرقالبنمایش ایرانی

حتی به تاترغربی با  ماند ومی درهمان ویژگی باقی

یانر، وساختار نمایشی نیز  ویژگی های وارداتی سبک ،

 پهلو نمی زند.

 غربی ودوگانه ایرانی هوای نمایش حال و درآرش

 اسطوره ای تواند باتوجه به ارزشنمی است و معلق

 داستان حماسه آرش تاثیر گذار گردد .

نه یک نمایش توسع نقال وصرفزیرا نه یک نقالی

 درصحنه با ویژگی های شرقی و ایرانیست 

تفکرواندیشه  دریک تصرف صرف الهام ودخل

ده ایرانی با که اثرارائه شمدعی بودتوان برایننمی ایرانی

 ویژگی های نمایشی همراه است 

آیینی ایران  ،منطقه ای بررسی بازی های قومی،

های قابل تامل است که با خود نوع مملو از روش

 را به همراه دارد ساختارایرانی

 بند بازی مارگیری ، معرکه ، گونه هایی چون تقلید،

 باشندکه دردارا میرا هریک فرم ساختاری خاصی و...

بنابراین آرش درحد  ندا ساختمان باهو مشتر  نوع

 ماند .یک ایده نمایشی و نزدیک به نقالی باقی می

ایرانیست به روایت  چرا آرش فااد ساختارنمایش

نمایش گونه های  یا ) با درآمیزی دونونه نمایش دیگر

  .داردمتفاوتیشکل یافته است از این روساختار  ( ایرانی

           همراه با بازی که  نقالی ارختسا طرح نقشه و

 ویژگی های صحنه ایست درهو آمیخته است 
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  شگرانهینما ییداستانگو

 هایدستانگزارپ  یبرخوانپ  ینقال

 یا نهیشیپ رانیا در(یستانگزارا،دیبرخوان) ینقال

 و رواج ،از زمان یدرازا در کنیل ، داشته هیما پر و کهن

 ییداستانگو یا گونه زین"یقوال" است افتاده رونق

 47 همان..... رود یم شمار به ییایخن شگرانهینما
 و داردیخاصن  گاهیجا رانپیا یسنت یها شینما در ینقال

 رانیا یسنت شینمایگریباز در مهم یهاتیشخص از یکی نقال

           جمن   برابنر  در یداسنتان  دادباین رو و تیروا به نقال ... است

 صنداو  از اسنت  عبنارو  که خود ییاانتو باتمام و پردازد یم

 و یبدن حرکاو یپرانیا یقیموس یها ازدستگاه یآناه و لحن

 براحسا  بتواند کوشدتایم لازم ابزار و ایاش یبعص از استفاده

      ...و ابدی تسلط خود تماشانران

 (414  یرانیا یها شینما یها وایه فرهنگ)      

 همراه یشگفت با اغلب کهیقهرمان یدادهایرو

 گذاردیم فرا یانسان سرشت یعادیروهاین از و هستند

 که است آن بودن عادت ،خارق حماسه گرید عنصر

 ساده نیماش ایابزار همچون رایژگیو نیا توان ینم البته

 .....نهاد حماسه قهرمان  اریدراخت آزادانه
 46 خیتار فلسفه و یفردوس شاهنامه

 به که استیاهرمان دادیرو کی بود ادی شتریب حماسه"

 ییتوانا کهیادب شکل نیتر ستهیشا وبه است شده لیتبد افسانه

 باشد راداشته ملت لیتخ یروین ساختن مجذوب یبرا یشتریب

 زین یادب شکل نیتر کهن نمانیروپب نیا واز شودیم عرضه

 "23 همان ” هست

اندیشه یک درام نمایشی وتنظیو برای آرش با    

ده است ازآنجا که این ته شنگاش صحنه تدوین و

توسع  شعر روایی ازاین به شکلاسطوره بجامانده پیش

شده است سروده شاعران ونویسندگان پیش از بیضایی 

قالب جدید ونمایشی  برای حماسه آرش را،  بیضایی 

 کرده است  عنوان نگاه تازه در دنیای نمایش ارائِهه ب

وایت متن است وبه ردرونیفاقد زمان نمایشیآرش

بازیگرصحنه زمان چندروزه رادرکمتر ازیک ساعت  از

گفتاری  که بیشتربه شکل کندبرروی صحنه ارائه می

 آغازانگیزه پرتابگفت وشنوداست بطورم ال اتفاق و

 طی چند روز مطرح  وبسیار طولانی  تیرتا زمان عمل

 شود می

 صحنه ومتن ویژگیعنوان نگارشه مکان نمایش ب

ت مخاطب واضح نبوده وتعیین اشاره جه مکان مورد

عبارتی ناکجا آبادیست که با گفتگوها ه نگردیده است ب

بی آنکه شاهد تغییرزمان ومکان صحنه ای  رودپیش می

 باشیو . 

( باتوجه به نوع moodفضای حاکو براثر )موود 

شاهد  نگارش شخصیت آرش و رخدادی که دراثر ،

مانده از نمایش ایرانی آن هستیو به هیچ یک از آثار بجا 

مضحکه یا تعزیه وسو  نامه همانند در یانر وگونه 

 نیست. 

برخوانی )آرش( شخصیت و پردازش شخصیت 

به پهلوانی نمی ماند که قراراست تیر پرتاب کند تا آنجا 

تحمیل  او بر ستوربانی بیش نیست و پرتاب تیر که او

ستان گردد ودر پایان با وجود عدم مهارت کاری، کارمی

هنوز  عمل از سوی اوکند درحالیکه پذیرش اینمی

 برای شخصیت آرش و مخاطب پذیرفته نیست .
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 هاروایت است که شخصیت خوانی ودربرگفتگنوع

 و گویدمی آنها سخندرشرایع قرارگیرند وراوی بجای

گیرند و کمتر وارد شخصیت ها در کنار راوی شکل می

 بند .شوند تا به بازی دست یاعمل می

حتی آرش که تنها شخصیت اصلی این برخوانی 

 است نیز از این قاعده مست نی نیست و منفعل است 

بیشتربه یک نقالی وروایت نوع ساختارداستان آرش

نزدیک است وهیچ کنشی ازشخصیت اثرنمود بیرونی 

 عبارت دیگر این بارنقالی بجای پرده خوانی ،ه ندارد وب

صه را روایت دد وقرگتصاویروشعردرصحنه حاضرمی

لباس و شاید اندکی  کند همراه با حرکات بدن ،می

 بکارگیری از نور و اکسسوار و.....

به عبارت دیگرآرش به هیچ یک از یانرهای مطرح 

زند وتنها به ارائه روایت صحنه ای نمایشی پهلو نمی

 آنهو از نوع نقل قولی بسنده می کند 

 ن بات داستاکه شخصیپایان ونتیجه اثراستنتاجی

گردد و این تغییر و تحول خواسته بیضایی متحول می

کل روند داستان مشهود نیست وپایان و فرجامی  در

 دهد .خوش یا قابل قبولی را ارائه می

درکتاب نمایش درایران خود  پیش ازاین بیضایی

کند نیزچنین برخوردی باگونه های نمایش ایرانی می

 گذرد وها به سادگی میوازکنار این بازی ها و گونه 

عنوان یک گونه نه چندان مطرح ه ها را فقع بگونه

ذکر  خاستگاه آنان را گردد و تاریخ ونمایشی یاد آورمی

 گوید شاید نگارشمینماید اما هنوز باتردید سخن می

خامی بیضایی  جوانی وبه دلیل ایران در نمایشکتاب 

 ماند .ازاین جسارت واندیشه ابتر می

توان به یک احتمال م بت و رو به دیگررا می تهنک

جلو برای نمایش ایرانی دانست که بیضایی در طول 

زندگی هنری خود رقو زده است که بازاین درحدیک 

ماند وآن این نکته است که بیضایی احتمال باقی می

خواسته است با برخوانی گونه ای جدید از نمایش 

نماید تا نمایش ایرانی ایرانی را قوام بخشد و آنرا رایج 

اجرا و عوامل  نیز دارای قواعد و اصول مدونی از متن ،

سازنده گردد که با سه برخوانی، بیضایی این مهو را 

 آزموده است .

شود چرا بیضایی به طرح میحال این سوال م

نگارش واجرای برخوانی بعد ازاین سه برخوانی اهتمام 

 ر به فردنورزیده است آیا این شیوه خاص ومنحص

 را با شکست نمایشی وهنری مواجه دیده است  خود

 که بیضایی نتوانسته است قوام وافیسوالو یا این

برخوانی( نام به اندیشه ساختاری خود که ) وکافی

را به آنچه که می اندیشیده است برساند و  گرفته است

 شوید ناموفق از ادامه کاردست می

ثر، هنرمندان تاتر ههیچ  اگر چه در مواجه با این فرم ا

ارد خاصی نگرفته و آن را منفور نداسته اند و یها  گونه گ

ه به تعریف و تمجید نپرداخته اند و حتی این گونه را به 

عنوان قالهب قهرار   ه ه خاص نمایش ایرانی بعنوان گون

نداده و دنبال ننموده اند تا داستان های بیشهتری رابها آن   

جدیهد را قهوام    آزموده و در ایهن آزمهون وخطها فهرم    

ببخشند همه موارد یادشده می تواند پاسخ به دوسهوال  
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اینجانب مطرح شده در چند سطر فوق باشد که توسع 

 مطرح شده است .

 تحقیق:های یافته

که نیایافته های تحقیق با استناد به شواهد مکتوب محقق

را از منظر فرم و اجرا بررسی گونه های نمایش ایرانی

که حماسه آرش )برخوانی( دهدمینموده اند نشان 

نتوانسته است روح بلند و اسطوره ای مستتر درداستان 

منظر فرم که قالب  را به نمایش بگذارد چه ازآرش

 گردد وچه پردازشبرای ارائه اثرمحسوب نمیمناسبی 

های که قصه که درچهارچوب حماسه ای با ویژگی

یک برخوانی آرش درحد  گیرد .برشمردیو قرارنمی

ماند و برای صحنه با ویژگی های اجرا نقالی باقی می

 آنهو ملهو از بازی های نمایشگرانه دور می ماند .

 نتیجه نیری :

          با اندکی تامل در آثاربجا مانده از بهرام بیضایی          

گونه نمایشی کامل دانست توانبرخوانی های اورا نمی

تی داستان و فرم وح ها به شکلزیرا روایت این گونه

کند از کنند . بیضایی تلاش مینمایش ایرانی ورود نمی

 که جایگاه بسیار غنی ادبی داشتهمنابع ارزشمند ایرانی

خود را ازمتون کهن بهرمند شود ودستمایه های نمایشی

که یا خرده روایت های موجود استفاده نماید فارسی و

 کهن د درمتونداشت.پتانسیل موجو صد البته باید اذعان

 هنرمند و برخورداراست اهمیت بسیاری از فارسی

این مهو راپیوسته منظور نظرخویش  صحنه نیزباید

گیرد. بازی های نمایشگونه ی ایرانی  ه وآنرا بکارنستدا

 نقل، اند بازی ،تا زمانی که برای صحنه تنظیو نشده

 همین که در گردندمحسوب می حکایات و.... اشعار،

گرفته  نظر برای اجرا درصحنه در مایشنامه وب نقال

 هنرصحنه را بخود گرفته وشوند باید خصوصیات می

 خارج شوند. رایج قومی  ا از بازی هایصرف

 نقالی پیشرفته ایست که توسع بازیگر تنها در شآر   

کند واین روایت از را روایت میصحنه حماسه آرش

کن است گرچه ممگذارد امرز نقالی نیز پا فراترنمی

 ادعای یک درآمیزی را داشته و بگوید یکی ازبیضایی

داستان های متون کهن که مرجع آن شاهنامه فردوسی 

 است را برای صحنه تنظیو نموده است .

آرش تنها نقالی پیشرفته داند که برخوانیاما نیک می

جهت روایت اضافه ، صحنه به آن  ایست که بازیگر

زی وبازیگر اندکی بهره جسته شده است و ازعنصر با

شنیداری به دیداری وصحنه استان را از مرز است تا د

نزدیک نماید .از این رو برخوانی آرش را صرفا یک 

که عرف رایج حضوردر بین دانیونقالی صحنه ای می

 مردم کوچه و بازار، اماکن وصنوف را شکسته است و

 مخاطب را به سالن دعوت می نماید برخلاف نقالی

گردد و هنر ونقال که خود در جمع مخاطبان حاضرمی

کند. با بررسی هنر نمایش درایران به را روایت میخود 

           دست خواهیو یافت که مکان نمایشی  این مهو

زند زیرا اساس و ) صحنه و تخته ( حرف اول را می

برحضور هنرمند دربین مخاطبان بنیان هنرنمایش ایرانی
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است و شاید بتوان گفت آرش بیضایی  و تماشاگران

ازمکان عام وکوچه و بازار وارد اماکن کند یتلاش م

نگرش جدی تر  حرفه ای ترشده و درعین حال با

 برمقوله تاتر ورود نماید . 

  مناب 

نمایش در ایران ..تهران .انتشارات روشنگران و بیضایی، بهرام  

 1379مطالعات زنان .

دوسی و فلسفه تاریخ . تهران . نشر مه فرشاهنا.ثاقب فر ، مرتضی.

 1377عین .قطره  م

..تهران .  یرانیا یها شینما یها وایه فرهنگ.نظر زاده، رسول  

  1391انتشارات افراز .

در آمدی بر نمایشنامه شناسی ..تهران . .ناظرزاده کرمانی، فرهاد 

 1393انتشرات سمت .

رات روشنگران و سه بر خوانی .. تهران.انتشا.بیضایی، بهرام 

 1376ن مطالعات زنا

ساختارشناسی نمایش ایرانی ..تهران . انتشارات .یاری، منوچهر 

 1379حوزه هنری .

از اسطوره تا تاریخ از تاریخ تا اسطوره ..تهران . .باقری، الهام 

 1391انتشارات راز گو 
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ه اجرایی از مجموعه یادداشت هایی با عنوان بررسی یک پروند

بیگی و به اهتمام باکارنردانی میرعلی درنمایش در ایران به 

ایشان جهت نقد و نگاه تازه ای به شیوه های اجرایی نمایش 

 . ایرانی

رضا دریابیگی عضو هیاو علمی و دکتر میرعلی

 مدر  دانشگاه آزاد  هنر / نمایش  تهران مرکز

 بررسی یک پرونده اجرایی 

 کرد؟((ال را ازکجا باید دنبها ))ردخِون نقال

پهوهش  بر اجرا/ "پورمرتضی امینی"* یادداشتی از

 "نمایش در ایران"

 "دکتر میرعلیرضا دریابیگی"به کارنردانی 

 پورمرتضی امینی ---------------

نوان کرد که پیش ازهرچیز باید این نکته را ع        

ر توان هکمترکسی بگنجد که میشاید در تصور و باور

باور سنتی  .در برای اجرا روی صحنه بردی را مکتوبمتن

ی تئاترحتما باید چیزی به نام نمایشنامه فرسوده و

وجود داشته باشد تا بتوان به اجرای یک نمایش رسید. 

دیگر این نیست. دکتر دریابیگی به خوبی وز اما تئاتر امر

کوشد تا اگر افکار سنتی چمبره زده داند و میاین را می

پذیرند، حداقل به مخاطب بفهماند. نمیبر تئاتر این را 

 .کندبه خوبی این کار را می "نمایش در ایران"

ما دیگربا نمایشنامه مواجه نیستیو؛ بلکه متنِ اجرا         

یک کتاب پژوهشی است از استاد بهرام بیضائی که 

خود نبوغ زمانه ماست. حالا اما درعصری که بسیاری 

 که ما در آورندد برمیوز و همچنان فریااز بزرگان هن

داریو ؛ نویسکمبود نمایشنامه ایران ضعف نمایشنامه و

رود و اجرا نیست، روی صحنه می چیزی که نمایشنامه

 .شودمی

تواند میراثی باشد دکتردریابیگی می این اقدام وفکر       

ی اجرای تئاتر در ایران؛ چرا که قد نمایش برای آینده

 .کندبلندای تئاتر امروز جهان نزدیک میی را به ایران

ی در مورد کیفیت اثر، به دلیل اینکه فکرو ایده        

بینیو اجرا خلاقانه و نو است، هرآنچه که برصحنه می

دردرجه قابل قبولی قراردارد. چراکه تا زمانی این 

وار ی اجرا و روش به کارگیری متنی غیرنمایشنامهشیوه

توانیو این اثر های دیگری نبینیو، نمیو نمونهپخته نشود 

 .را قضاوت و یا مقایسه کنیو

صدای دلنشین اجراگری را نمایش ما آغاز در        

کند خواند و فضایی ترسیو میشنویو که شعری میمی

که خیلی زود با حضور کارگردان و ارائه گزارش روند 

 .شوداجرا، تمام می
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افتد، شده میترسیو  ز و فضایاتفاقی که در آغا       

 تعلیق"آنبه که داستانی درادبیات ست شبیه به چیزی

چیزی در ابتدای داستان  گویند. یعنیمی "مصنوعی

کند، اما خیلی زود متوجه آید و خواننده را همراه میمی

شود ماجرا و قصه چیز دیگریست و این مقدمه می

مذکور، این رای اهمیتی نداشته است. البته که در اج

تعلیق و فضاسازی اهمیت، حرف و پیامی دارد که در 

شویو؛ درست در ادامه و انتهای نمایش با آن مواجه می

 خوانش ایدها  بیضائی.

 بسیار "پس" و "پیش"هایشخصیت ایده                 

های است؛ یعنی آنچه که درکتاب با نمایش  جذاب

بازی  شناسیو.اسلام می پس از پیش از اسلام و

بسیار درست و حساب شده است  "پیش"شخصیت 

کنار پارتنر خود از همان ابتدا طناب اتصال که در

 .گیرندخواننده را به دست می

اتصال روایت بازیگرها با راوی نمایش که با         

که نیاز به توضیح دارند صورت هایییهاستفاده از وا

کند تا گوشزد میگیرد، دقیقا چیزی که به مخاطب می

 حواسش باشد با یک اجرای پژوهش بنیان از یک متن

 .پژوهشی مواجه است

را داریو که از بوم سپید عمق صحنه ما نقاشیدر        

رسد. ای از همین اجرا میکند و در انتها به پردهآغاز می

ای در برابر اجرا است. بلویی ترسیو شده که چون آیینهتا

گذاشت. اما  "میزان ابیو"امش را توان نچیزی که می

دربخش شد بیشتر آن را به کار گرفت. بخصوص می

خوان؛ که آن موقع ی نقالهمعرفی نقالی، به عنوان پرده

شدیو.چرا ابیو مواجه میبیشتر با تکنیک و مفهوم میزان

ای از خودش از درون خود، خود را با آیینهکه نمایشی 

 .کردروایت می

 "مضحکه"که به هنگامی های اجرا،بخش از            

نشیند. اگرعدم رسیو ضربه ضعیفی بر تن اجرا میمی

های دیگر را نادیده بگیریو، تناسب زمانی با بخش

بزرگترین ایرادش این است که باید نمایش نویی 

 شد. چرا که اجرایی این چنینی که پراست ازساخته می

اش های درونییشبایست نمای نو، میخلاقیت و ایده

های ازپیش آماده و ازنمایشهو نو باشند، نه آنکه 

هو  "ی اصلیتعزیه"تر اجرا شده استفاده کند. درپیش

عباس، خوانیآیدکه درخشانی نسخهاین به چشو می

 .پوشاندآن را می

تأمل، استفاده کمرنگ از  دیگرنکات قابل از          

از  وان یکینع بازی به . سیاه شخصیت سیاه است

بیشتر  رد، جا دااست  نمادهای نمایش ایرانیترین اصلی

مورد توجه قراربگیرد تا از بازیگر سیاه که اتفاقا بازیگری 

 درست .شدتوانمند است، بازی بیشتری گرفته می

های در نمایش "بازیسیاه" همانگونه که پس ازورود

نمایشی  یایرانی، بخش بزرگی ازتئاتر ایران را این گونه

این نمایش هو مبار  یا سیاه باید  در دست گرفت، در

شد.منظور ی نمایش میپس از اولین حضور، گرداننده

ازبه اندازه نپرداختن، میزان حضور او بر صحنه نیست. 
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اتفاقا به اندازه حضور دارد، اما به ماهیتش پرداخته 

 هاست.دیگر گونهشود.تنها ابزاری برای تکمیلنمی

ترین رسیو به بیرون افتادهمیها همه اینبعد از        

شک کارگردان . بی"اپراخوانی"بخش نمایش یعنی

دلیلی برای گنجاندن این بخش در نمایش داشته است؛ 

توان اما با توجه به اینکه بخشی بیرون ازکتاب است، می

ی این برداشت را کرد که زمانی در این جغرافیا از کره

ازی و نقالی ب گرم تعزیه و سیاهزمین، مردمانی سر

دیگرسرگرم هنرهای مردمانیدیگریهستند،درجغرافیای

اند. اما انتخاب اپرا با اجرای نه چندان دلنشین دیگر بوده

خواننده که ازتوانایی و تبحرش آنچنان که باید استفاده 

ی به زور جا نکرد، انتخاب مناسبی نبود و بسیار تکه

که  بودبدان منظوری ین بخشداده شده تصورشد.اگرا

  " آرتهکمدیادل"یا  "میو"پیشترگفتو، به نظرانتخاب 

 .توانست هو فضاتر با این مفهوم موازی باشدمی

ریتو درست و اتیک اثر،درامهای پستویژگیاز        

مکانی حوش نشسته بر و بیزمانیحساب شده، بی

های تصویرها و تابلو برنده و های پیش، بازی اجرا

گذریو، به جمله طلایی کتاب که بدرست نمایش 

 رسیو:می "نمایش در ایران"

ی کوچکی هست که هم جعبه خانه))در اهوه        

هم تفسیر  و کند هم آوازپ هم اخبارفیلم پخش می

هاشان و روند خانهکم میو نقالان کم اخبار

 میرند((می

در  جمله درخشانی که اگر چه هو خوانشش        

ر درخشان کتاب و هو شنیدنش در نمایش با آن تصوی

دقیقه مخاطب را همراه خود  90مر  دو راوی که 

 .اند، شگفت انگیزاست؛ اما یک امای بزر  داردکشانده

ها هو بیضائی استاد، هو دکتر دریابیگی مر  نقال        

نمایش ما دانند. اما دربار میاسفبسیار ترا یک ترایدی 

بود که شویو. انتظار این ه نمیی این نقالی مواجبا احیا

که باید نمایش ایرانی زنده در طول اجرا این موضوع را

ببینو؛ که ندیدم. تنها تصویری از سیر  را نگه داشته شود

و تاریخی نمایش ایرانی را دیدیو؛ اما اینکه بستری فراه

تصمیو بگیرد که ود قضاوت کند وکند تا مخاطب، خ

بدهد یا ندهد؟  این پس دل به نمایش ایرانی آیا باید از

هایی نی بماند به چه دلیلو اگر باید پای نمایش ایرا

 .ی اجرا بودی مفقودهحلقهبماند؟ 

گیری توان با بهرهدهد میاینکه کارگردان نشان می        

ش ایرانی را های امروز تئاتر جهان یک نمایازتکنیک

تئاتربرای ماست؛ اما چرا  یخوب اجرا کرد، اتفاقا لازمه

نوان یک نمایشی که آزمایش و اش به عو چگونه

 در ماند.پژوهش بوده است برای مخاطب نادیده می

بایست که ضرورت اجرای این نمایش نمی حالی

ما  "که به مخاطب بفهماند  این باشد چیزی جز

آیا کمکمان سرپا نگه داریو، راایرانیخواهیو نمایش می

شد ن سوال مواجه میاگر تماشاگر با ای "کنید؟می

شک بدون معطلی پاسخی جز بله نداشت. چرا که بی

ی نمایش هو خودش را تماشاگر در همین درون مایه
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کند؛ آنقدر شناسد/ پیدا میبه عنوان بخشی از اجرا می

ی لو بدهد و به خواهد بیاید کنار دو راوکه دلش می

ای خیمه شب نقالی گوش دهد، یا کود  شود و پ

و حتی فراتر برود و اجرا را قطع کند و  .بازی بنشیند

شوند به های خودش را که در لحظه زاییده میایده

 نمایش تزریق کند.

داند جای آنچه نکته مهمتررا خود کارگردان می        

ی است واین که میراث بیضائی برای ماست، دراجراخال

 .کندمیرا آخرین بازیگرنمایش اعتراف  نکته

در نهایت اجرایی که در خود متک ر شده است،        

دار، به رفت با آن کارگردانی درست واستخوانانتظار می

 ی کتاب بیانجامد.یی نقالان مردهباززا

 آذر ماه هزار و چهارصد

 شاید این همان درمان فرسودنی ست...

نوشته ی استاد  "نمایش در ایران"نقدی بر اجرای 

 یی بهرام بیضا

 به کارگردانی دکترمیرعلیرضا دریابیگی

 امین جوادی

دکتر  "نمایش درایران"بی تردید میتوان گفت اجرای 

دریابیگی یک تئاتر پست دراماتیک است زیرا در این 

نوع تئاتر کشمکش که مقوله ای محوری در درام است 

به نفع برانگیختن )وضع ها یا حالت ها( تضعیف 

رباب پنتیلا و نوکرش ماتی میشود به مانند اجرای ا

اومت اندکی در برابر میشل تالهایمرکه نقش اوا مق

جریان مستمر اجرا نشان میدهد و در صحنه ای که 

ماتی شایستگی او را به عنوان همسرآینده اش به محک 

گذارد وحتی به او اجازه نمیدهد پاسخ پرسش می

هایش را دهد و درعوض دائما سخن او را با وایه ی 

قطع میکند؛ دراین نمایش نیزکارگردان برای  "!خطا"

مکش بین دو ربات و دیگر نقش سازان تضعیف کش

آنها را با زدن دکمه ی فرضی یک ریموت وصدای 

متوقف میکند تا تصویرواضحتری از وضعیت "دینگ!"

 ارائه گردد.

 انتهای صحنه نقاشی از رخ داد ودرطول نمایش، در

دن است که شخصیت های نمایش درحال کشیده ش

کنیک ها یا ان ابَیو، یکی از تمیز میتوان گفت این همان

تعریفی ابزار های تئاترپست دراماتیک است؛ البته که به 

با زیرکی تمام این نقاشی با وضوح کامل شخصیت ها 

 را نشان نمیدهد.

کارگردان قصد ارائه تفسیرگرایانه از وقایع کتاب نمایش 

و از بدنهایی است که وارد در ایران را ندارد و اجرا ممل

برای باورپذیرکردن شوند؛ هیچ تلاشی و خارج می

 اوی و حتی نقش سازان دیگرربات و ر 2کنش میان 

نشده است و دکتر دریابیگی سعی بر این داشته که 

 تجربه ای اتمسفریک به مخاطب خود ارائه دهد.
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کارگردان از شخصیت پردازی دراماتیک برای این 

رده است تا تماشاگر به شیوه ای عقلانی نمایش پرهیز ک

تجربه کند که می توان دلیل آن را  وحسی متریال را

تاکید بر فضا، ریتو، وحتی بدن به منزله ی عناصری 

همپایه در رویداد تئاتری دانست که قرابت زیادی به 

فعالیت پست دراماتیک دارد؛ گرچه این متن، یک متن 

صویر کشیدن اجرا نیست و شخصیت ها برای به ت

 ند.تعاریف کتاب توسع دکتر دریابیگی خلق شده ا

آنچه در نمایش مشهود است آن است که کارگردان به 

جای ارجاع جز به کل و بازنمایی وقایع، فرآیند بخش 

گویانه ی تجسو جز به کل را ارائه داده است و در 

طول نمایش پس از معرفی نوع نمایش های پیش و 

عیناٌ همان نمایش را به اجرا ان سازپس از اسلام نقش

جرای نقالی )یا پرده خوانی(دختر در میاورند گرچه در ا

بچه، پرده ای وجود ندارد وتماشاچی دچار وضعیت 

          شود ونقالی توسع ربات ها به اجرا درجدیدی می

 می آید.

این کاملایک وضعیت است! همانطورکه دکتر 

استاد بیضایی  "ایراننمایش در "دریابیگی به متن کتاب 

از تعاریف عیناٌ از وفادار است، آنچنان که حتی برخی 

روی کتاب خوانده میشود و روند نمایش،همان روند 

های پیش وپس ازاسلام درکتاب است؛ ابهاماتی نمایش

مخاطب نیز ایجاد میشود )همانگونه که برخی برای

ید ( که شا_نشانه در اجرای میشل تالهایمر مبهو می ماند

این همان تجربه ای است که دکتر دریابیگی میخواهند 

 برای مخاطب ایجاد کنند:

آیا آن فرد یاپنی )که در ابتدای نمایش بخشی از کتاب 

نمایش "( در  درستی از _را میخواند"در ایراننمایش"

استاد بیضایی دارد و ربع خوانش او از متن و  "در ایران

 خواند یکی است؟!خوانش راوی که کنار او متن را می

فیلو سلطان به ع ورود رابرت دنیرو وصحبت او راج

کمدی و اینکه میگوید از سیاه بازی یا رو حوضی الهام 

گرفته است ربطی به اجرای سیاه صحنه ی بعدی 

 دارد؟!

آیا فردی که اپرا میخواند و خود را درسالن نمایش 

دیگری فرض میکند ربطی به نقالی پس از خروج او 

و اینها تمام سوالاتی است که برای مخاطب  دارد؟!

 کند.ماند و او را درگیرتجربه ای جدید میگنگ خواهد 

 "در آخر اشاره ای میکنو به ابتدای نمایش که شعر 

خوانده میشود و در آخر  "کجایید ای شهیدان خدایی ...

نمایش که تکه ای ازنمایش ایدها  خود بهرام بیضایی 

ت که آنچه دیده میشود در خوانده میشود؛ واضح اس

نمایش گفته شده است نقالانی طول نمایش در ابتدای 

 که میمیرند و میراث خود را با خود میبرند!

 بیست و یکو آذر ماه سال هزار و چهارصد _

 باهوش محمدرضا
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 و ویبود ییجا ما د،ینبود آنجا گرید شما که یلحظات در

 شینمها  یرااج در و؛ینبود ما دیبود آنجا شما که یزمان

 .رانیا در

 مها  بهر  کهه  بهود  چه آن گذر کردم تماشا من که یزیچ

 .است دهیرس گذشته؛

 .ویانبوده یخوب رهروان و دارانامانت هرچند

 نکهردم  تماشها  را یگیابیدر/ییضایب رانیا در شینما من

 که اجرا یصحنه بر یادهیخودد چون کردم، یباز بلکه

 تجربهه  خواسهته ان سهت ین آن در را یلحظهات  تمام دارد

 .خودخواسته هو دیشا. کندیم

 صهحنه  بهر  من که چنان نبود، صحنه در یگریباز گرید

 و بهودم  یگرید در متک ر خودِ. کردمیم حس را بودن

 ران؛یا در شینما یهزارتو نهییآ در من در متک ر یگرید

 ای هستند اصل گرانیباز آن نکهیا به شدیم یراحت به که

 .کرد شک اندشده ریتک  انرگیباز که یتماشاگران

 سهال  ستیدو در آنچه بود؟ اصل کدام که یراست به و

 در شینمها  در که آنچه ای است گذشته شینما بر شیپ

 !و؟یدید رانیا

 گهروه  یوقته  ن،یتمر اول جلسه در باشد، خاطرتان اگر

 کهار  تیه فیک نگهران  و دیه ناام کو، زمان بخاطر ییاجرا

 و نهو  اریبسه  دهیا چون که گفتو رو نکته نیا من بودند،

 بها  و درخشان برود صحنه یرو هرچه هست، خلاقانه

 گمهان  که آنچه از تماشا از بعد شبید و. است تیفیک

 .بود بهتر کردمیم

 است، موفق خود که یکس یبرا کردن تیموفق یآرزو

 در را تهان یسهربلند  حهال  نیه ا با است؛ یشوخ هیشب

 .ویگویم شادباش رانیا در شینما یاجرا/ شیآزما

  زیعز یگیابیدر یآقا

( رانیا در شینما)  اثر تماشا شیپ قهیدق چند نیهم

 .کردم تموم

 صحبت ما با کلاس در اون راجب کهییها وایه دیکل 

 .دمید کار نیا در وضوح به را دیکنیم

 که شینما در شینما همون ای و ویاب زانیم کیتکن م ل

 شتهندا وجود کار نیا در یاصل گهید شد یم باعث

 .باشه

 نیهمچن و دهیا نیا یاجرا و جسارت بابت ممنون

 . مخاطب با اون اشترا 

 صادق تماشاگر و خودتون با که، ام ممنون نیا از شتریب

 شینما  مخاطب با که رو ییابتدا صحبت و دیبود

 . دینکرد نقض دیداشت

 نیاول یبرا لحظه نیا تجربه و  (اجرا /شیآزما) که چرا

 در شما معروف دانو ینم همان و بمخاط کنار در بار

 .بود ملموس کار نیا

 .دینباش خسته یهمگ



34 

 

 

 فابل یسازنده یمثابه به دراماتورژ

 ینیمحمدرضاحس                                              

 صهورت  "رانیه ا در شینمها " کتهاب  از که ییاجرا در

 در یمضهمون  اتحهادِ  نکتهه،  نیتریاساس است، رفتهیپذ

 روحِ قههتیحق در کههه سههتیفرمهه تشههتتِ نِیعهه

 از که یدیتاک. است درامپست آن تبعِ به و سویپسامدرن

 تو،یر بر عوض در و شده برداشته ییضایب یِیاصل متن

 تئاتر که جهت نیا از است؛ شده گذاشته صحنه و فضا

 و کسهان ی کیه دراماتپسهت  تِیوضع با را یبرشت-پسا

 درام،پسهت  در "یهی زدازهیدرامات" عنصرِ و،یدانینم برابر

 یههیزداییآشههنا یِبههرا ینهههادمشههابه توانههدیمهه

(verfremdung )قهرار  یبرشهت -پسا/یبرشت تئاترِ در 

 ینوع با ،"رانیا در شینما" یِاجرا در مفهوم نیا. ردیگ

 گرفتهه  صهورت  مختلهف  یِهابخش در یگذارفاصله

 یسندهینو از آوردننام سازان،یباز کردنِ متوقف است؛

 ریه ز در حضهور  اجهرا،  کهارگردانِ  بها  یشوخ ش،ینما

 گران،یبهاز  توسهعِ  کور ینقطه به بازگشتن و پرویکتور

 لیتبهد  ش،یپه  و پهس  کاراکترِ دو ابزوردِ یِمگوها بگو

 یهمگه ...  و متنهوع  یهها پیه ت در سازیباز کی شدنِ

 و طلبدیم هماورد به را فعال یتماشاگر که ستینکات

. دهدیم شکل را آنبهآن ییاجرا ک،یالکتید یفراشد در

 آن از شیپ نه که شودیم خلق اجرا/شینما در یلحظات

 یچیجون م لا]شد خواهد تکرار گرید نه و داشته وجود

 و نفهس  به اعتماد با ،ییاپن متنِ خواندنِ از پس ،یصوم

 اجراست یصحنه از خارج ییجا با مرتبع که یآرامش

 متنِ خواندنِ که دکنیم اعتراف ،یرانیا رِیغ یصداقت با و

 یفارس به را جمله نیا قضا از و است بوده دشوار ییاپن

 نیه ا یِفرمه  تناقضاتِ نیترمهو از خود که! کندیم انیب

 یشهاکله  بهه  را اجرا/شینمها  شتر،یب هرچه و اجراست

 یگونهه  کهه  یخوانشه  در[. کنهد یم متصل درامپست

 بنها  دههد، یمه  ارائه درام و کشمکش از شینما یِیسنت

 فهرمِ  در یههارمون  کیه  و کیدرامات یاتحاد برساختِ

 درام،پست در کارگردان/دراماتوری کهآن حال اجراست؛

 از یرسهاخت یز بهر  را فهرم  در یهمهاهنگ  یهیه ما ریخم

 اجرا،/شینمها  نیه ا ،ینوعبه. دهدیم ورَز هاپارادوکس

 و نهدارد /دارد انتهها  انه،یم ابتدا، ندارد؛/دارد یمتحد روحِ

 نیهها در کههارگردان/دراماتوری. نههدارد/دارد فههرم اساسهها

 که کندیم یطراح را یتیوضع از یکل فابل کی ستو،یس

 کهه  ییبنها . آب در ییهها شهیر با ستیساختمان ییگو

 مجهددا  و بیه تخر تواندیم هرلحظه در و دارد وجود

 از] یینامتنهها  ییفضها  در هها یپردازبداهه. شود ساخته

 که افتندیم اتفاق[ طول از] واحد خع کی بر و[ عرض

 و سهازد یمه  اجهرا  یِبرا یرکنندگیدرگ و ینیریش ینوع

 "اهیسه " کهاراکترِ . است کرده ییتماشا را کار امر، نیهم

 را یبهاز  شهدتِ  بارِ از یمهم بخشِ نگارنده زعوِ به که

 قابهل  یافاصله کشد،یم دوش به اجرا/شینما طول در

 ینهوع  کهه  جنبهه  نیه ا از دارد گرانیبهاز  ریسا با توجه

 احتمهالا  کهه  دارد انیب/ویگر/بدن/لباس در سویسیکلاس

 نیه ا اسهت؛  شهان یا مهنظوِ  یِیذهن یهندسه از یحاک

 اجراسهت،  یهها بخهش  ریسها  در که یآشفتگ با مسئله



35 

 

 الخصهوص یعله ) کنهد یمه  جهاد یا دهنده آزار یتضاد

 دو ههر  انتخهابِ  کهه  شیپ و پس یبامزه یِهایریدرگ

 - دیه نمایمه  مطلهوب  اریبس نقش دو نیا یبرا گریباز

 ابههامِ  و یگنُگه  با تقابل در "پس" جانِیه و یفعالشیب

 کی نیا که گونههمان مجموع، در و -"شیپ" یچهره

 گهذرد؛ ینمه  آن طهولِ  در ههو  یزمان ست،ین شنامهینما

 ینقطهه  کیه  در را اجرا/شینمها  تمهام  تهوان یم یعنی

 عهدمِ  کار، مهوِ ضعفِ(. شد متصور مکانیب و زمانیب

 ضهعفِ  و شهدت  هها، مکث اجراها، مدتِ انِیم تعادل

 به احتمالا که است احساسات در یسانناهو و هایانری

 در و اسههت[ جلسههه دوازده تنههها] کههو نِیتمههر لِیههدل

 یِابتدا در ضعف نیا و شد خواهد حل شتریب ناتِیتمر

 بهه  زودیاپ هر. شودیم اعتراف کارگردان توسعِ شینما

 ذات، بهه  قائو و است کتاب از فصل کی ییگو ییتنها

 ،( مضحک و یسنت) هیتعز بخشِ. مطالعه ویبررس قابلِ

 از شیپه  یهها نییآ ،یخوانپرده ،یعروسک ،یروحوض

 اجههرا یخهوب  بهه  خهود  یِجها  در یهمگه ...  و اسهلام 

 یِهها چسهب ] هها آن نِیبه  یهها مکث تنها و شوندیم

 توِیر که زودهاستیاپ مدتِ در یطول تفاوتِ و[ انهیناش

 قهت یحق در. کنهد یمه  گونناهو یقدر را اجرا/شینما

 اما است برساخته یخوب به را فابل کارگردان،/دراماتوری

 را یناکشتاب و عجله گرفته، صورت آن از که یپرداخت

 هاالو ید که یضربان. کندیم مشخ  اجرا تِیتمام در

 کنهارِ  در کند،یم جادیا گفتگوها در پنهان یِهایفکاه و

 و کنهد یمه  حفهظ  را یکل توِیر گران،یباز یِبالا تحر ِ

 در کهه  یزیچ]کنهد یمه  دور یخستگ از را نندهیب چشوِ

 یِهها یگه ناگههان [. است کنندهخسته ییمحتوا با تضاد

 یخواننهده  حضهورِ  م لِ اجرا،/شینما یانهیم از سرزده

 شینمها " یصحنه یِیشانیپ بر و وحدت تالارِ در اپرا

 حضهورِ  ایه  رویه دن رابهرت  دنِمه آ انیه م بهه  ،"رانیا در

 رابطه در مقاله کی یدرباره یحاتیتوض که یپژوهشگر

 در را سیپرتکسه  ینهوع  بهه  دههد، یم شینما خیتار با

 و کنهد یمه  عرضهه  ییاجرا/یداریشهن -یداریه د یفرم

 یعلاقههه مههورد وِیابههزانیههم ش،ینمهها در یِهههاشینمهها

 است ضعف نه نیا که]کشدیم رخ به دائو را کارگردان

 نیهها در یژگههیو کیهه تنههها بلکههه قههدرت؛ نههه و

 اتفهاق  کهار  نهد یفرا در که ییزدادرام[. اجراست/شینما

 تِیههتقو در و فههایا ینیگزیجهها ینقشهه افتههد،یمهه

 از یمعنهاده  نیهمچنه . کندیم عمل[ هاحالت]هاوضع

 یحهالت  از ،یهی زدادرام وآمهدِ رفهت  کی در فرم، فراشدِ

 را یریمسه  و اسهت  کرده گذر یضمن یحالت به آشکار

 و یآن ییمعنا مخاطب، یِریدرگ با همراه که کندیم یط

 از رونیههب یجهههان در کههه شههودیمهه برسههاخته ثالههث

. افتدیم اتفاق[ دو هر درونِ و] یتماشاچ و اجرا/شینما

 و تجربه ف،یتعر نیبهتر در اجرا،/شینما نیا تینها در

 کهه  اسهت  درامپسهت  جههانِ  بها  کیالکتید در ینیتمر

 و ردیه گیمه  حهس . سهتاند یم یزیچ و دهدیم یزیچ

 درام دههد؛ یم جانیه و ردیگیم آرامش دهد؛یم کنش

 از شهده  متولد یموجود و کندیم مضمحل رد،یگیم را

 پسهت /سویمدرن سهنت، : دههد یمه  ارائهه  والهد  هشت

 برشههت،-پسهها/برشت درام،پسههت/درام سههو،یمدرن
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:  مهمتر همه از و سیپرتکس سو،یالیمتر تضاد،/یهارمون

 ."آن/ظهلح"

24  /9  /1400 

 (بارت) ستین یکردن فیتعر شه

 

 بهنرام  ی نوشنته  رانین ا در شینما یاجرا بر ینقد

  یگیابیدر رضایعل ریم دکتر یکارنردان به ییضایب

 اذرماه25 یلوفرمحمدین

 ییخهدا  دانیشهه  یا دییه کجا شهعر  شینما یابتدا در

 یشناس نشانه دانش از یبخش خود که شود یم خوانده

 یخیتار هو و یدئولوییا از یبخش هو که یشدان است

 یقسمت خوانش با شینما خرآ در را نآ وندیپ که است

 یبه  تکهرار . وینه یب یمه  ییضایب بهرام ایدها  یازاجرا

 افهراد  دیتول باز  داستان یتو داستان  تکرارشونده تینها

 نشهانه  کهه  هانهییآ م ل. یا نمونه عیشرا تحتیا نمونه

 نکته نیا گرچه هستشینما بودن کیدرامات پست ی

 اتیادب و هنر شودارتباط یم گفته زین اجرا گروه توسع

 وینه یبب کهه  دههد  یمه  حیترج ما یبرا کارگردان انچه و

 و هها  نقشهواره .  اسهت  دادیرو م ابه به واقع امر هجمه

 در هها  بهار  اتمسفرند یادیز حد تا صحنه یرو تیفعال

 تئهاتر  کیه  نیه ا شهود  یم القا تماشاگر به شینما طول

 شینمها  یجها  یجها  در عیه تقط و دیه نیب یم که است

 بها  نهده یگو دههد  یمه  نشان را شینما بودن یپسابرشت

 را ها وایه قیدق یمعنا بفهماند خواهد یم نگید یصدا

 یحیصهح  برداشت معتقدند ستیمدرن پست در چون

 تواننهد ینمه  کلمهات  رایباشدز داشته وجود دیبا متن از

       .کننهد  منتقهل  مختلهف  دافهرا  یبهرا  رایواحهد  یمعنا

  از که است گرانیباز از یبعض دردست که ییها نوشته

 نهد یفرآ خهدمت  در خهود  نیه ا و خوانند یم آن یرو

 مدرن و یسنت تئاتر یها وهیش قیتلف. بود یگذار فاصله

 نکتهه . اسهت  اجهرا  نهیزم در پسامدرن یها مولفه از که

 تسه ا یبرخهوان  یا گونه اجرا نیا که نجاستیا جالب

 بههره  یبهاز  اهیسه  و دیه تقل از موقع به حال نیع در اما

 دنیه د با ما. زدیآم یم یغرب تئاتر وهیش با را آنها و جسته

 و ویکنه  یمه  لمهس  را رانیه ا در شینمها  ش،ینمها  نیا

 نیبهتر نیا و رفت خواهد مان حافظه خورد به یمحتو

 . استاد زادیدستمر است شینما-آموزش نوع

 1400 اذر 20 یجعفر رضا محمد

      مواجهه  یشناسه  نشهانه  عنصهر  بها  ما شینما یابتدا در

  ویشو یم

 ... ییخدا دانیشه یا دییکجا:شعر

 نیبزرگتهر  خهود  شهعر  نیه ا دنید و دنیشن و خواندن

 ،یدئولوییهها کیهه خههود ینظههر از و اسههت نشههانه

 است…و یکنتراست،نوستالژ

 ! خیتار یعبارت به دیشا و
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 خهروج  و عات،اطلاافتد یم اتفاق داستان پشت داستان

 دهد یم رخ گریکدی با توامان و هو پشت به پشت ان

 ها، داده انتقال از پر یهمگ ها نیا

 احسهاس  از پهر  و هها  داستان با مخاطب یریدرگ پراز

 نآ در ها نشانه که است ها کیدرامات پست دل در نهفته

 است رفته بالا آن از تا  مانند و دهیچیپ

 پلک فرصت( تو در تو اتلحظ و ها نشانه)ها نیا وفور

 گفهت  تهوان  یمه  یحته  و ردیگ یم مخاطب از را زدن

 !را دنیکش نفس  منظو فرصت دیشا

 پسهت  تها  مهدرن  پست از وینیب یم را ها پست انواع ما

 بها  قیه تلف و کنهار  در هوشهمندانه  اریبسه  کهه  کیدرامات

 هها  نآ بر را گریکدی تکامل لفظ اگر که هستند گریکدی

 ویا تهنگف  راه یو،بیبگذار

 شینمها  از یدانشهگاه  و یک،علمیاکادم برداشت کی

 دارد یغرب دگاهید با قیتلف که یسنت

 (رامشآ کمال در جانیه اوج)

 شده مخاطب واکنش موجب اثر نیا یها کنش یتمام

 سهالن  اتمسهفر  تمهام  در دارد انیجر روح کی و است

 نآ تهر  جالب نکته و مخاطبان  تک تک نیب در و اجرا

 کیه  نیا که شود یم فهمانده مخاطب هب که است نیا

 فاصهله  ،علارغویزنهدگان  کمهال  در یول است شینما

 کند یم در  کاملا و است نآ از یجزو تماشاگر یول

 کهه  کنهد  یم نگاه را یشینما کی که شود یم متوجه و

 …!فهمدیم و ندیبیم را نآ کاملا و دارد انیجر

 

 رانیا در شینما

 یمهراب ایدر

 شینمها  کتاب خواندن به شروع گاه،دانش اول یها ترم

 رشهته  یدانشجو عنوان به. کردم ییضایب بهرام رانیا در

 در تئهاتر  مهورد  در تا دانستویم موظف را خودم شینما

 لیه دل نیهمه  بهه  بدانو، شتریب و بخوانو خودم نیسرزم

 بها  شهه یهم. خوانهدم  دقهت  با را کتاب از یادیز بخش

 یغربه  تئاتر هب من کشور در چرا که کردمیم فکر خودم

 در چهرا . شودیم داده تیاهم یرانیا یها شینما از شیب

 یهها  شینمها  کهه   یاپن و نیچ همچون تئاتر، به رانیا

 .شودینم داده تیاهم دانندیم مهو و مقدس را خود

 عنهوان  بها  یتئهاتر  1400 آذر 20 خیدرتهار  بعد دوسال

 خودم به راجع نکته چند به و دم،ید را رانیا در شینما

 .بردم یپ ام یذهن یها لسوا و

 نیه ا خوانهدن  در که یدقت تمام وجود با که نیا اول▪

 درصهد  90 کهه  گفهت  توانیم بودم، داده خرج به کتاب

 نشان خودش نیا. بودم کرده فراموش کل به را مطالب

 تئهاتر  انیدانشهجو  از یاعظمه  بخهش  که داشت نیا از

 کوتهاه  صهورت  بهه  را اطلاعهات  فقع من م ل درست

 یکاربرد شکل به را اطلاعات آن و کنندیم حفظ مدت
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 آن قها یعم تا اند نکرده یبررس مختلف یها نمونه در و

 .کنند در  را

 خوانهده  آنچهه  بهر  بود یمرور ویبرا  شینما نیا دنید

 شهده  سهپرده  یفراموش دست به آنچه یادآوری و بودم

 در رییه تغ یبرا بود یتلنگر ها نیا تمام بر علاوه اما بود،

 .ام یریگادی روند

 یبه  مهورد  در سهوالو  جواب به دنیرس نکته نیدوم▪

 مها  شینمها  یانتهها . بود یرانیا شینما به نسبت یتفاوت

 نیه ا از یبخشه  کنهد یم تلاش که وینیبیم را یتیشخص

 را نشهده  اجهرا  گرانیباز توسع و مانده جا که را کتاب

 قهاتش یتحق از و دیه بگو بلنهد  یصهدا  با کروفنیم یپا

 صحبت دارد یطولان یا نهیشیپ کهیشیانم هنر به راجع

 یهنر جامعه خود جانب از یحت یتوجه یب با اما کند،

 یرانه یا یها شینما مر  از نشان نیا و. شودیم مواجه

 تنها نه که ویشویممتوجه بارما نیا. دهدیم رانیا درکشور

 یهاشینما به شیزگراین یهنر جوامع بلکه مردم، عوام

 مهر   نیه ا بهه  که است یمهم نکته  نیا و دارند یغرب

 .زندیم دامن
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 تعزیهدر باب آیینیت در 

 پوشی نگاهی پدیدارشناسانه به بدل

 پهوهشگران: 

 فیروزآبادیدکتر سجاد یاری

  نویسنده ، پژوهشگر ، مدرس دانشگاه 

 حمیده تیموری

  

ی ها و معانی مُ لی به شکلها چندان بیانگر ایدهآیین  

 یافته جسمانیت یا (Embodied) شده نماییبدن

(Corporeal/نیستند، آنها در ) هاکنش ییا به م ابه 

شوند. با این حال، منشاء نهایی مشروعیتِ اندیشیده می

در  - هادر ارجاع به جهان ابژه -هرتصدیق معقول 

ی اولیه دهندهبه طور کلی یعنی در آگاهی« مشاهده»

. این درحالی است 9( Eidetic -تیکهقرار دارد )ایَد

داند می 10اموری لیمینالها را کاملاً آیین گنپآرنولد فن

      در نظر « امر شدن»و مراحل آن را ماهیتاً نسبتی از 

پوش تعزیه چگونه در منفیت، و جفت و گیرد. بدلمی

                                                            
: دانشی است مرتبط با پندارهای ذهنی یا دلالت بر تیکایده  9

اند که گویی به معمولو وضوحی غیرآنهایی که دارای جزئیات 

 باشند. شکلی واقعی قابل رویت می
10  Liminalی پری لیمینال، لیمینال و پست : سه گانه

  .لیمینال

امر »( مراحل بینابینی به Accouplementجورسازی )

نباید »که  هوسرله گفته توجه ب آید؟ بادر نمی« شدن

ض را ازپیش فر« هیچ چیزی حتی مفهوم فلسفه

 ( کنشEidosگرفت، برای شناخت ماهیت یا آیدوس)

( با Disguise« )ی مبدل پوشیدنپوشی یا جامهبدل »

از افعالش « شبیه»( یا داناییِ Epistemeعبور از معرفت )

مندیو ی مخاطب تعزیه نیازشدهبه جهان پندار و خیال

فتی ازپیشی است. با تبعیت از این که ازجنس معر

ی ازپیش کنندهوسپس آگاهی مشارکتمفروض، ذهن 

دانای تعزیه ازحیث چگونگی فرآیند شناخت به 

 ی امرحوزه» یجنبه دو از« من انضمامی» یواسطه

در ارتباط با « ی واقعیتجربه»وچگونگی « محسوس

اقه قرار خواهد التفاطی مورد مدجایگاه مفهوم حیث

است؟  پوش از قبل تعینّ یافتهبدل« ایگوی ِ»گرفت. آیا 

 «هایشامتناع آگاهی از»ی تعزیه چگونه کنندهمشارکت

(Awareness of Impossibilityرا هو ) زیستی

ی امر ها به واسطهکند؟ برای پاسخ به این پرسشمی

« اوی انگاشتی »گر و مشاهده« من انضمامی»لیمینال 

 شدگی را در افقی همسو خواهیو کرد. ینآی

 

پوشی، انگاشت، پدیدار، من انضمامی، کلید وایه: بدل

 مومن -تماشاگر
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 آغازیه و امور از پیشی: 

پدیدارشناسی؟ این اصطلاح  چرا
ست، «هاپدیده»به معنی مطالعه 

یعنی آنچه که بر آگاهی پدیدار 
شده « داده»شود، آنچه که می

ین )از وی اجستجاست. هدف از 
ی است «خودِ چیز»، «داده»( پیش

         ی آنکنیو، یا دربارهکه مشاهده می
           آن سخن ، یا از اندیشیومی
 . 11گوییومی

داند که شناخت در علو انضمامی و پدیدارشناسی می

شود.  با این حال مایل است بداند متبلور می« تجربی»

ا امروز به ت. آنچه تعلمی کجاسگاه این شناخت تکیه

-ی تماشاگانی شبیهادرا  پژوهندگان نسبت به پدیده

خوانی )تعزیه( ره یافته است، هو از حیث تاریخیِ 

 چگونگیِ ریختار یافتن و پیکربندی، و هو از لحا  بر

ی شناختی است که های نمایشی در بردارندهسازنده

 صله داشتهی نقد و گفتمانی ایجابی فاعملاً از بوته

 در چهار»؛ به تعبیری درتمامیت عدم تمایل به  است

و تکیه بر شناخت صرفاً تجربی  «چوب علو واقع شدن

دهد. پس، آیا نباید لااقل ایضاح و به زیستش ادامه می

در هو تنیدگی آگاهی »های مختلف سازی نحوهروشن

خوانی ، اخ  در نسبت با شئی پدیداری شبیه«با جهان

                                                            
شناسی. ترجمه عبدالکریم فرانسوا لیوتار، پدیدهژان  11

 10. ص 1398رشیدیان. چاپ پنجم 

تیک هستند ای بررسی ایَدهاملاً محیایجادیش ککه ابعاد 

سازی بیشتر، م لاً قبل ازدر  را آغاز کرد؟ برای روشن

 ی موضوع )ابُژه(، که تصمیمیبه م ابه« امر اجتماعی»

است با خصلتی متافیزیکی، بدون شک ضروری است 

را بر آگاهی آشکار ساخت. « بودن-جامعه-در»معنای 

 در شناسی هیچرا پدیداراین در حالی است که آشکا

کوشد صدد نیست جانشین علوم انسانی شود. بلکه می

شان ی مورد بحث آنها را تدقیق و با این کار نتایجمسئله

هاشان را سمت وسویی دوباره را گزینش، و پژوهش

 ,Accouplementسازی ) وجور بخشد. ازحیث جفت

Acoplamentoگشتالتی-( که خود رویکردی شبه 

مبانی تشخی  ادارکی است که از »به معنای  است و

ی پدیده، وجه دریافت شدهروی وجه یا بخش یافت 

زنیو و کل یا کلیت پدیده را ی آن را حدس مینشده

تیک )و آیدوس( ی ایدهسازوکار مقوله« کنیو.در  می

-خود-خودسازندهیچرخه»پوشی در در نسبت با بدل

 12(loop-losing-self -Autopoetic« )دهندهدست-از

پوش گیرد. سوال اینجاست، بدلمورد بررسی قرار می

در نمایش تعزیه با بر تن کردن لباسی از جنس مخالف 

(Transvestite Actingکه عمدتاً تداعی ) اگوی گر

-( است چگونه آگاهی از امتناعAlter ego)دیگری

 کند؟هایش را جفت و جورسازی می

                                                            
یابی فرمول پیشنهادی مولفین برای موقعیت  12

 نمایش -( در فرایند تماشاSelfو سلف ) (Selfایگو)
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ی: نمایش انخوشبیهدر مقاله  اصربختمحمدحسین ن 

-172ی صفحه 21و  20فصلنامه تئاتر شماره  مقدس

 نویسد: می 13ملاصدار صدرالمتالهینبه نقل از  173

تخیل عبارت است از ادرا  

صورت موجودی با هیأت و 
عوارض مخصوصه بدون شرط 
حضور ماده در برابر مدر  و 
بدین سبب تجرد صورت خیالیه 
اقوی است از تجرد صورت 

 حسیه. 

 دارد که: ی اذعان میامه ودر اد

میان مهمترین عنصر در این [...]
تعزیه بازیگری نمایشدراجرای

-شبیه» است زیرا بدون حضور 
درکار   برصحنه، مجلسی« خوان

 نخواهد بود و این نمایش روایی
متکی بر قراردادها، نوع خاصی از 
نماید نقش آفرینی را طلب می

گونه  پردازان در اینشبیه [...]زیرا 
را « م الی»لگوهایی نمایشی ا
 .[...]اند عرضه داشته

                                                            
فلسفه عالی یا حکمت صدرالمتآلهین )تلخیص و ترجمه  13

مصلح، دانشگاه کتاب اسفار جلد اول رساله وجود(، جواد 

 ، طهران1377تهران، 

« خوانیپوشی در شبیهنقش»ب وی همچنین درکتا 

 فصل دوم معتقد است:

( در  ی-پوشنقش بازیگر ) 

و بازی و ایفای  [...]خوانیشبیه
های نقش در آن از نوع بازی

و «  Frontal – ایمواجه»
مبتنی بر اداها و  [...]« توضیحی»
ز پیش الاتی قراردادی که اح

 شده است.تعیین

 شود که:در جایی دیگر در همین فصل متذکر می 

-خوان )در فرایند نقششبیه 

«  تصنیعی »از  [...]اش( پوشی
برد و همواره با نمایشی بهره می

رعایت فاصله به نقش و موضوع 
ی ای که لازمهنگرد، فاصلهمی

های وابسته به آیین نمایشتمامی 

 .14است

-بازیگرهایی از قبیل ایاستفاده و ساخت دو کلمه 

توسع مومن  - بازیگر وراوی  - بازیگر،  تماشاگر

مدخل مناسبی برای مطالعه بازیگریِ از سنخ  ناصربخت

شکل )فرم( بر تن کردن لباسی از جنس »پوشی و نقش

پوشی خواهد آن یعنی بدل (Transvestite  ) «مخالفِ

تواند می "آگاهی"پرسش از جایگاه  بود. مدخلی که با

                                                            
 48-47ص   14
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های این جستار باشد. با این گریگر پرسشهدایت

-است که جوهرهتماشایییپوش ابُژهبدل-حال بازیگر

اش است. اش کاملاً مادی، محدود ومحصوردر تنانگی

 فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی موریس مرلوپونتی

ه و که وحدت پدیدارشناساندرخود ماست»گوید: می

، که با هدف «ا پیدا خواهیو کردمعنای حقیقی آن ر

گر تعبیری زمانی پرسش-های درفراتررفتن ازعدم یقین

خود در مقام »هایی که منطقی خواهد شد. عدم یقین

محوری هستند؛ از آن نافی هرجدل لوگوس« شئی

امر و  نمایش مقدس، مومن-بازیگری مله مقولهج

-های سبکا همان کنشدراعمال ی شدهروحانی رمزینه

-روایی»های ی نمادین اجرای نمایشپردازی شده

 خوانی( است. مانند نمایش تعزیه )شبیه«مذهبی -آیینی 

 ها در ساحت زبان و بیرون از او:  عدم یقین

معنا در ادب فارسی ی صورخیال با سه نوع رابطه

 وجود دارد:

معنی ازپیش درذهن گوینده معلوم و  -1

هایی که اقتدار هدادشیپ مشخ  است. از

ی تصنیع زبانی بر آگاهی معنا را به واسطه

ی ورود به .آستانه کنندسویه تحمیل می

 15روانشناسی فرانتس برنتانوآگاهی که در 

، آگاهی «از چیزی استهمیشه آگاهیآگاهی»

                                                            
  فیلسوف و روانشناس آلمانی  15

، و در سویه 16( التفاتیهمان قصدیت )حیث

های موجود ی امتناع از امکانهمان لحظه

دیگرهر واحد آگاهی دو ت؛ به عبارت اس

حالت یقینی ویک وضعیت عدم یقینی شامل 

 یقین ازمقدرشدگی در آشکار -1شود: می

 یقین از -2شدگی زبان در ساحت معنا 

 به  قه به تحول حضور من انضمامی )علا

 (17من استعلایی         

ی بعد عدم یقین از آگاهی که در لحظه -3

ان واحدهای هم؛  مجتمع است مستقر و

 اقتداری زبان. 

اقتداری که سرشت فاشیستیک و ایدئولوییک آن در 

در مواجه با   مومن-تماشاگرپیکربندی ادارکی ما در مقام 

ی ی امتناع و در لحظهخوانی درآستانهپوشی درشبیهبدل

                                                            
16  Intentionnalité 

فراسوی  که است : قلمرویی(Transcendent) ترنسندنت 17

 هاییکه حاوی ابژهش امکانی و محتمل قرار دارد، چرامرزهای دان

 ،بر ما آشکار شوند از طریق شهود و بصیرت توانندکه نمی است

مان آنها را تجربه هایی که ما هرگز با احساسبرای نمونه: ابژه

توانیم به آن نائل شویم کنیم؛ نزدیکترین حالتی که ما مینمی

اندیشیدن به  صرفاً است یعنی سندنت نئومنترندانش قلمرو 

 .هاآیدوسیا همان  های ایدهای به وسیلهآن است، اندیشه

( Immanentدر همه جا حاضر ) یاماندگار  امر مخالف سندنتترن

( Transcendental) مر ترنسندنتالبه همیت ترتیب ااست. 

 . است و هم آمیزشی و هم از پیشیدانشی است که هم ترکیبی 
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تواند ی امر انضمامی که نمیالتفاتی خود به م ابهحیث

ن ذهنیتِ موجود در گفتمابرد. متضایف نباشد به سر می

این حکو کاملاٌ تابع تلقی هوسرل از ذهنیت است که 

-مجموعه»همبستگی( یعنی  ی تضایف)آن را به مسئله

ی مسائل مربوط به اندیشه و متعلق آن که همانا تعمیق 

آورد که آن را تشکیل ای را به وجود میشدنش هسته

 زند. این در حالی است که:، گره می«دهدمی

فاً استعلایی کانتی صر« یتهنذ»
ای از شروطی است که مجموعه

شناختِ هر عین ممکن بطور 
کنند و من کلی را تنظیو می
عین( به  ی ابُژه )انضمامی به م ابه

احاله   ی امر محسوسحوزه
 18[...]شده 

معنی به دنبال برخورد عاطفی با موضوع در   -2

نماید )یا گیرد یا حداقل میذهن شکل می

چنین باشد. معنا به کند( که وانمود میشاید 

با  مومن-تماشاگری عاطفی دنبال مواجه

در ذهن وانمود  «مومن -پوشبدل-بازیگر»

شود. معنا ساحتی انضمامی دارد. معنا می

ی اقتدار و یافته است. معنا درحیطهشئیتّ

برد، و به به سر نمی مومن  - تماشاگراختیار 

اش یافتنفردیت همین ترتیب معنا در فرآیند

امر مومن  - تماشاگرو توسع شخ ِ در

                                                            
 24شناسی. صفحه پدیده 18

آید. تقلیل درروش پدیدارشناسی درنمیتقلیل

ی پیش همه به معنای دست کشیدن از

هاست. پدیدارشناسی با انجام عمل داوری

تقلیل از قول واقعی جهان دست کشیده و 

ای غیر قابل تقلیل ی حوزهرا به م ابه« آگاهی»

این قول ت که درحالی اسکند. این کشف می

یعنی آگاهی همیشه آگاهی از چیزی فعال 

 کند:. اینجاست که تقلیل سعی می است

ی ها )اعیان( را نه به م ابهابُژه [...]
های واقعی و طبیعی بلکه به ابُژه
شهود « های آگاهیپدیده»ی م ابه

این در حالی  [...]و توصیف کند. 
است که آگاهی ساختی قصدی 

ی مدرکات دارداردوهمهو جهت
ایگو)من( همراهند و یکباآگاهی

هیچ ادراکی نیست که ساخت 
  19را درخودش نشان ندهد.« من»

معنی با تصویر پیوند ذاتی دارد و جداکردن آن به  -3 

 20آسانی ممکن نیست.

                                                            
کتاب  25-24تحشیه عبدالکریم رشیدیان. صفحه   19

 پدیدارشناسی ژان فرانسوا لیوتار
رمز و »ی سه گانه معنا با صور خیال از کتاب رابطه 20

ی تقی نوشته« های رمزی در ادب فارسیداستان

پورنامداریان مآخوذ شده است. انتشارات علمی 

 1389فرهنگی. 
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یکی اگر تصویر را مرکب از دو جز فرض کنیو که 

ن مقصود ( و دیگری محَملِ ایIdeaمقصود اصلی بیان )

(Image)  باشد از تأثیر آن دو بر یکدیگر معنی به وجود

یا  «بر تن کردن لباسی از جنس مخالف»آید. کنش می

ی یک مقصود است و آن این پوشی دربردارندهبدل

نمایان است آن چیزی نیست که « تو»آنچه بر »است که 

بایست بر به چیزی است که می هست بلکه تظاهر

نمایان است هیچ  مومن-تماشاگربر  آنچه«. صحنه باشد

به سر نخواهد برد. مفهوم و « فعل شدن»وقت در 

( و  Iی ایگوی انضمامی من )یافتهالتفاتی پیکر حیث

( درامتناع از  مومن-بازیگر « )او»ایگوی استعلایی 

هستند.این فرضِ ها همچنان هو افق فراسوها وفرایافت

افته است که به یافته و معتبر چنان اقتداری ی تحقق

ها و مومن-تماشاگری ی سنتی قطعی در همهم ابه

ها از پیش مستقر وعملیاتی شده مومن-بازیگرهمچنین 

است. پس با این اوصاف برای دومین بار شیوه یا 

دادگشتگی و کارکردیش روش تقلیل در عدم روی

شود که اگر ماند. حال این پرسش مطرح میتاثیر میبی

در این مشارکت و نمایش آیینی  نموم-غیرفردی 

شرکت کند امور قراردادی و معین از پیشی چگونه 

 یابند؟ تحقق می

که مومنی  - غیر مذهبی فرد -های آیینیدرنمایش  

کند، از حیث تقلیل وجود ندارد چرا که او مشارکت می

ی خیال های ابُژهقصدمندی به شکلی از پیشی محمول

نیستند.  مشارکتی-اشاگانیمتهای این وضعیت و انگاره

مومن وجود ندارد، چون او تماماً در -مختصر، غیر

ی مواجهه برد. اودر لحظههایش به سرمیآگاهی ازامتناع

پوشی خود به خوانی، در بدلبا پدیدار نمایشی شبیه

به سر  جورج لوکاچی« خانمانی استعلاییبی»شکلی از 

-آن سرنوشتبودگی برد که وانمودیت یا در وانمودمی

 وانمود مومنِ-غیرحال برای اویاوست. با این زمانی

ها رخ نمایان خواهند شده، کیهانی از رمز و رمزینه

معنایی و سرگشتگی او ساخت که در امتدادِ محمول بی

د کرد که نگارندگان آن را ای مشرف خواهنرا به آستانه

 «دادهازدستخویش-یخودسازنده-چرخه»

(Autopoetic-self  -lost-loop) این برخلاف نامند. می

آن چیزی است که در رمز در ارتباط با صور خیال در 

ی اصلیش آن شود،چه همانا خصیصهنظرگرفته می

 است که به یک معنی مجازی محدود نگردد. 

 ها:آناهی از امتناع

تحقیقات انجام گرفته و در دسترس )که یقیناً تمام آنچه 

درباب امور نمایشگانی و  که موجود است، نیست(

ی دکتری خوانیِ به اقتضای رسالهتماشاگانی پدیدارشبیه

ند قرار یکی ازنگارندگان مورد مطالعه موردی و هدفم

توان اسامی ذیل را ی آن منابع میاست. از جمله گرفته

ی ذکرکرد: کتابِ اخیراً به فارسی برگردانده شده

در باب شبیه  درام اسلامی، پژوهشی- پورجمشید ملک

الله عنایتخوانی از ابتدا تا پایان عهد قجری و شبیه
، جستارهای بهرام بیضایی، نمایش درایران  شهیدی

-های آیینی، انگاره کرمانیفرهاد ناظرزادهپژوهشی 
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خوانی و ادبیات، و ، شبیهجابر عناصریای اسطوره

-و تلاش محمدحسین ناصربختپوشی جایگاه نقش

زمانی و -برای در بیگیداود فتحعلی یوقفههای بی

مذهبی(، -آیینی-این پدیدارفِرهنگیِ)رواییسازیآکادمی

در انتقال و اجرای  فرخ غفاری، مایل بکتاشهای تلاش

آن در میان ملل و شناساندن این گونه نمایشی، در کنار 

صدها مقاله و پژوهش دیگر، وهمچنین صدها پژوهش 

پیتر جمله  آناز ، تحقیق توسع مستشرقین و

ویلیام اُ بیمن، ویلو فلور، کنت دو گوبینو   ،چلکوفسکی

 خوانی بامولفین، شبیهو سایرین. به ظن  و متیو آرنولد

 ایان بودریار(   Simulacresتوجه به مفهوم وانمودها )

 کنون در جهان پسامرگش از حیث تلاش برای بقا و

 ( درTranscendental egoاش )«من استعلایی»حفظ 

واقعیتی -برد. ابرقه به وانمودهای اجتماعی به سرمیتعل

(Hyper-reality در حال حیات که ) ِوانمودگرِ آفرینش

یک امر واقعیِ فاقد منشأ، و فاقد واقعیت از روی یک 

هایش سازیگاه شبیهمدل است. چرا که مرجع و تکیه

هایی در ی انقطاع، و همچنین فقدان پرسشبه واسطه

اش به تعداد های پدیدارین یا همان امتناعباب عدم یقی

د. با این تواند تنوع داشته باشخوانی میهای شبیهگروه

اوصاف این حکو محققاً درپوشش امرخیالی، در فرآیند 

صرفاً « پوشی شدهبه شدن در نیامدن نقش بدل»

ای عملیاتی خواهد داشت، و در حقیقت دیگر جنبه

ها و ون در انگارهواقعی نیست؛ دیگرواقعی نیست چ

 گیرد.  های خیالی قرار نمیپوشش

( Simulateursوانمودگران)
امر واقعی و کل  [...] امروزی

سازی های شبیهواقعیت را با مدل
 21خود تطبیق دهند...

که این خود بازنماییِ امپریالیسمی و فاشیستی در امر 

سازی است، چنانچه اگر یک وانمودگر به خوبی واقع

 یوانه را بازی کند، به راستی دیوانه است. نقش یک د

کتمان یعنی چیزی را داشته  
تظاهر کنیو نداریو. وانمود باشیو و

یعنی تظاهر به داشتن چیزی کنیو 
 که نداریو. یکی به حضور و

 [...]گردد. دیگری به غیبت برمی
و « حقیقی»وانمود تفاوت میان 

را « خیالی»و « واقعی»و « کاذب»
وانمود در   [...]برد. زیر سوال می

 22گیرد.تقابل با بازنمایی قرار می

-این در حالی است که هیچ کدام از پژوهشگران فوق

ی پدیداری حیثِ خوانی )تعزیه( به م ابهالذکر به شبیه

« اصول»، و سازمان آن یعنی  یعنی مفهوم« ی منطقماده»

جهت آنکه بدانیو آیا معرفت ما با متعلق آن مطابقت 

ی این تطابق چیست؟ در اند؟ نشانهداختهیا نه، نپردارد 

شناسانه هدف این نیست که میان زیبایی-این افق شبه

                                                            
ها و وانمود. پیروز ایزدی. ثالث. ر. وانمودهژان بودیا 21

 10. ص 1397
  16 -12همان. ص  22



46 

 

نمادها روابع ثابتی برقرار باشد که عمل را میسر سازد؛ 

 چنانچه لیوتار معتقد است: 

تاریخ صیرورتی فاقد          
معنای مشهود و انبوهی از 

 ها و خطاهاست. آزمون

معنای مشهود باید همان مادیتی باشد در  عدم قطعیت

پوشی در ی بدلکه امکان آزمون و خطا را بر مقوله

سازد. شناخت و بازشناختی ساحت نظری ممکن می

تیک چنانچه برای باشند به علو ایَده« متعلقه-هو»که 

سنخ نظام  ای بود جهت برپایی دوهوسرل موسسه

ت، ساخگیری را ممکن میماهیات که دو نوع جهت

 بدین معنی که: 

یا تکامل علو منطق به ریاضیات 
العلومی در کلی و تاسیس علو

جانب عین )ابُژه(؛ یا برعکس، 
گذار به تحلیل معنای مفاهیو 

ی این علو منطقی مورد استفاده
یعنی  [...] ( برای ذهن )سویه

خلاصه بازپرسی ازخود شناخت 
ی درباره« اینظریه»نه برای جعل 
تر ایبرای تأسیس ریشه آن، بلکه

  23ای.تیک ریشهمعرفت ایَده

                                                            
شناسی. ترجمه ژان فرانسوا لیوتار، پدیده  23

 23. ص 1398عبدالکریم رشیدیان. چاپ پنجم 

ی امری انضمامی است، پوشی به م ابهبه هر روی بدل

یعنی شیئی که همان که هست و به تجربه دریافته شده 

است، خواه در عالو خارج و خواه در تصور ذهن. این 

چه فیزیکی باشد چه « واقع»درحالی است که هر امر 

انضمامی است؛ لیکن نسبت و  روانی چه اجتماعی،

رابطه او با امور دیگر انتزاعی است. انضمامی جزئی و 

همیشه کلی است. تصور منفرد است، حال آنکه انتزاعی

ذهنی )به صورت احساس یا ادرا  یا تصویر( ممکن 

است هو انضمامی باشد و هو انتزاعی. اما با این حال 

ه در ل کشک زمانی انضمامی است که شئی را به همان

شود در نظر بگیرند، عالو خارج و به تجربه دریافته می

و وقتی انتزاعی است )که در این صورت آن را مفهوم 

نامند( که یکی از عناصرآن شئی جدا از دیگر عناصر می

یا مفاهیو کلی آن جدا از مصادیق منفردش در نظر 

 گرفته شود.

هرشئی طبیعی در واقع ماهیتی 
تیک ، ایَدهدارد، هندسهمکانی 

(Eidetique  به معنای علو =
هاست( ها یا علو ماهیتآیدوس

 . 24مکان است

 پوشی: نقش بدن در بدل

بایست ( لاجرم یا می اجراگری بدن هربازیگری ) 

ای باشد یا پدیداری )فیزیکال(، و یا به مادیتی نشانه

                                                            
 19همان. ص   24
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-هست ادوارد گوردن کریگدرآمده باشد که به قول 

ای و بدن پدیداری نشانه مابین بدن ای باشد کهیافته

 کریگبسامد کند، و نوسان داشته باشد. آنچه منظور 

تواند باشد بدنی است نوسانی که دیگر نه متعلق به می

یافتگی بدن پدیداری بازیگر است و نه متعلق به بدنیت

ای او. هویتی که نه متعلق است به این ونه آن، که نشانه

برد، به تعبیری سرمی اهی بهو درگ درآستانه دائماً

هایی که به ای درگاهی وآستانی است. آستانهمتعلقه

-بدن»شوند یعنی همان مند میها هویتی بدنواسطه

( Becoming-body-in-the world) «جهان-در-شدنی

نامیو مهمترین می « بدن زنده»که برای سهولت اورا 

هستند که ویژگی  اجراگرگاهِ چند طیف سکونت

باشد. از آن جمله شان می بندی اسی آنها عدم دستهاس

های آیینی، نمایش در تماشاگر - ی بازیگر«بدن زنده»

مذهبی و بدن -های آیینیدر نمایش مومن - بازیگر

ی در نمایشی اپیک. ویژگی مشتر  همه راوی-بازیگر

ی است که «تهی مقدس»و  Egoها وجود این دسته

خوانی پوش شبیهدلامتناع ازحضور درآن توسع ب

 کند به نام فضای سوم. فضایی را ایجاد می

-ی مشارکتفضای اول من انضمامی متعلق به همه

کنندگان است ازحیث واجد وجود بودن برای یکدیگر. 

خوانی منِ فضای دوم من استعلایی است که در شبیه

یعنی منی که آمیزشی است از اندیشه و فقدان است. 

های لایبنیتسی زی از جنس مونادمقولات از پیشی، چی

ناپدیر. اما، که ماهیتی است نادیدنی، منفرد وبخش

استعماری -ای پسا( نظریهThird Spaceفضای سوم )

است در باب هویت و جامعه  شناسانهزبان -واجتماعی

دهد. این خ میکه تحققش به واسطه آموزش در زبان ر

به  (Homi K. Bhabha)هومی  . بابا اصطلاح توسع 

-ی فضای سوم مبین و نشانگر بیوجود آمد. نظریه

امر چند سرشتی » همتایی هرفرد، بازیگر یا زمینه به م ابه

های بازیگر نمایش« بدن زنده»است. « یا چند بنیادی

همتایی و چند سرشتی بودن مذهبی از حیث بی-آیینی

اش ی حاضر است که در زیست ابژگیمتعلق به لحظه

ی کنون به حالت و اجرا، در لحظهاشا ی تمدر لحظه

اش عاری از آید. به عبارت دیگر، تعلیقتعلیق در می

ای علاقه به گذشته و آینده است اما او دیگر در لحظه

خوانی پوش شبیهبرد. )بازیگر( بدلحال هو به سر نمی

اش امکان زیست ت چندسرشتیبا توجه به ماهی

 Transcendentیی )، من استعلاIچندگانه را مابین من 

Ego( و من دیگر )Alter Ego را دارد. این وضعیت )

شود فرمول پوش مانع میجهان بدنِ بدل-در-شدنی

در بدن اومکانیسمی نوسانی ایجاد کند.  کریگبازیگری 

ی فلسفهکه در -( Eidosی آیدوس )حالیا، بدن به م ابه

ی ی ثابتی است که خود از شیوهآن هسته -هوسرل

ثقل »پدیدارشناسانه جهت رسیدن به  25«ر خیالیتغیی»

                                                            
شیوه تغییر : Variation« تغییر خیالی»روش  25

یا تغییر خیالی روش پدیدارشناسی است برای رسیدن 

 "ماهیت"پدیده که از آن پس « ثقل ماهوی»ه ب

شود. روش تغییر خیالی به تعبیر هوسرل نامیده می
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 «ماهیت»آید، از آن پس پدیده به دست می« ماهوی

« بدن زنده»قراردادن « برابرنهاد»شود. با فرضِ نامیده می

ای آیینی و پوشی را بررسیبا ماهیت دراین جستاربدل

متعقد  یان فرانسوا بودریاراجراگراینه خواهیو کرد. 

، خودِ ماهیت را یعنی وجود «ر خیالیتغیی»ی است شیوه

گر این مهو . همین بحث افاش26دهدعینی را به ما می

اش ی نقشپوش در احکام موجود دربارهاست که بدل

اش وجود دارد که توسع پردازیحدودی برای خیال

فاشیسو موجودی که در قراردادهای  لیه )محکومٌ ع

-یالو خ شود؛محور باید رعایت شود( مقرر میانسان

« تغییر خیالی»ی پردازی این حدود را به برکت شیوه

کند. به عبارت دیگر ماهیت عریان می Iبرای او و من 

ای از ساحت وجودی اوست پوش آن وجههبدنی بدل

طریق صیرورت تاریخ که وجود ندارد، اما از قبل و از 

تعینّ یافته و بخشی ازسویه استعلایی پرسشگری 

 -پیرامون این ماهیتاشد که است. ب محقق شده

-که در حقیقت همان پیش -پوشیلاموجودیت بدل

های به فرضی است که هو متقدم است بر واقعیت

خیال درنیامده وهو سبب حیات این شکل از اجراگری 

هایی مذهبی مباح ه - نمایش آیینی و بازیگری در

 ای در سرزمینش ایران شکل گیرد. تخصصی و حرفه

                                                                                

ها یا آزادی من استعلایی است برای حصول ماهیت

 ها. آیدوس
شناسی، ژان فرانسوا بودریار. عبدالکریم پدیده 26

  17. صفحه 1398ر نی. رشیدیان. نش

 حال، 

ش تعزیه چگونه در وپ بدل
جورسازی  و منفیت، و جفت

(Accouplement مراحل )
 آید؟در نمی« امر شدن»به   بینابینی

جهت یادآوری: پدیدارشناسی یعنی هر چیزی که بر 

قبلاً تعینّ یافته است. آگاهی آشکار شود، هر چیزی که 

امر از پیشی ی صورت به همین تعبیر مکان به م ابه

 ریچارد شکنراز منظر شود. حالیا یآشکار م« حساسیت»

کردن و آیین به مقوله نمایش بازیویکتور ترنر و 

ی آنها را با خواهیو پرداخت و نسبت پدیدارشناسانه

اشاره شد، طور که پوشی گفتگو خواهیو کرد. همانبدل

فرضی است که پوشی در مقام ماهیت همان پیشبدل

 ی موقت وپوشی کنشبر آگاهی آشکار شده است. بدل

وجهی لاموجود از ماهیتی است که سر برآورده از فن 

       خوانی پوشی در نمایش ایرانی اخ  شبیهنقش

ترین حالتِ شباهت باشد. حیات شبیه کاملاً با کمینهمی

زمانی وابسته -یا واقعیت تاریخی و آن به امر اصیل

-بازیگراست. شبیه اصطلاحی جعلی است که به 

شود که در محوری عمودی، می داده نسبت اجراگری

دست یا به تعبیری از ساحت دست با فرازاز پایین

دنیوی رو به سوی ساحت مینوی دارد. در واقع 

پوشی برآمده از محور عمودی است که شباهت و شبیه

؛ گسستش از پیش  مندیش از پایین به بالاستجهت

بایست موجود باشد. موجود است و ازپیش می
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س درفراسو با و تعلقی پیوند میان اوی مقدهرعلاقه 

کند. اینجاست که اوی مومن دِر فرودست را حفظ می

ها خاطرات آیین» گوید: یادآوری حکو شکنرکه می

رشکل ای هستند که دومحفوظات رمزگذاری شده

پرداز یا نماید. شبیه، کاربردی می«شوندکنش نمایان می

صورت بیساز در تلاش برای آفرینش نقش شبیه

نگرد، شبح و دست به فراسواها میرازآلود چون از پایین

شود و ( میAurize میرایی از هیبت او چنان آئورایزد )

-چرخه»اش را در از پیش ناتوان است که دائماً  ناتوانی

را دائماً به یاد  «دهندهخود ازدست -یخودسازنده ی

 آورد. با این حال برایمی مومن-تماشاگرخود و 

ردن این گسست که حاصل نمایش و به بازی درآو

-ی اینعدم دست یازیدن به مراتب فرازمند به واسطه

ی شیئی و ( است به م ابهIdentification همانی )

مفروض خیال اجراگران و ماهیتی پدیدار خود را 

ها تماشاچیان کرده است. مفروض همان داده

(Givens)  در احکام پدیدارشناسی است؛ 

 یا:

-( که به م ابهGivenشده )معین 
ی موجودی منفرد و امکانی 

شده( شده( داده)بودنِ )امر معین
به ماهیت ضروری ارجاع دارد 
زیرا تعقل امکان یعنی تعقل اینکه 
این امر داده ماهیتاً چنان است که 

تواند غیر از آنچه که هست می
 27.باشد

-ستقرها و از پیش متعینّ یافتهمفروض همان از پیش

هایی است که ابزار زبان را فرض گرفته که معنا شده

را فرض گرفته که آن های آیینیرخ دهد، نمایش

مذهبی آن را -های آیینیمشارکت رخ دهد، نمایش

کنندگانشان را تبر  و پالوده فرض گرفته که مشارکت

مذهبی شرکت -کنند. پس هرکسی در نمایشی آیینی

نگاشته شده است که کند از قبل توسع نمایش فرض ا

 او متبر  و کامیاب معنوی خواهد شد.

 با این حال، 

( به Play)کردننمایش بازی
دهد که افراد شانس این را می

بتوانند به صورت موقت تابوها، 
فراسوها و مخاطرات را تجربه 
کنند. کلئوپاترا یا اودیپ بودن 
ممکن نیست اما اجرا کردن نقش 

 یین. آ آنها در یک نمایش چرا
(Ritual و نمایش بازی ) کردن

           افراد را به یک واقعیت ثانویه
( Second Reality هدایت )
کنند، واقعیتی جدای از می

واقعیات روزمره و عادی. این 
واقعیت ثانویه همان امکانی است 

                                                            
 20همان، ص 27
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هایی «خود»توانند به که افراد می
 تبدیل شوند فراتر از زندگی

 . 28شانروزمره

ها خاطرات و محفوظات معتقداست آیینشکنر ریچارد

درشکل کنش نمایان ای هستند که رمزگذاری شده

ها و شوند. این در حالی است که اومعتقد است آیینمی

دادن )بازی کردن( افراد را هو به صورت موقت نمایش

-کنند. آیین( میTransformو هو دائمی دگردیس )

های گذار آیینسازیشان دائمی است هایی که دگردیس

های ها، ازدواج، و آیینمانند: تشرف شوندنامیده می

از یک نقش در زندگی به نقشی  -ای و سوگواریمرثیه

 دیگر. 

خیلی از افراد آیین، مذهب و امر 
دانند. در مقدس را یکی می

مذهب، این آیین است که به امر 
بخشد، خع مقدس صورت می

های ارتباطی ر ا به وجود مشی
ی مسیرهایی آورد، گشایندهمی

هستند به سوی فراطبیعت و نهایتاً 
ریزی و ترکیب مع را از قالبجوا

           افراد در اجتماعات شکل 
   29دهند.می

                                                            
28ormance Studies: An Perf. Richard Schechner 

introduction. Second Edition, 2014, p: 52-53 
2952Ibid, p:   

هیچ واقعیت ثانویه، هیچ نوع دگردیسی موقت و دائمی 

-خوانی نه برای نقشدر مشارکت و مواجه در شبیه

آنها  30دهد.میمومن روی ن-پوش و نه برای تماشاگر

اند. آنها از اند. آنها از قبل مشرف شدهاز قبل روی داده

ی باورشان اند و همههایشان را از دست داده«خود»قبل 

بودگی مسکون شده است. «او»در  در علاقه به استحاله

خویش از - خودسازنده – یچرخه»گاه درآنها هیچ

ر( یغ ) منِ دیگر میان من استعلایی و «دهندهدست

سرگشته نخواهند شد، نوسان نخواهند کرد. آنچه آنها 

 امرمقدس درسرتاسر زندگیکنندحضوردائمیتجربه می

های مذهبی یا همان شان است، انگار آیینروزمره

آیند در هنگامی که به اجرا در نمیها همیشه حتیسنت

میان آنها پا برجا و زنده است، لیکن آنها فقع کاری 

 مذهب هستند. -اجرا و آیینیی در حال کنند که گومی

 منابع:

(، مقدس و نامقدس، ترجمه نصرالله 1399الیاده، میرچا ) -

 زنگویی، تهران: نشر سروش. چاپ چهارم 

ها و وانمود، ترجمه پیروز ایزدی. (، وانموده1397بودریار، یان ) -

 تهران: ثالث

ر ادب های رمزی د(، رمز و داستان1389پورنامداریان، تقی )-

 ی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی. چاپ هفتو فارس

                                                            
تحول احساسی، قلیان احساسات و جایگاه عاطفه در  30

بایست به خوانی مبحثی غیر است که مینمایش شبیه

 .دیگر به آن پرداخته شودصورت مجزا در جستاری 
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شناسی، ترجمه عبدالکریو (، پدیده1398لیوتار، یان فرانسوا ) -

 رشیدیان، تهران: نشر نی

خوانی؛ نمایش مقدس (، شبیه1378ناصربخت، محمدحسین )-

شماره خوانی(، فصلنامه تئاتر، های شبیه)بررسی برخی از ویژگی

 21و  20

خوانی، پوشی در شبیه(، نقش1380محمدحسین ) ربخت،ناص -

 تهران: انتشارات نمایش 

(، تاثیر ادبیات مکتوب بر 1386ناصربخت، محمدحسین ) -

 خوانی، تهران: پرسمان مجالس شبیه

(، زبان، ویرانی تجربه و نقالی، 1396فیروزآبادی، سجاد )یاری-

سنتی، ص ینی و های آیالمللی نمایشسمینار بینمجموعه مقالات 

193 – 214 

(، آیین، تئوری نمایش، و اتنوموزیکولویی: 1396سیبت، الیور )-

های آیینی المللی نمایشیک رویکرد، مجموعه مقالات سمینار بین

 15 -7و سنتی، ص 

- Schechner, Richard (2021). Performance 

Studies: An introduction. Second Edition. 

Routledge 

- Turner, Victor (1969). The Ritual Process: 

Structure and Anti-Structure, Aldine 

Transaction 1995 paperback 

- Turner, Victor (1982). From Ritual to 

Theatre: The Human Seriousness of Play, PAJ 

Publications paperback 
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 ر ایران در دوران اپیدمی ااتصاد تئات             

 1مسلم آئینی                                           

مدر  دانشگاهپ دکترای  -نویسندهپ مترجمپ پهوهشگر 

 تخصصی فلسفۀ هنر با نرایش تئاتر و فیلم.                        

 مقدمه

اقتصاد ایران در دوران اپیدمی کرونا و پساکرونا دچار 

ای فراوانی در حوزۀ فرم و محتوای نمایشی هدگردیسی

-ریهیکی از فیلسوفان و نظشده است. یان بودریار 

مدرنیسو با مباح ی همچون وانمایی و پردازان پست

ها و )حاد واقعیت( و طرح نظریۀ وانموده ابرواقعیت یا

ها توان با آنکند که میوانمود، مباح ی را مطرح می

و  تر ایران داشت. دیدگاهخوانشی از اقتصاد نوین تئا

مدرن، فلسفۀ های بودریارکه در وضعیت پستاندیشه

شناسی معاصرحائز اهمیت است را با امروز و جامعه

آمده درتئاترایران دردوران کرونا و پساکرونا شرایع پیش

ارزیابی کرد و تحلیلی نو از آن بازیافت. این شرایعِ 

و  قتصادیلحا  اتئاتری جدیدِ به وجود آمده، به

های فراوانی شده و همواره در فرهنگی دچار آسیب

تعبیری عرضه و خاطب و یا بهاین فرآیند، جذب م

ای تقاضای هنرتئاتر دچار مشکلاتی اساسی و ریشه

شده است. با شروع اپیدمی کرونا و تعطیلی تئاتر و 

های نمایشی ایران، ضربۀ بسیار بزرگی به رونق سالن

خواه ایران وارد شد و در این میان، اقتصاد تئاتر تحول

 های خصوصی بیشترین آسیب را دیدند.سالن

آمده،  های نمایشی در این شرایع پیشوضعیت سالن

بود و در همین برهۀ زمانی  تعطیلی و یا تغییرکاربری

ای در تئاتر برای ارائه به مخاطب پدید سرچشمۀ تازه

مجازی  آمد که همان امکان فضای مجازی بود. فضای

این امکان را در اختیار مخاطبین در تمام نقاط جهان 

کشور ما نیز از این امکانات به تناسب  قرار داده است و

و توان خود بهره جست. با اینکه اقتصاد تئاتر ایران را 

حساب توان جزو اقتصادهای پویا وپیشرفته بهنمی

آورد، اما در جریان کرونا بزرگترین لطمۀ اقتصادی را 

ید و این اقتصاد فروپاشیده در یک برهۀ زمانی خاص د

ت جبران ناپذیری را به بار پیدمی بود، لطماکه همان ا

های آورد. هر چند مدیران تئاتر بسیار دیرتر به فکر شیوه

ای برای بیان و بازنمایی این هنر در این دوران تازه

 نۀگوتعبیر یان بودریار وانمایی اینافتادند؛ با این حال به

تازه متولد شده با قرنطینه و فضای مجازی هویتِ 

عنوان کشوری با زمین ایران بهکند. سرای پیدا میتازه

سابقۀ چند هزار سالۀ خود در فرهنگ، تمدن و هنر، 

همواره فرهنگِ آئینی، سنتی و نمایشی غنی خویش را 

های نمایشی دهد. این خرده فرهنگبازتاب می

 تئاتر و نمایش کشورنهان های پای از ظرفیتگوشه

است و در همین جهانِ نمایشی یا به تعبیری جهان 
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اگیر هنر نمایش، بحث ارزش کار هنری، کالای فر

تواند فراوان عرضه شده و صنایع فرهنگی و هنری می

عنوان یک هنر بومی، مطرح باشد. اما تئاتر ایرانی به

خصوص مخاطبان سنتی وآئینی در میان مخاطبین به

ایگاه و منزلت خاصی را برای ، هرگز نتوانست جعام

انقلاب اسلامی دچار خود پیدا کند و با فرا رسیدن 

های اساسیِ در حوزۀ فرم و محتوای آثار شد. دگرگونی

این دگرگونی از انقلاب اسلامی تا دوران پس از جنگ 

ای به سمت و سوی گونهایران و عراق تئاتر را به

ای کشاند و امروزه در تازهی هارسیدن به محتوا و فرم

پساکرونا تئاتر ایران در تعبیری دوران اپیدمی کرونا و به

بینی قرارگرفته است. اقتصاد یک وضعیت غیرقابل پیش

-تئاترو نمایش ایران امروزه در وضعیتی قرارگرفته که به

سازی را به ذهن انسان ای از شبیهتعبیر یان بودریار گونه

فلسفی بودریار قابل خوانش ین ایدۀ سازد و امتبادر می

باشد. دیدگاه ترکشور میآمده برای تئابا شرایع پیش

بودریار ناظر برعلو و تکنولویی معاصر و در بحث 

ابرواقعیت یا )حاد واقعیت( استوار است؛ اما این دیدگاه 

خصوص نقدی کاربردی و جدی را به دوران هنر به

اساس، دیگر  هنر مدرن و پست مدرن دارد و برهمین

جود عی و دنیای بازنمایی وامروزه مرزی میان دنیای واق

ها و ارجاعات ندارد. دنیای بودریار تقلیدی از بازنمایی

خود به خود یک  آورد که اینمکرر را به یاد می

کند. به باور واقعیت اضافه می وضعیت )حاد( را به

زادی بودریار با تکیه بر نیروهای آزاد جنسی، نژادی و آ

مفهوم طبقه باید توجه داشت، تا جامعۀ نمایش بیان به

 یان مردم، بازیگران، و فرهنگ مردم ساخته شود. در م

 ونو ونفت بحث

دوران کرونا و بعداز آن وارد  اقتصاد تئاتر ایران در

 که این دوران را پساکرونا و یا پسااپیدمی دورانی شد

سمت بهبودی  هباید بدانیو، دورانی که در آن شرایع ب

ها و آرای فلسفی یان بودریار رفته است. تحلیل دیدگاه

این وضعیت از منظر هنرتِئاتر خواهد پرداخت بررسیبه

این  ، با تکیه بر و دراین راستا تئاتر ونمایش ایرانی

های زمانی تئاتر در برهه یابد. هنر، معنا می نظریات

 ن،از آ خاص، حتی پیش ازانقلاب اسلامی و بعد

پیشرفت نداشت، اما وضعیت اقتصادی پویا و رو به

در زمینۀ تئاتر و هنرهای  کشورهای مترقی اقتصادی

کاملا متفاوت بود. هنرتئاتر دراین  نمایشی با ایران

لحا  دولتی و خصوصی در پرداخت به کشورها به

کارتئاتری نوین و پرمخاطب، موفق  ها و مفاهیو وایده

کشورها  رنتیجه اقتصاد تئاترآنودو چشمگیر عمل کرد، 

زده وملتهب نیز پویاتر شده است. شرایع بحران

اجتماعی وسیاسی قبل ازانقلاب اسلامی ازدلایل مهمی 

نتوانست پویایی لازم را داشته باشد.  بود که تئاتر

همچنین بعداز انقلاب اسلامی، تئاتر به انزوا فرو رفت، 

ها و بازگشایی خیاصطلاح دوران ذوب وبعد ازمدتی به

تئاتر و نمایش از سرگرفته شد. با اینکه اقتصاد تئاتر ایران 

آید در حساب نمیاز اقتصادهای پویا و پیشرفته به

-دوران کرونا، بزرگترین لطمۀ اقتصادی را دید، و پایه
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های ازهو گسیختۀ آن بیشتر از پیش فرو ریخت. برهۀ 

، ابتدا 2019حساس زمانی اپیدمی کرونا، یعنی از سال 

شدن و ها( با قرنطینههای نمایشی )تماشاخانهسالن

مسائل چون ریزش مخاطب، و تعطیلی رو به رو شدند 

و تعداد مخاطبان اندکی که وجود داشت نیزکاهش 

های نمایشی لطمۀ بزرگی به یافت. با تعطیلی سالن

رونقی که در جان تئاترکشور و همان اقتصادکوپیکرۀ بی

داشت وارد شد. نمایشی درتهران ادامه  ربچند سالن معت

گاه به صورت گذاری درتئاتر ایران هیچلذا بحث سرمایه

منطقی اتفاق نیفتاده است و متاسفانه دربارۀ این موضوع 

خصوصی بود که در ایران چند سالی کار را  این بخش

های قالب تماشاخانه ها در.این فعالیت شروع کرد

ی اک ر این اماکن که به لیخصوصی متاسفانه با تعط

شدند، بیشترین آسیب و ای اداره میصورت اجاره

ها مجبور به تغییرکاربری ضرر و زیان را دادند و اک ر آن

های جدید و مختلفی دردوران کرونا شدند. و یاکاربری

اگر تئاتر و هنرهای نمایشی را در حوزۀ فرهنگی مورد 

-خرده فرهنگ هکدهیو، نباید قافل شویو مطالعه قرار 

های نمایشی درکشور ما وجود داشته است، و حتی در 

سالیان قبل از انقلاب اسلامی و در دورۀ پهلوی اول و 

تعبیر استاد جمشید ها متاسفانه بهدوران قاجاریه همۀ این

های نمایشی، و پور سر زا رفتند و خرده فرهنگملک

تند، با فرگکار میهای ایرانی را بههایی که نمایشسالن

شروع کرونا این مراکز نیزکارشان به تعطیلی کشیده شد. 

نمایش ایرانی با این امکان که در فضای خارج 

ها و های نمایشی و دیگر فضاها، م ل پار ازسالن

فضاهای باز و یا درواقع آمفی تئاترهای روبازکه متاسفانه 

تئاترهای روباز درکشور ما فرهنگ ساختن این آمفی

تعبیر بهرام بیضایی، در دورۀ ته است. بهشاوجود ند

ساخته شد که تئاترهایی سلوکیه درچند شهرآمفی

جز همین ها به دست ما نرسیده، بهمتاسفانه بقایایی از آن

تپه درتهران به آن اشاره شد. بقایای که در منطقۀ دوشان

تپه، در واقع حد فاصل خیابان پیروزی این منطقۀ دوشان

کنند لاهدوز است. بیضایی اشاره میان کخیابامروزی و 

ها تئاتری است که یونانیماندۀ آمفیکه این ناحیه، باقی

اند و ظاهراً درشهرهای دیگری هو در ایران ساخته

تئاترهایی ساخته شده بود که متاسفانه بقایایی از آمفی

سازی نمایشی شود. سنت سالنها امروزه دیده نمیآن

سازی و امروزه ساخت بلا  ئاترفی تیا به تعبیری آم

ها درکشور ما مرسوم نیست، به تعبیری فضای باکس

ها و دربار نمایش ایرانی که سابقاً در مراسو و جشن

ایرانی در  شد، بیشتر رایج بود. نمایشپادشاهان اجرا می

 واقع در مقابل حضار برای سرگرمی و درمراسو جشن

و دورۀ ریه قاجاشد، و در دورۀ عروسی برگزار می

توان گفت در پهلوی اول و دوم رونق داشت. می

شدن شهرها و  شمسی با ماشینی 50و  40اواسع دهۀ 

خصوص پایتخت، حرکت به سمت محلات و به

تر از پیش شدن جامعه، نمایش ایرانی کو رونق مدرن

 شود. همچنین در دهۀ پنجاه نمایش ایرانی را درمی

ن بار است، سازمانی اولیکه  بینیوجشن هنر شیراز می

های ایرانی شودکه  نمایش و خرده فرهنگتشکیل می

را در خارج از یک مکان تئاتری یا خارج از مکان 
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گیرد و مشخ  و استانده، م لاً تالار رودکی انجام می

صورت تشکیلات جشن هنر شیراز در پاسارگاد به

این افُتاد. بحث های خارجی اتفاق میدعوت از گروه

چه اتفاقی افتاده، بحث این هست که در واقع ست که نی

اقتصاد تئاتر ما به چه دلایلی در شرایع اپیدمی کرونا 

نتوانست آن جایگاه یا حداقل ترمیمی بکند ساختار 

خودش را و حداقل تدابیری اندیشه شود که برای این 

وضعیتی که اتفاق افتاده در حوزۀ هنرحالا به لحا  

رۀ کرونا هنرهای نمایشی در دو دیدند اقتصادی آسیب

متاسفانه بسیار بیشترآسیب دیده است.  هنرهای نمایشی 

گیرد، معمولا با حضور هنرمندان و عوامل شکل می

ولی متاسفانه با آمدن این ویروس و اپیدمی کرونا در 

های بهداشتی ای ایجاد شد ورعایت پروتکلواقع فاصله

را  ن لطمهبیشتریو مسائل مختلف دیگر متاسفانه 

  هنرهای نمایشی دید. با فرا رسیدن انقلاب اسلامی

تئاتر نیز به لحا  محتوایی و فرمی در کشور ما دچار 

های اساسی شد و بعد ازجنگ تحمیلی در دگرگونی

-ای از نمایشواقع تئاتر ایران سعی کرد به سمت گونه

های تجویزی حرکت بکند که در های سفارشی و فرم

ران کرونا و به تعبیری پساکرونا در دو وزه هوواقع امر

ای از این پدیده شکل گرفته در هنرهای نمایشی گونه

است. تئاتر و نمایش ما موضوعاتی مربوط به جهان در 

های مربوط به دوران کرونا  که عصر کرونا، جشنواره

ها است که شود گفت یک نوع سفارشی کارکردنمی

دانیو هرحال نمی به فتاد وادر دوران جنگ هو اتفاق می

با برگزاری کار سفارشی در دوران کرونا در واقع اقتصاد 

تئاتر را در این حوزه در واقع پویا کرد یا پیشرفتی 

درحوزۀ هنرهای نمایشی در این دوره متصور بود. 

اقتصاد تئاتر ایران امروزه در وضعیتی قرارگرفته است که 

سازی است. شبیه دارای ایبه تعبیر یان بوردیار به گونه

توانیو قابل خوانش و قابل این تعبیر بوردیار را می

مقایسه بدانیو. تئاتر کشورمان به دلیل اینکه ناظر بر علو 

و تکنولویی معاصر هست و بح ی که بودریار راجع به 

کند، در واقع یک نقد ابرواقعیت یا همان حادواقعیت می

ارتباطاتی  و هاگاهکاربردی است که به هنر مدرن و دید

شود و برهمین اساس که درهنرمدرن هست وارد می

هست که دیدگاه بودریار مرز بین هنر، در واقع دنیای 

بازنمایی یا هنر بازنمایی و یا دنیای واقعی یا هنر واقعی 

کند و به تعبیر بودریار در واقع مرزی را  مشخ  می

یا  زنماییمیان این دنیای واقعی و هنرواقعی و دنیای با

تعبیری وجود ندارد. البته بودریار از  ر بازنمایی بههن

کند این تعبیر دنیای واقعی و بازنمایی صحبت می

هنرواقعی یا هنر بازنمایی هست. به هرحال این دیدگاه 

ها و ارجاعات که دنیای بودریار تقلیدی از بازنمایی

 آثار هنری وضعیتی به تعبیری ابر هست در مکرر

هان اضافه شده است که به ه به جاست ک واقعیت

تعبیری باور بودریار بر این هست در این جهان در واقع 

ها یا رویکردهای که نسبت به پدیدۀ جنسیت، دیدگاه

تبعیض نژادی، آزادی بیان، حتی مفهوم طبقه و نژاد 

شود یا توسع مردم به هست که در جامعه بازنمایی می

ر دریار است که تئاتشود. این تعبیر بونمایش گذاشته می

ایران در دوران کرونا به صورتی و از طریقی بازنمایی 
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شود. آن هنر واقعی و دنیای واقعی را یعنی در تئاتر می

ای دانست ازشرایع اجتماعی، توان آیینهمی ایران

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور در عصر پساکرونا. 

ر تئاتر نداریو قاعدتاً د چون اقتصاد پویایی در ایران

توانیو پویا باشیو. در واقع پیشرفتی به میکشور هو ن

لحا  اقتصادی و فرهنگی و بحث تولید و توزیع در 

تئاتر باشیو، یک بحث زیربنایی دراقتصاد هنرهست که 

ما به تعبیری با مشکلاتی روبرو هستیو که تعداد 

گفت  شودترین آن است. در واقع میتماشاگر از اصلی

شده یا تماشاگر پر و پا قرص تئاتر ر تربیتکه ما تماشاگ

نداریو، اصلاً نتوانستیو تولید محتوای جدیدی بکنیو. 

عنوان یک سویه، از خود بودریار وام اگر تئاتر ما به

بگیریو، جایگاهی را در جهان معاصر به خصوص 

مابین کشورهایی که صاحب هنرهای نمایش هستند 

یگر کشورهای د تر نسبت بهمانده ندارد و یا عقب

که ما متاسفانه درگیر مشکلات است به این دلیل هست

اقتصادی زیادی بودیو، درگیر مشکلات معیشتی و اولیه 

مردم کشورمان بودیو، وقتی این مشکلات وجود 

عنوان یک پدیدۀ فرهنگی داشت قاعدتاً تئاتر هو به

ئل آید. نتوانسته است به بالندگی و پیشرفت خویش نا

دوران کرونا با مشکلات خصوص در ایران بهپس تئاتر 

و معضلات فراوانی چه به لحا  جذب مخاطب و چه 

های نمایشی، و تالارهای به لحا  از دست دادن سالن

گیری خصوصی است. بعد از گذشت سه سال از همه

های که در این زمینه کرونا و آمدن واکسن و پیشرفت

که وحشت کرونا و ایوارد برهۀ شده اتفاق افتاده است ما

تعبیری دورۀ پسا کرونا آغاز شده کمتر شده است و به

بندی است. اقتصاد تئاتر در ایران را اگر بخواهیو تقسیو

کنیو، به دو حوزۀ دولتی و خصوصی، ارتباطش با 

هنرتئاتر و ارتباطش با جریان مردمی، متاسفانه دچار 

شود گفت این ارتباط زیادی هست، یا میمعزلات 

. اگر بخواهیو نگاه هست و یا دو طرفه نیست قطع

کوتاهی به نمایش ایرانی داشته باشیو در واقع دوران 

پسا کرونا که در آن تماشاگران امکان اینکه مخاطب را 

به خارج از تالارهای استاندارد پایتخت بکشانند را 

یع تعبیری پساکرونا شرادارند. در دوران کرونا و به

حولات و حا  فرم و محتوا دچار تاپیدیمی باز هو به ل

های زیادی شد. مواجهۀ این تئاتر با ریزش دگرگونی

های نمایش و این های تعطیلی سالنمخاطب و بحران

های غلع که با استفاده از طرح مساله در دیگر سیاست

آمدن  کنار دیر گذاری اجتماعی، درنسنجیدۀ فاصله

فاق افتاد، سایرمسائل دیگری که ات واکسن به ایران و

ها توسع وزارت سوم سالن ازظرفیت یک حتی استفاده

ها فرهنگ و ارشاد اسلامی که در یک برهه به سالن

توانستند تحمیل شد. تماشاگرانی که  از یک سوم می

نکردن کردن و رعایتاستفاده کنند، بعضی با رعایت

ها به یت نکردنآمد و بیشتر رعاپروتکل به اجرا در می

های خصوصی بود نه رسد ازسمت سالنمی نظر

کند. در هرحال دولت نظارت بیشتری می دولتی، به

واقع این خودش یک ضعفی بود که امروزه در دوران 

پساکرونا با دستوری که از وزارت فرهنگ ارشاد 

ها به اسلامی صادر شده دوباره تعداد ظرفیت سالن
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ها اجازه پیداکردند که حالت اول برگشت و سالن

کامل به اجرای نمایش مشغول دوباره با تعداد ظرفیت 

باشند. حالا در این وضعیت که بحث اپیدمی نیز در 

و ما محصولات فرهنگی و  تئاتر ایران اتفاق افتاده است

هنری که درکشور و تئاتر ما رخ داده است، جزیی از آن 

کنیو و یا به روز محصولات است که نتوانستیو آن را به

ها نو کنیو. برای شرایطی که در واقع ره آننوعی دوبا

بینی هست ما نتوانستیو شرایع حساس یا غیرقابل پیش

-گونهای را ایجاد کنیو و بهها و راهبردهای تازهسیاست

شود را بکار ی جدیدی از تئاترکه در جهان استفاده میا

مخاطب و بگیریو. حداقل تئاتر ما به لحا  ریزش 

کنیو به ران نشود، اینجا اشاره میاقتصادی که دچار بح

های اجرایی تئاتر وابسته به تبلیغات و یادداشتی که شیوه

شود در ای که قلمداد میفضای مجازی هست، شیوه

چیز تئاتر را آن مخاطبان و در واقع فضای مجازی همه

ا گیرد، اما شیوۀ تئاتری جدیدی که دوران کروندر بر می

د استقبال و در واقع خصوص درفضای مجازی موربه

-گاه از قبل با برنامهتماشاچیان قرارگرفت. هیچ کاربرد

ریزی و با تولید محتوای قابل استفادۀ فنی نبوده و 

درواقع نمایش مجازی تئاتر، و اجرا درفضای مجازی 

 گذاری اجتماعی و همچنین نمادتماشاگران را با فاصله

در واقع  ای منحرف کرد و بعدها کهیههای حاشپردازی

ها توسع اداره ارشاد اسلامی سالندستور بازگشایی

ما دیدیو که دوباره مخاطبان عمل و در صادرشد

صورت ها و تهیۀ بلیع بهبرگشتند به همان فضای سالن

های نمایشی به روال سابق حضوری، و دوباره سالن

متاسفانه برگشتند.پس اجرای تئاتر در فضای مجازی 

است و در انتها ل موفق نبوده وقت ازهمان اوهیچ

متاسفانه دیدیدکه زیاد مورد استقبال قرار نگرفت و با 

ها دوباره این امکان استفاده از کار در فضای رونق سالن

خارج از سالن  متاسفانه از بین رفت. بحث این است 

یا تواند از این امکانات فضایی که تئاتر ایران چگونه می

 لن، دگردیسی، محتوا و تاثیرامکانات به تعبیرفضا، سا

ها بر اجرای نمایش در تئاتر خصوصاً در دوران این

ها و کرونا استفاده بکند. ما به تعبیر بودریار از وانموده

پردازیو، و کند میها اشاره میوانمود که وی به آن

مصرفی به  خوب این تعبیر بودریار که درکتاب جامعه

های که در رابطه با هکند و هو در دیدگاآن اشاره می

ها و وانمود به تعبیری ما بحث بوردیار در تئاتر وانموده

کشیو و همان هایپر یا فرا و حاد را در واقع پیش می

بینیو که بودریار در این بحث یعنی حاد واقعیت یا می

یا  نماییفرا واقعیت که در آن شما یک جور برجسته

در واقع نظر کردن یک شی یا جسو، پدیده و یا بزر 

دهیو. درواقع بالا دریار ما حاد نشان میاون را به تعبیر بو

رسانیو و در حوزۀ تئاتر هو به تعبیر بریو به اوج میمی

شود  همین اتفاق افتاده را در همین دوران بودریار می

 بستر مجازی یا فضای کرونا مطالعه کرد. یعنی در

رسانه  نمایش را درقالب یک تئاتر و مجازی و هنر

همانطور که بودریار خودش یکی از منتقدین بزر  آن 

داند و ارتباط فرهنگی رسانه است که تعدادی را می

بولد کردیو، یعنی با این پلتفرم فضای مجازی درواقع 

آمدیو و این تئاتررا دچار هایپرکردیو، فراواقعیتی کردیو، 
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یار درکتاب خودش آمریکا که به نقد همچنین بورد

پردازد و بحران زده آمریکا در این کتاب میجامعۀ 

چیز از بین رفته و آن کند که در آمریکا همهاشاره می

فرهنگ اصیل در واقع ازبین رفته و فرهنگی کلی و 

فرهنگ آمریکا در واقع یک جورهایی تنزل پیدا کرده 

رویای مر  ها مرده واست و رویای آمریکایی آن

شود گفت ر واقع مید و .آمریکایی اتفاق افتاده است

ها در آمریکا دیگر آن تمرکز کامل را ندارد و اندیشه

ها به سمت توده حرکت کرده است و این اندیشه

دهند. در واقع ها هستند که فرهنگ را شکل میتوده

بینیو تئاتر ایران در دوران کرونا و پساکرونا اینجا هو می

ایران ما  گر درای دیگونهن اتفاق برایش افتاده است. بهای

های تئاتر خصوصی داریو و سالنمرکزهنرهای نمایشی

-های تئاتر در واقع دولتی( داشتیو. امروزه سالن)سالن

ها و ضوابع و گیریهای تئاتر دولتی بخاطر سخت

کنند، تئاتر ما هو مسائلی که برای هنرمندان ایجاد می

 ها شده است و بیشتر کارهای نمایشی واردحاشیهوارد 

اند که البته نظارت کمتری های خصوصی شدهسالن

تری ایهو داخل این بخش است و هنرمندان غیرحرفه

کنند. اگر این جریان را به تعبیری تحلیل درآن کار می

ای شده است و بودریاری بکنیو، فرهنگ تئاتری ما توده

تر شده البته تر و ضعیففنظر سخییک جورهایی به

گیریو تعبیر بودریار و از وی وام مینسبت به گذشته، به

عنوان نویسنده این و این نکته البته نظر شخصی بنده به

متن نیست. درحوزۀ مطالعات بودریار بر روی فرهنگ، 

عنوان یک منتقد خصوصاً درکتاب رسانه و هنر، او به

کند که ا، اشاره میها و ساختارهجامعۀ مصرفی اسطوره

رگیر مصرف و فرهنگ ای است که دجامعه، جامعه

کالایی یا کالایی شدن در آن اهمیت  مصرفی و فرهنگ

ای این جامعه رو به زوال کند و متاسفانه جامعهپیدا می

 خواهد رفت. این فرهنگ و دیدگاه بوردیارو فروپاشی

ین گیرد. ارتباط اهو در تئاترما مورد بررسی قرار می

فرهنگ  فرهنگ درواقع با جامعۀمصرفی یا کالایی شدن

هایی که نمایشکنیو. همین زمان درجامعه را بررسی می

شود، م لا در تالار های بزر  کشور اجرا میدرسالن

هایی م ل هتل اصلی تئاترشهر و ، سالن وحدت

اسپینانس که تعداد تماشاگر بیشتری درخودشون جای 

تا  560)تالار وحدت و سالن اصلی تئاترشهر  اند داده

 600جز بالن که اگر حساب کنیو تقریبا ظرفیت دارد، ب

 800 -700لار وحدت تقریباً حدود نفر ظرفیت دارد. تا

اسپینانس درهمین حدودها(. اگر نفر تماشاچی یا هتل

های شودنمایشها اجرا میهایی که در این سالننمایش

هایی هستند های اپراگونه نمایشپرزرق و برق،  نمایش

ز مفاهیو فلسفی، مفاهیو هنری، که با تدابیری در واقع ا

و اجتماعی و در واقع  عمیق و روانشناسانه یا مفاهی

-شناسانه، جامعه فاصله بگیرند و بهروانکاوانه یا آسیب

، سرگرمی و شادانگاری و  ای به سمت تفننگونه

-گفت، فاصله شودهای سطحی و در واقع میکمدی

ای گرفتن از محتو ، فاصله فلسفه ورزی گرفتن از

-های ویژه هنری و بیشتر با زرق و برقفرمارزشمند و 

های سطحی و با استفاده از های پوشالی و با شوخی

ها برای بازیگران غیرتئاتری و یا استفاده از سلیبریتی
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جذب مخاطب درگیشه باید موردبررسی قرار بدهیو، 

توانیو با دیدگاه جامعۀ مصرفی اساس میبر همین 

بینیو که تئاتر کشور ما یسه کنیو و میبودریار آن را مقا

امروزه به تعبیری جای فکر کردن و اندیشیدن باشد 

نیست، بلکه تئاتری است که متاسفانه شبه کاباره هست، 

یعنی تئاتری که جنبۀ تفننی و سرگرمی دارد، وقتی از 

نیو اگر ما قبل از انقلاب کاباره کشبه کاباره صحبت می

هایی که مردها به شستن سویهداشتیو برای سرگرمی و ن

لحا  فلسفی  وارد آن بحث ها توجه داشتند که بهآن

 بحث کاملاً متفاوتی است که به فرهنگشویو، ایننمی

شود، که باید بررسی شود. بحث کاباره عامه مرتبع می

-درست و انتقادی است، بهها صحبتی کاملاً و این

که تئاتر امروز  تعبیری این کلمه شایدتعبیر قشنگی نباشد

باره شده است و دیگرجای ایران تبدیل به شبه کا

اندیشیدن و تعمق، فکری و فلسفی نیست. اقتصاد تئاتر 

ایران در دوران کرونا و پساکرونا با تکیه برآرای یان 

دریار را بودریار دیدگاهی است که جامعۀمصرفی بو

ما  کند با شرایطی که الان درتئاترخوانش می کاملاً قابل

اقتصاد تئاتری ایران در دوران اتفاق افتاده است. ارتباط 

کرونا و پساکرونا چطور با آرای فلسفی  بوردیار در این 

     دوران در واقع تجانس پیدا کرده است و چطور 

تئاتر ما توانیو خوانش بودریاری ازشرایطی که در می

ر وجود دارد در دوران کرونا و پساکرونا ارائه کرد. تئات

درایران به خصوص در دوران کرونا با مشکلات و 

لحا  جذب مخاطب و چه چه بهمعضلات فراوانی 

های نمایشی بخصوص لحا  از دست دادن سالنبه

تالارهای خصوصی نمایش داشته است که امروزه بعد 

ین ویروس و آمدن سال از ورود اازگذشت سه

نیز توان شرایع را به دوران پساکرونا ها میواکسن

در دو حوزۀ دولتی و  رساند. اقتصاد تئاتر در ایران

خصوصی با این هدف راهبردی تعریف شده که 

زیستی ارتباط هنرتئاتر و دوام و پیشرفت آن در پی هو

تعامل برانگیز وسرگرمی مخاطبین است. حال با نگاهی 

پی این هستیو  در کشور این جریان نمایشی کوتاه به

سازترین اقدام در دوران  بهترین و شاید سرنوشت

گیرد و محدودیت تعداد تماشاگر پساکرونا صورت می

و ظرفیت اسکان در تالارهای پایتخت چگونه است؟ 

لحا  تئاتر به نمایش درآمده در این شرایع اپیدمی به

هایی شد که دگرگونی محتوا و فرم نمایشی هو دچار

  های نمایش در ایران وریزش مخاطب و تعطیلی سالن

رعایت کامل  حداقل ظرفیت تماشاگران و استفاده از

تاثیر نبود؛ لذا در این مقاله های بهداشتی درآن بیپروتکل

به شیوه این کند و کاو اشاره شد. این وضعیت پیش 

-دریار بهآمده در تئاتر ایران دیدگاه و نظریات یان بو

خصوص در باب هنر و مباحث اصلی مطرح شده در 

-ر بر محصولات فرهنگی و هنری منآراء وی که ناظ

جمله تئاتر نیز هست را خوانشی تازه و رهیافتی نوین 

ارائه کنیو. این شیوۀ اجرای تئاتر که وابسته به تبلیغات و 

ای از فرم اجرا های تازهفضای مجازی نیز هست، شیوه

کند؛ دو شیوۀ تئاتری جدید در اطب معرفی میرا به مخ

ه به دلیل کارآیی و استقبال دوران کرونا رونق گرفت ک

دروان پساکرونا نیز از  مخاطبین در تماشاگران و
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های تازه امتحان شدۀ های اجرای تئاتر و شیوهسیاست

جویند. نمایش مجازی تئاتر و اجرا در فضا آن بهره می

سوم ظرفیت تماشاگرکه در و دیگری استفاده از یک

گذاری اجتماعی و رعایت راستای طرح فاصله

های بهداشتی توسع یک نهاد دولتی یعنی اداره روتکلپ

های تئاتر کشور فرهنگ و ارشاد اسلامی به سالن

تحمیل شد. ناگفته نماندکه امروزه در دوران پساکرونا و 

کردن های علمی و فروکشها و پیشرفتورود واکسن

در ایران، طی دستوری ظرفیت مخاطبین گیریهمه

ی ته است. زبان و کدهاها به کل ظرفیت برگشسالن

ها و توان به تفاوتسیستو هنرکه به وسیلۀ آن می

های میان اقتصاد و هنر پرداخت و در واقع در شباهت

گیرد که نفوذ هریک بر دیگری ای که قرار میمیان رابطه

قرار داد. اگر در جامعه امروزی  توان مورد مطالعهرا می

توانیو به ، میبه علو اقتصاد نگاه کلانی داشته باشیو

عنوان یک مقوله فرهنگی ارتباط و تلاقی آن با هنر به

دانست. در جوامع بشری این دو مقوله از عناصر اصلی 

شوند و به تعبیری وقتی از ساز نیز شناخته میتمدن

صاد صحبت به میان مواجهۀ گفتمان هنری و علو اقت

سازد که آید ذهن را به این پرسش اساسی متبادر میمی

سیستمی در هنرکاربرد  سیستمی ویا تفکر غیرآیا تفکر

دارد و چه میزان این تفکر به اقتصاد هنر و رونق بازار 

های مطرح شده و کند. با توجه به گفتمانآن کمک می

ا به ارجاع به مباحث ارزش اقتصادی و ارزش هنری ی

توان سوالاتی از این تعبیری ارزش فرهنگی، همواره می

که م لاً رویکردهای اقتصاد  کرددست را مطرح 

سوسیالیستی یا اقتصاد لیبرال به لحا  عملکرد سیستمی 

ها گیرند و یا ارتباط میان آندرچه جایگاهی قرار می

این صورت یک نوع بینابین باشد. درپاسخ بهتواند بهمی

مطرح شده باید اشاره کردکه خلاقیت و سوالات 

و خلاقه توسع نوآوری، نبوغ و پیدایی آثار بدیع 

هنرمندان همواره در علو اقتصاد هنری تاثیرگذار بوده 

وموجب رشد و بالندگی آن شده است. همچنین است 

دریک مقایسۀ کلی میان هنر سنتی یا به تعبیری 

های ه جنبهتوان ب، و هنر آوانگارد و مدرن می کلاسیک

متفاوت این دو هنر اشاره کرد که یکی ثابت و دیگری 

ت. ناگفته نماند که خلاقیت خود به نوعی متغیر اس

شود و در همین راستا موجب ارزش اقتصادی نیز می

باید به کارهای هنرمندان و آثار خلاقه آنها که از عرف 

اند اشاره کرد که ی سنتی و هنر استانده فاصله گرفتهاه

روزه در موزه های جهان موجب رونق اقتصادی ام

ت. درمیان تفکر جوامع غربی شده اس بسیاری از

ستمی و غیرسیستمی زبان هنر و زبان اقتصاد هر سی

کدام وایگان و یا به تعبیری رمزگان و ادبیات خاص 

خود را دارند. کارل مارکس در رساله سرمایه با اشاره به 

و بحث تبعیض مفهوم طبقه و تعارضات اجتماعی 

اجتماعی خصوصاً در نظام بوریوازی و پروترویا و 

ی کوشد دو طبقههای نظام فعوایته می شرح دیدگاه

مشخ  کند که  اصلی را یعنی کارگر و کارفرما را

رابطه میان آنها همیشه به صورت بالادست و پایین 

دست یا فقیر یا ثروتمند تعریف می شود و این خود 

شیوه نظام سیستمی در اقتصاد هنر ای عالی از نمونه
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ن که توسع متفکرا است. کلمه صنعت فرهنگ

چون تئودور آدورنو و والتر بنیامین در  نئومارکیسیتی

حلقه فرانکفورت مورد توجه قرار گرفت در کتاب هنر 

در عصر بازتولید مکانیکی توسع والتر بنیامین بازگشوده 

بنیامین اشاره می شود و نقدی به مقوله فرهنگ است، 

کند که درجوامع امروزی عنصرتکنولویی و زندگی می

شده تا ماهیت هنر دچار تحول و  ماشینی باعث

ه هنری اتفاق بیفتد. بازتولید دگردیسی شوده و پدیده هال

عصر امروزی در واقع  کنُشی  یا تک یر اثر هنری در

انسانی است که ریشه در تاریخ دارد. از همین روی 

فرهنگ ناظربر دیدگاهی است که فرهنگ  کلمه صنعت

می دهد و  و هنررا به م ابه یک کالای صنعتی نشان

همانطور که در رونق صنعت بخش تولید و محتوا 

رهنگ و هنر نیز تولید و محتوا ارزش دارد در حوزه ف

گیرد و وقتی کالایی صنعتی ای به خود  میجایگاه ویژه

در دسترس  شود ومی شود میزان بیشتری تولید می

گیرد. وقتی آثار هنری به عموم و آحاد جامعه قرار می

عتی تبدیل شوند و نظام عرضه و تقاضا پدیده ای صن

در آنها شکل بگیرد طبیعی است که امکان انحطاط یا 

آید. ها پیش میسقوط کیفیت یا محتوای فرهنگی در آن

اما کلمه صنعت فرهنگ درجوامع امروزی به خصوص 

رن و پست مدرن به شکل و شیوه های در دوران مد

سانه ها و شود. امروزه نفوذ رگوناگونی بازنمایی می

فضای مجازی و فروش اینترنتی خود آثار هنری و 

ا به کالایی بی ارزش تبدیل کرده پدیده های فرهنگی ر

است تا جایی که پدیده کپی کردن یا به تعبیری کولای 

ی فرهنگی رخ کردن و یا از دیدگاه اشتراوس بریکولا

داده است که این تکه چسبانی فرهنگی هرچند موجب 

 هنر های گوناگون در حوزه فرهنگ وشنیده شدن صدا

پست مدرن  شده است اما این مولفه فرهنگی هنر

گاهی از اصالت و کیفیت و نخبه سالاری و ارزش 

کاهد. عواملی چند در هنرمندان نیز به تعبیری می

کاهش هنر به خصوص  کاهش بهروری یا تاخیر و

هنرهای اجرایی وجود دارد. یکی از عوامل مهو در نظر 

تن ذائقه و یا سلیقه مخاطبین است که هنرمند باید نگرف

و با چه سطح دانش و  بداند برای چه جامع آماری

انتظاراتی اثر را خلق می  کند. یکی از مهمترین عوامل 

شتن تاخیر و یا کاهش بهروری در هنرهای اجرایی ندا

یک اقتصاد پویا و یا حمایت نکردن اقتصاد دولتی 

ی بودجه لازم و نبود سرمایه جوامع از آنها است. وقت

د مکفی وجود داشته باشد هنرهای اجرایی نمی توانن

کار خود را پیش ببرند و این سرمایه و بازار است 

وری آنها می شود. دولت ها و بخش های موجب بهره

رکت ها و بنیادهای بزر  عظیو تولید سرمایه و ش

 ای در رشد و بهره وریجهانی نقش بسیار تعیین کننده

آثار هنری به خصوص هنرهای اجرایی دارند. هنرهای 

شود که هنرهایی گفته میاجرایی معمولاً به انواع 

اشکال سرگرمی ساز م ل موسیقی را  و جاز و سینما 

های که مورد توجه نخبهو چه آنهاییو هنرهای نمایشی

جامع است و هنرهایی چون موسیقی کلاسیک، باله، 

گیرند هنگی جوامع قرار میاپرا همگی جزو میراث فر

ها در جوامع و میان مردم که جلوه های گوناگون آن
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شود. در این میان هنرهای زیبا نیز کشورها یافت می

گیرد که بعد زیباشناختی و مورد استفاده جوامع قرار می

هایی ه تعبیری نمادین نیزهست؛ جلوهرضایت خاطرو ب

رش، چون ماشین،جواهرات، تزئین های منازل، ف

ساعت و عتیقه جات و اجناس لوکس که هنرمندان و 

 کنند. درهنرهای اجراییاده میطبقه اشراف از آنها استف

بحث عرضه و تقاضا نیز و نظام تولید وبازار از جایگاه 

هنرهای نمایشی و ویژه ای برخوردار است. م لاً در 

سینما نقش تهیه کننده و مدیر تولید درکنار دیدگاه 

نویس موجب برد گیشه و یا ردان و فیلمنامههنری کارگ

شود. اما موفقیت فیلو و به تعبیری بالندگی هنرسینما می

ای در همین میان آثار هنری سینمایی یا به تعبیری شیوه

جود دارد که سازی نیز ومتفاوت ازسینما و جریان فیلو

در بخش سینمای هنری یا خاص یا به تعبیری فیلو 

ای به گیشه هر چند توجه ویژهکه  گیردهنری قرار می

و اقتصاد سینما ندارد اما می کوشد تا سلیقه واندیشه 

مخاطبین سینما و دیدگاه های آن را ارتقاء دهد. یکی از 

مباحث مهو در اقتصاد هنرهای تجسمی ارزش یا 

گذاری بر روی آثار  رهای مشخ  ارزشبحث معیا

ر نیز دیده هنری است. یادمان اینکه نوسان قیمت در هن

شود و هرچه شهرت یا به تعبیر زورلونی اشتهار می

هنرمند بیشتر باشد به تبع منتقدان، موزه دارها و 

خریداران و دلالان و تاریخ نویسان هنر ارزش بیشتری 

ی که در آثار هنری و گذارند. پدیده برندسازبر آن می

نام هنرمند مطرح می شود همچنین نباید فراموش کرد 

ها و تحلیل ارزیابی های گوناگون وها و نوشتهکه نقد

آثار هنری خود موجب ایجاد گفتمان های تازه و رونق 

شود. جدا از کیفیت و کمیت آثار هنری آثار هنری می

به خصوص در هنرهای تجسمی هویت تاریخی در 

هویت فردی یا هویت سبکی هنرمند بسیار  کنار

بردن ارزش معناسازی و گفتمان خیز است و در بالا 

هنری و رمزگشایی سبک شناختی و رسیدن به یک 

چنین نباید فراموش کرد تخیل جمعی دخیل است. هم

که عناصر خلاقیت،نبوغ، روش و شیوه، شهود و 

دریافت در دیدگاه یک اقتصاددان با یک هنرمند 

وت است و هرکدام از دریچه ذهنی خود به ان می متفا

در نظر بگیریو نباید نگرند. حال اگر هنر را یک شهود 

از عقلانیت آن غافل شویو، پس اقتصاد هنری به یک 

یشه در اندیشه اقتصادی و ریشه در مطالعات مفهوم ر

کارشناسان هنر دارد. م لاً در آثار تجسمی هر آنچه 

گیرد و حس بینایی که موجب درمقابل دیدگاه قرار می

شود در هنرهای تجسمی سه گونه تحسین این آثار می

قتصاد مدنظربود که به تعبیری نوع سوم به تاثیر فرهنگ ا

اگردرهنرهای تجسمی دو رویکرد براقتصاد تاکید دارد. 

دولتی یا خصوصی را در نظر بگیریو هنرمندان باید از 

ا رشد اقتصادی هر دوطریق مورد حمایت قرار بگیرند ت

در این حوزه اتفاق افتد. البته با اینکه آثار هنری می تواند 

رکدام ارزش اقتصادی خاص خودش را داشته باشد ه

ه با ناملایماتی همراه اما وضعیت بازار آثار هنری هموار

بوده است که به تعبیر ابینگ غیرقابل پیش بینی و کنترل 

-ری پساپستاست. امروزه درعصر پسامدرن یا به تعبی

مدرن اختلاف میان دو دسته از هنر، فراتر و فروتر و یا 
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هنر پست روز به روز در حال افزایش است هنر والا و 

مدرن این است و از خصوصیات این وضعیت پست

توان که دیگر مرزی میان هنر والا و هنر پست نمی

 متصور شد. 

 تئاتر ایران در دوران کرونا و پساکرونا

گیری کرونا از منطق دیدگاه اجرای تئاتر در دوران همه

مفروض  خاص خودش بهره جسته است و از شرایع

کند. رعایت اخیر پیروی می آماده در این چند سالپیش

شرایع حاد پزشکی و بهداشتی و توجه به شرایع 

ها ضربۀ بزرگی به های بهداشتی و رعایت آنپروتکل

های نمایشی گران و سالنپیکرۀ تئاتر و تعداد تماشا

 عنوان مرکزاصلی تئاترخصوص شهرتهران بهکشوربه

صورت های خصوصی که بیشتربهکشور زده و سالن

استیجاری به افراد حقیقی و حقوقی و هنرمندان اجاره 

رفته به  گیری اپیدمی کرونا رفتهداده شده بود با اوج

 هاسراشیبی ورشکستگی نزدیک شدند و تعدادی از آن

تعطیل شدند. در این میان مرکز هنرهای نمایشی و 

این معضل صندوق اعتباری هنرکه قرار بود متولی حل 

خاموشی اقتصادی باشد هو عملاً نتوانستند چراغ به

کنند. کشمکش میان رفته هنر تئاتر را دوباره روشن

دارها و مرکز هنرهای نمایشی و بحث اختصاص سالن

دارها نیز نتوانست این ندادن وجه و یا وام به سال

 شرایع تحمیل شده به تئاتر را عوض کند.
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 تلنگر                              

 ای ایرانی نقد و نظری بر اجرای نمایش ه

 آرمان امین                                      

چرا نمایش ایرانی  نتوانسهته اسهت طهی دههه ههای      

و حتهی کشهورهای    گذشته بیرون از مرزهای کشور،

و  یک هنر جهت اجرا به عنوانهو زبان موفق باشد و 

و اقتصهاد هنربهه آن پرداختهه     همچنین مارکت ارائه و

 شود .

 گردد که چهه عهواملی  مطرح میوانی ی فرااپرسش ه

 شده است تا رایزنی های فرهنگهی در حهوزه  جب مو

 تاتر صادراتی ، تا این مقدار ضعیف و کهو بنیهه ظهاهر    

 شود .

این سرزمین پهناور بها وجهود منهابع فهراوان ادبیهات      

محتهوای  وع اعهو از  نه شفاهی و مکتوب با مضمون مت

نهر ایرانهی و   ، ادبی ، عاشقانه و تربیتی فاقهد ه  یعرفان

ن رایهزن فرهنگهی در بیهرون از مرزهها     اعنو صحنه به

 .یفا نمایدنقش بسزایی را ا

نمایش ایرانی فاقد تکنیک های اجرایی قابل تاملی  آیا: 

 در مواجهه با هنر تاتر سایر سرزمین ها دیگراست .

نمایش ایرانی فاقد محتوای در خور تامهل و   -

 رقصههه و داسههتانهایی بهها اندیشههه و سههاختا 

  ؟ایرانیست

بیات روایهی  دانی نتوانسته وام دار ارنمایش ای -

در بخش دراماتیزه نمودن و اقتباس ادبی برای 

 ؟صحنه و هنرنمایشی باشد 

تکنیک  وسعت ، نمایش ایرانی در چه ابعاد ، -

و توانمندی در داخل ظاهر شده است و این 

ظهور وتوانمندی جههت سهایر کشهورهای    

قابل ارائه بهوده   دارای زبان و فرهنگ مشتر 

 ؟است 

جههذب مخاطبههان نمههایش ایرانههی در زمینههه  -

 تداخلی تا چه حد موفق بوده و این موفقیه 

 ل نیز هست ؟لر سایر مزاقابل عرضه به با

نمایش ایرانی بیهرون از دروازه ههای مهرزی     -

کشور چه میزان شناخته شده و بایسته تلقهی  

 ؟می گردد 

یه نمایش ایرانی در گونه های مضحکه و تعز -

بهها تکنیههک و   دارای بههه روزآوری همههراه 

ه اکنون می باشد یا به تکرار مضمون نیازجامع

 ؟و ارائه درساختار ضعیف محکوم است
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در دودههه گذشهته در مراکهز     نیاایر نمایش -

آموزشی و دانشگاهی مورد توجه و اهمیهت  

 ؟قرار گرفته است 

نمایش ایرانی چه مقدار مسیر یهک سیسهتو    -

وان تهاتر ملهی را طهی    اجرایی مستقل به عنه 

 ؟نموده است 

ر تحهول آن از گذشهته تها    یسه  نمایش ایرانی -

 ؟اکنون چگونه بوده است 

مخاطبان صهحنه نمهایش در    بانمایش ایرانی  -

 ؟ایران  چه میزان همذات پنداری دارد 

دارای چه آسیب ها وآفت های نمایش ایرانی -

) محتوایی و تکنیکی ( اسهت کهه نتوانسهته    

 ؟تقا تاتر ملی بینجامد است به رشد و ار

داخهل و خهارج از   نمایش ایرانی امهروز در   -

 ؟کشور دارای چه رتبه و امتیازی است 

اب یها محتهوا   ته ک هشیو هرچاپی بابا تامل و تفکر در آث

توای حصحنه ای با م جرایاجهت جراید و همچنین 

ایرانی و تکنیک های اجرایی ایرانی ، از نظر کمیهت و  

لت به این مهو که جایگاه هنهر  کیفیت می توان به سهو

ر و بیهرون از مرزهها چگونهه    وایرانی در کشه نمایش 

 پی برد. ،است

آمار و ارقام از یکسو ، تعدد اجراها به عنهوان توجهه و   

و آثار موفق و تهاثیر گهذار از    از سوی دیگرنیاز جامعه 

منظر ) محتوا و تکنیهک ( بیهانگر نهوع نیهاز و توجهه      

نیهاز بهه    است . بی شک یشیمخاطبان به این گونه نما

ارائه آمار کیفهی   تحقیق  در این زمینه ، یک پژوهش و

و کمی طه چند دهه گذشته می تواند راهگشای رشد 

 و توجه دوچندان در این عرصه گردد .

همچنین نشست ها ، مصاحبه با اهل فهن ، مخاطبهان   

حرفه ای صحنه های نمایش وتوجه به سایررسانه ها ، 

ون ، تاتر ، مجله ، کتاب ، همهایش هها و   رادیو ، تلویزی

جشنواره ها با کیفیت مطلوب نیز می توانهد نقشهه راه   

 ناسبی برای اهل فن و تجربه باشد .م

نهه ههای   از گو هقابهل اغمهاض نیسهت که    همچنین  

قهوه  شب بازی ،فراموش شده ای چون معرکه ، خیمه

ه کهه  کخانه ای ، سایه بازی ، نقالی و انواع دیگر مضح

ی یگاه گذشهته را ازدسهت داده انهد یهادآور    روزه جاام

           گونه های در حال انقراض کهه شهکل و فهرم    و ودنش

بهرای همیشهه فرامهوش    بخود گرفته اند نیز   ه ایزمو

 .گردند

به امید روزهای خوب برای تاتر کشورمان          

. 
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                                                                 تعزیه به مثابه یک سیستم                           

 ایرج افشاری اصل  

                                                                              نویسنده پ پهوهشگر و مدر  دانشگاه         

ویژگی تعزیه این است که صراحت و انعطاف را بها   " 

آمیزد و بها یگانهه سهاختن هنهر     در هو می حقایق کلی

شهری ه تفهنن دربهاری ه ههیچ        ی روستایی وعامیانه

مرزی میان صورت ازلهی و انسهان، ثروتمنهد و فقیهر،     

گهذارد،  فرهیخته و ساده، تماشاگر و بازیگر بهاقی نمهی  

 "دیگری است.  بلکه هر یک شریک و غنابخش

 . چلکووسکیپیترجی                                    

                       چکیده مقاله 

در این مقاله سعی شده است با نگاهی اجمالی به تاریخ 

های آئینی مورد گیری آن و رگههای شکلتعزیه، ریشه

ههای  کنکاش قرار بگیرد. با نگاهی تطبیقهی، بهه نمونهه   

مشابه قبل از واقعه عاشورا همچون مراسو کین ایرج و 

 تی خواهد شد. سووشون اشارا

الهه اسهت،   تهرین بخهش مق  ی بعدی که مهودر مرحله

های دینی ه مهذهبی از    ساختار تعزیه جدای از ماهیت

ها، ترکیهب، سهاختار درونهی و    نظر فرم، چینش مؤلفه

هههای اصههلی تعزیههه بازشناسههی و سههعی در   مؤلفههه

یابی تعزیه برای اجرای تئاتر خواهد شد. پس از ظرفیت

ی بنیادین مقاله که تعزیهه را بهه   هتعریف سیستو، فرضی

کند، بهه اثبهات آن خواههد    تلقی میعنوان یک سیستو 

 پرداخت. 

تواند به عنوان یهک سیسهتو   که تعزیه میدر نهایت این

های برشت یا آرتو و... در تئاتر عمل کند و م ل سیستو

ی اجرایی ظرفیت و قابلیهت ایهن را   به عنوان یک شیوه

ع مرتبع با واقعه عاشورا، وقایع و دارد که جدای از وقای

برداری با مضامین گسترده را با بهره رویدادهای دیگری

 از سیستو تعزیه اجرا کرد. 

کارهایی نیاز اسهت کهه سهعی در    البته در این فرایند راه

 ها خواهد شد. ی آنها و در نهایت ارائهکشف آن

و  هها در انتها تعزیه به عنوان یک سیستو با تمهام مؤلفهه  

 های آن ارائه خواهد شد. ظرفیت

بهرداری از کتهب تئهاتر از منهابع     بر بهره این مقاله علاوه

منهد  تاریخ، ادیان، اسطوره و... سهاختار و سیسهتو بههره   

 خواهد شد. 

 

ی اجرایهی،  : تعزیهه، سیسهتو، شهیوه   واژنان کلیندی 

 یابی و آئین. ظرفیت
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 مقدمه 

ی صهورت  های قابل اعتنهای در زمینه ی تعزیه پژوهش

 وهش، تکهرار گرفته است و هدف از نگارش ایهن پهژ  

های پیشین نیست. دراین نوشته سعی شده است بحث

از منظر دیگری به تعزیه نگهاه شهده و تئهوری بنیهادین     

ی سیستو و هو ارزی آن با تعزیه کشف نوینی در زمینه

و به اثبات برسد. بدون شک جهت رسیدن بهه چنهین   

ای اسهت  اد و مصالح اولیهه هدف و مقصدی، نیاز به مو

های پیشینیان ت و پژوهشکه بخش اعظو آن را تحقیقا

 دهد. تشکیل می

تعزیه این ظرفیت را دارد که در جهان معاصر امکانهات  

اجرایی چشمگیری را در اختیار اصحاب تئاتر قرار دهد 

های تمدن را در این مرز و بوم استحکام ببخشد. و پایه

اندیشمند و یکی از فعهالان تئهاتر   میرزا رضاخان نائینی، 

هههای پیشههرفت و تمههدن هههر هدوران مشههروطیت پایهه

تکمیل لوازم »داند. ی فرهنگی میای را سه پدیدهجامعه

تمدن و تربیت در هیچ مملکت ممکن نخواههد شهد،   

مگر با ایجاد سه چیز که اصول سیویلیزاسیون و ترقهی  

باشهد؛ اول مدرسهه، دویهو روزنامهه، سهیو      تمدن مهی 

 (و تئاتری مها را در مسهیر تمهدن    50:1366گلبن،«)تیاتر

های ملی ه مذهبی ما  قرار خواهد داد که براساس ریشه

ای اسهت قابهل   شکل بگیرد. و در این راه تعزیه گنجینه

ههای درسهت   نگهری و پهژوهش  بررسی که بها یرف 

ههای خهوش تراشهی را از درون آن    تهوان المهاس  می

 استخراج کرد. 

ههای  تو در شهیوه به عنهوان یهک سیسه   تواند تعزیه می

ههای  رداری و مستمسهک گهروه  اجرایی مورد بههره به  

 اجرایی قرار بگیرد. 

اینکه در دوران قبل ازاسلام نمایش وجود داشته یا نهه.  

نظرات مختلهف و متناقضهی وجهود دارد. امها جهدای      

ههای  ازاختلاف نظرها، یک نکته مبرهن است که پدیده

زاری زریر، مه  کشهی،    کشی، سووشون،نمایشی ایرج

مایشی و چه به شکل میرنوروزی و ... چه به صورت ن

آئینی وجود داشهته و توسهع مهردم آن زمانهه برگهزار      

ههای یهاد شهده    شده است. با نگاهی گذرا به پدیدهمی

ههای مشهترکی در ایهن    توان اذعان کرد کهه مولفهه  می

ها وجود دارد که با تعزیه همخونی داشته و نمایش واره

شکل سیستو، خهود را در ادوار مختلهف بهروز داده     به

  است.

برای ورود به این مبحث ابتدا لازم است نگاهی گذرا به 

 های آن داشته باشیو. تعزیه و تاریخچه و ریشه

 های آن تاریخ تعزیه و ریشه

ها و مناسک، طبقه عهام جامعهه و   در شکل گیری آئین

هو دارند. ها سی خاص و حکومتمردم، بیشتر از طبقه

ههای زنهدگی تهراوش    هها از دل واقعیهت  چرا که آئین

 ها دارند. واقعیت کنند و مردم تمایل بیشتری بهمی

ههایی  در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین، زمینهه 

ها وجود داشته است و در هر برای سو  و سو  نامه
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هها  ای به شکلی در آئهین و مراسهو و نمایشهواره   دوره

 است.  تجلی یافته

ههایی کهه بهه شهکل     هها و نمهایش واره  یکی از آئهین  

سوگنامه درایران ریشه دوانیده تعزیه است. البتهه اینکهه   

های مذهبی که مبتنهی بهر   ای از نمایشمجموعه»تعزیه 

خاندان پیامبر اسلام وارد شده هایی است که بر مصیبت

و  )ع(است و رویدادهای مربوط به شهادت امام حسهین 

( شاید 74:1365شهریاری، «)دشوا شامل میپیروانش ر

کمی نیاز به تأمل و بررسی داشته باشد و اسناد موجهود  

دهد که قبل از اسلام نیز تعزیه وجهود داشهته   نشان می

و مظلهوم   است. هر کجا که بحث حق و باطل و ظهالو 

وجود داشته، تعزیه نیزحضور انکارناپذیری داشته است. 

ای است بر خون به زیه مرثیهبه طور کلی، تع»به عبارتی 

ی شهیدان، از هابیل تا معصومان شیعه شدهناحق ریخته

یابهد، جنهگ حهق و    تنها یک چیز نمهود مهی   و در آن

 (118،1373سخنور،«)باطل.

ا و مراسهمی در ایهران    هی عاشورا حماسهقبل از واقعه

باستان همچون کین ایرج، گریستن مغان)سووشهون( و  

ده است که با نگاهی گذرا به آنهها  زاری زریر بوجود آم

 توان شکل تعزیه را در ساختارشان جستجو کرد. می

ههای یهاد   ساختار تعزیه قبل از اسلام علاوه بر حماسهه 

و  شده در مراسو دیگری از جمله م  کشی یا مگافونیها 

ههای مختلفهی   کوسه گلین یا میرنوروزی و ... به شکل

 تکرار شده است. 

سلام را پذیرفتنهد  م ایران زمین دین ابا ظهور اسلام، مرد

با پذیرش مذهب تشیع از سوی ایرانیان، مرد بزر  »و 

و تاریخی چون حسین بن علهی شههید کهربلا جهای     

( و 266:1388راهگانی، «)ای را گرفتسیاوش اسطوره

بهه شهکل نمایشهی     )ع(ی شهادت امهام حسهین   عهواق

ادت بازسازی شد. البته تعزیه صرفاً برای بازسازی شهه 

های خود را نیهز در ههر   امام نیست بلکه مردم خواست

ر جای جای تعزیه با آن آمیخته و به طهرح و  ای ددوره

بازگویی آن همت گماردند. چهرا کهه ایرانیهان بعهد از     

تنهها بهه    )ع(امام حسهین   در زندگانی و شهادت»اسلام 

ترین چشو سرنوشتی فاجعه انگیز ننگریستند بلکه سری

سههی و ملههی خههود را نیههز در آن  هههای سیاخواسههت

 (130:1385قادری، «)گنجانیدند.

ی شههکل  گیههری آن را نظریههه پههردازان تئههاتر، ریشههه

ها در اعتقادات دانند و این مولفهدموکراسی و آزادی می

)معتزله( در مقابل جبریون )اشعریون( وجود دارد. شیعه 

انههد و ی آزادی فههرد در جامعههه دانسههتهدرام را نشههانه»

ه اند بدون آزادی یعنی توانایی انتخاب میان دو امرگفته

ای که به صورت اختیار انتخهاب میهان   و بنابراین آزادی

دو نیروی مغناطیسی که روح و روان آدمی را به خهود  

ه باشهد ه کشهف شخصهیت دراماتیهک       کشند درآمد

خویش و دیگری ناممکن است و مسلمین بهه سهبب   

« نهادینهه »یهان امهت   آنکه چنین انتخاب و اختیاری در م

اطهلاع  نشد، با آنکه از سنت نمایشی یونان و هنهد، بهی  

گیهز، مبهین پیکهار بها     اننبودند، نتوانستند تئاتری چهالش 
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و سرنوشت تحمیلی یها سهتیزه بها حکمهی اجتمهاعی      

سیاسی بیافرینند و در این میان تنهها تشهیع بهه کشهف     

سهتاری،  «)مفهوم درام نایل آمد که همانا تعزیهه اسهت.  

87:1387) 

یکی از عمده دلایهل اهمیهت دادن مهردم بهه تعزیهه و      

احیای آن در فرهنگ آئینی خود مخالفهت بها غصهب    

حکومت توسع خلفا و گرایش به مذهب شهیعه بهود.   

ای مخالفت با خلافت پدید آمد. در واقع شیعه بیشتر بر

از هنگام تسلع عربها در ایران، ایرانیان همیشه فرصهتی  »

از این سلطه رهها کننهد، پیهدایش     جستند تا خود رامی

ههای ایرانهی کهه دشهمنان     های مقاومت و فرقهنهضت

امهوی و بعهدها حتهی    دستگاه مرکزی قلمروی عربهی  

کهی از  های این کوشهش بهود. ی  عباسی بودند، از نتیجه

خوانی موضوع غصهب خلافهت   های این مخالفبهانه

ن بود توسع افرادی که از خاندان پیغمبر نبودنهد. ایرانیها  

ها شهان  در برابر این خلفا از افراد خاندان پیغمبر و دنباله

ند و بدین )تا مدتی از فرمانروایان عباسی( حمایت کرد

« شهیعه »ی معتبری بوجود آوردند که با نهام  ترتیب فرقه

ههای معتقهد بهه دسهتگاه خلافهت ه        خود را از فرقهه 

 (114،1379بیضایی، «)کرد.هاه جدا می«سنُی»خصوصاً 

         قادات مذهبی شیعه بهه مکتهب معتزلهه بهر    ی اعتریشه

« جبهر »ای کهه بهه اختیهار در مقابهل     گهردد. معتزلهه  می

اشعریون اعتقاد پیدا کرد. و به عدالت و ظلو ستیزی در 

همت گمارد. چرا که معتزله به عقلانیهت و  قالب تعزیه 

معتزلهه  »ای قایهل بودنهد.   عدالت ارج و منزلهت ویهژه  

ز فههرق اسههلام، بلکههه معتبرتههرین و ای هسههتند افرقههه

تهرین مکتهب اندیشههه و فکهر اسهت. در نههزد     قهدیمی 

ی حقیقی اسلام، یعنی همسلمانان هر که خواهد به فلسف

سهلام ارتبهاطی   ای که به دین و تهاریخ ا آن گونه فلسفه

ناگسستنی دارد، دست یابهد بایهد در کتهب معتزلهه بهه      

یاسهی  ی سی معتزله یک ریشهه تجسس پردازد... ریشه

است که در همان جوی که شیعه و خهوارج در آن بهه   

وجود آمدند پدیدار گردید. موضوع خلافت علی بهن  

لب، موجب بروز بسیاری از حوادث مهو فکری طاابی

ی حوادث ه  م ه اگر نگوییو همه و سیاسی در عالو اسلا

 (114،1381)فاخوری، « شد.

رفتهه  در مقابل مکتب معتزله، اشعریون پر قدرتی قرار گ

بند و بودند و اعتقاد داشهتند کهه همهه مجتههد و مصهی     

مسلمانان برخلافت خلفای راشدین اجماع کرده، پهس  

 خلافتشان صحیح است. 

سیاست ی اسلام جدا شد، چرا که شیعه از امت واحده

تافت و مخالفت و مقابله جاری و ساری زمانه را برنمی

اشت دانست و اعتقاد دبا آن را تکلیف شرعی خود می

که اسلام از مسیر خود منحرف شهده اسهت و همهین    

ی عاشورا و مطرح شهدن  ها باعث بروز واقعهمخالفت

 ر میان شیعیان شد. تعزیه د

اشورا در سهال  نقطه آغازین تعزیه بعد از اسلام، واقعه ع

بهه   )ع(. ق است که رهبر شهیعیان امهام حسهین     هه 61

جههت  رسد. چهار سال بعد مختهار ثقفهی   شهادت می
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 کنههد و بههاخونخههواهی شهههیدان کههربلا خههروج مههی

ی جنگهد. احیهای دوبهاره   های دشمنان امام میبازمانده

واقعه عاشورا در دوران دیلمیان توسع معزالدوله دیلمی 

افتد کهه حهاکو شهیعی    . ش اتفاق میهه  342در سال 

وقت بغداد است و دستور به سیاه پوشی بازار بغهداد را  

مرانی سلسله صفویه و نیز شاهان دو قرن حک»دهد. می

های بعهدی کمهک بزرگهی برگسهترش     شیعی سلسله

( البتهه  117:1387نژاد، کوهستانی«)تعزیه در ایران نمود.

سهوگواری،   ی صفویه بیشتر از تعزیهه مراسهو  در دوره

نوحه و مرثیه سرایی و تی  زنهی در روز عاشهورا رواج   

خود  در اواخر زندیه )است که( تعزیه شکل»داشت و 

ی قاجاریهه  را پیدا کرده است. کمی بعد در ابتدای دوره

مرفهه   ی جدیدتعزیه به دلیل حمایت شاهان و نیز طبقه

 (117:1379بیضایی، «)دارتر شد.بازرگان و سیاسی دامنه

دانند. او وج تعزیه را در دوران ناصرالدین شاه قاجار میا

د، تراشیی تفریح و سرگرمی میکه از هر چیزی وسیله

از تعزیه نیز جهت نشان دادن شکوه و جلال سلطنتش 

ی رویهایی و  سود جست و دستور بهه سهاخت تکیهه   

داد. پهس از دوران ناصهرالدین   « دولت»ی هخارق العاد

ی دوره»ز رونق افتاد و افول کهرد.  شاه به تدریج تعزیه ا

ای است کهه تعزیهه دیگهر    محمدشاه و احمدشاه دوره

کهه متجهدد شهده بودنهد از      تدریجاً حمایت اشراف را

( در دوران پهلهوی اول،  143همهان، «)دههد. دست مهی 

د کمهال مصهطفی   ای خورضاشاه به تقلید همتای ترکیه

وع آتاتر  شروع به مذهب ستیزی کرده و تعزیه را ممن

 اعلام کرد. 

شاید رضاخان پهلهوی از قهدرت سیاسهی اجتمهاعی     »

ای ، سهکته تعزیه آگاه بود که آن را ممنوع نمود. این کار

ی در روند اجرای شبیه خوانی بوجود آورد. این گونهه 

ی ایهن زمهان بهر پایهه     نمایش ایرانهی کهه از آغهاز تها    

های مداوم بنا شده بود به یک باره از حرکت دگرگونی

مانهد. گرچهه در همهین زمهان ههو اجهرای آن بهه        باز 

های مخفی و روستاها رانده شده و جریان داشت مکان

روه اجرایی، تنها حفظ و اجرای آن بود و ی گاما دغدغه

ی نه دگرگون نمودنش. به همین دلیل است که در میانه

ا پهلوی که بهه دلایلهی بهار دیگهر     حکومت محمدرض

مهه جهانی نهاتوان بهیش     گهردد، نی اجرای تعزیه آزاد می

نیست و دیگهر تهوان زنهدگی و دگرگهونی را نهدارد.      

تکرار، پس شد و شبیه خوانی زندگی مدام دگرگون می

 «ای و ناکارآمههد بههدل گردیههد.  بههه کههالایی مههوزه  

 (43:1385زاده،)کوچک

به تدریج تعزیه به فراموشی سهپرده شهد تها اینکهه بها      

های ، نظام جمهوری اسلامی با پایه57پیروزی انقلاب 

مذهبی، حکومت را به دست گرفت و بار دیگر تعزیهه  

ههای آئینهی ه سهنتی و مرکهز       به همت کانون نمایش

هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احیها  

ه اخیهراً بهه همهت مرکهز     و جانی دوباره یافت تا اینکه 

هنرهای نمایشی و سازمان میراث فرهنگی کشورسعی 
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در ثبت آن در یونسکو به عنوان میهراث معنهوی ایهران    

 صورت گرفته است. 

با نگاهی به تعزیه در گذر تاریخ، حال به بررسی تعزیهه  

به عنوان سیستو خواهیو پرداخت امها قبهل از آن نیهاز    

 د بررسی قرار بگیرد. ی سیستو موراست که خود پدیده

 سیستم چیست؟ 

ای است که ای از عناصر به هو پیوستهسیستو مجموعه

ی واحدی را با نظو خاص و ارتباط ارگانیک، اندامواره

دهند. تمام اجزا به کمک هو فعالیت و عمل تشکیل می

دهنههد. م ههل سیسههتو واحههد هدفمنههدی را انجههام مههی

سههتو حکههومتی، سیسههتو سههلولی، سیسههتو بخههار، سی

گرمازایی، سیستو دو زمانه، سیستو مخابراتی و... و یا به 

ای اسهت از متغیرهها کهه بهه     مجموعه»عبارتی سیستو 

انهد. ایهن   انتخهاب شهده   (observer)وسیله یک ناظر 

ی یهک  متغیرها ممکن است اجزاء یک ماشین پیچیهده 

رحیمهی،  «)ی اجتماعی باشهند. ارگانیسو یا یک موسسه

144:1387) 

ی نوینی است و بهیش از  سیستو، تقریبا نظریهی نظریه

 1940در سهال  »هفتاد سال قدمت نهدارد. ایهن نظریهه    

بوسیله برتالنفی مطهرح شهد. برتهالنفی مخهالف تقلیهل      

ی ی خهود را تحهت عنهوان نظریهه    گرایی بود و نظریه

منتشهر   (General Systems theory)های عهام  سامانه

 کرد. 

ستوار است کهه در عمهق   ها بر این اصل انظریه سیستو

تمام مسایل، یک سری اصل و ضابطه موجود است که 

کند و رفتار های علمی را قطع میبه طور افقی تمام نظام

تهوان بهه   نماید. یعنی میها را کنترل میعمومی سیستو

یک سری ازا صول و ضوابع اولیه دسهت یافهت کهه    

هها صهرف نظهر از    ی رفتارعمومی سیستوکنندهتعریف

 ها است. آن

این بدان معنا نیست کهه یهک تئهوری عمهومی بتوانهد      

های علمی مختلهف  های خاص نظامجایگزین تئوری

گردد، بلکه فقع سعی دارد به صهورت یهک ههدایت    

کننده )مانیتور( عمل نماید. کوشش بهرای دیهدن کهل،    

ها در برخهورد بها   اصل ادعایی است که روش سیستو

 مسایل برای خود قایل است. 

وجهود   (Discipline)از صد نظام مختلف علمهی  بیش 

بیند. اما طبیعهت،  دارد که هر کدام دنیا را از دید خود می

اند ها خود را تقسیو کردهمسایل را به نحوی که دانشگاه

تقسیو بندی نکرده است. بلکه هر مسأله دارای ابعهاد و  

های مختلفی است که در  آن احتیاج به یک دید جنبه

 رد. چند بعدی دا

ولی آنچه در واقعیت رخ داد، کو شدن تدریجی ارتباط 

بین علوم مختلف در طول زمان بود. بنابراین ضهرورت  

ای داشته باشهند،  هایی که ماهیت میان رشتهایجاد رشته

هایی همچون مهندسی پزشهکی )بیهو   حس شد. رشته

الکتریک و بیومکانیک(، فیزیک پزشکی، بیوشیمی و ... 
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اس ضرورت به وجود آمدند. در این در اثر همین احس

های مختلف ، باعهث ههو   ها، جمع شدن دیدگاهرشته

 شود. می (synergy)افزایی 

ها مفهوم ارتباط یهک  به عنوان م ال، در بسیاری از رشته

چیز با محیطش وجود دارد. م ل الکترون، اتو، مولکول، 

سلول، گیاه، حیوان، انسهان، خهانواده، قبیلهه، شهرکت،     

اه، هر کدام از موارد فوق تحت تأثیر محیع خود دانشگ

 (168همان،«)هستند و با آن ارتباط دارند.

ههای  اما جهت شناسایی بهتر سیستو لازم است مؤلفهه 

تواند به عنوان معیار تفکیک و سیستو را شناخت که می

 ها مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی سیستو

 : هر سیستمی پنج مؤلفه به شرح زیر دارد

تهوان آن را بهه   . هر سیستو، یک کل است کهه نمهی  1»

 اجزای مستقل تقسیو نمود. 

هایی دارد که اگر از سیسهتو  . هر جزء سیستو، ویژگی2

 دهد. جدا شود، آنها را ازدست می

هایی دارد که در هیچ یک از اجزاء . هر سیستو ویژگی3

 به طور مستقل وجود ندارد. 

قلی تقسیو شود، برخهی  . وقتی سیستو به اجزای مست4

 دهد. های ضروری خود را از دست میاز ویژگی

بها یکهدیگر    (entity). اگر اجزای یهک موجودیهت   5

دهند نهه  تعامل نداشته باشند، تشکیل یک مجموعه می

ی مههو یهک   یک سیستو. به عبارت دیگهر، مشخصهه  

سیستو، تعامل و ارتباط است و ویژگی اصلی سیستو از 

آید نه از رفتار مستقل اجزاء. به ست میدتعامل اجزاء به

عنوان م ال اگر قطعات یهک خهودرو را بهه صهورت     

منفک در یک مکان کنار یکدیگر قرار دههیو، تشهکیل   

 (146همان،«)خودرو نخواهد داد.

هرچند در زمینه هنرههای نمایشهی سیسهتو براسهاس     

گیهرد امها از واقعیهت تها     واقعیتی در اجتماع شکل مهی 

ای بایهد طهی   ، مسیر بغرنج و خلاقانهورسیدن به سیست

شود که بدون شناخت، دانش، تجربه و تخص  ایهن  

پذیر نیسهت. در قلمهرو تئهاتر تنهها نخبگهانی      امر امکان

همچون برتولت برشت، پیتر برو ، آگوستوبال، یریی 

گروتفسهکی، یوجینههو باربها، آنتههونن آرتهو، کنسههتانتین    

را در جههان   یهایاستانیسلاوسکی و... توانستند سیستو

 ریزی کنند. تئاتر پی

کرد تا عناصر تئهاتر  به طور م ال گروتفسکی تلاش می

را یکی یکی بکاهد و وظیفهه عناصهر کاسهته شهده را     

گرفت. او فرایند کاهش را تا جهایی  بازیگر به عهده می

 پیش برد که در سیستو او تنها سه عنصر باقی ماند. 

 ه صحنه1

 ه تماشاچی2

 ه بازیگر 3
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ابهداع کهرد.    چیهز را و بدین طریق سیستو تئهاتر بهی  و ا

پیراستن تئاتر از ظواهر نامربوط و « چیزبی»منظور او از »

دستیابی به خلوص تعامل میان تماشاگر و بازیگر است 

که بر انسانیت مشتر  آنها تکیه دارد. این کار تنها با توأم 

سازی عمل نمایشی و مراسو آئینی و ایجاد یک مخرج 

یی بخش یا سرنمون مشتر ، م لاً شهادت رها مشتر 

در کههربلا، امکههان پههذیر اسههت. ظههاهراً     )ع(حسههین

گروتفسکی برای رسیدن به آنچه که همواره از اصهول  

اند، می کوشد. با این تفهاوت  بنیادین تعزیه به شمار بوده

آورد و بها  مهو که تئاتر را آزمایشگاه خود به حساب می

و پراکنده ساختن تماشهاگران  ها، تحدید فضا، شمار آدم

شود، کار او یهک  برقراری این رابطه نزدیک می مانع از

تئاتر مجلسی است اما تعزیه، برعکس، در اماکن بهاز و  

های تماشاگر به همین ههدف دسهت   گسترده و با توده

 (23:1384چلکووسکی،«)یازد.می

توانهد امکانهات اجرایهی    تعزیه نیز به عنوان سیستو مهی 

د. بهه  اختیار اصحاب تئاتر تجربی قهرار دهه   مناسبی در

شرطی که با تعزیه به م ابه یک سیستو برخورد کنهیو و  

های بنیادین آن را جهت بهره بهرداری بازشناسهی   مؤلفه

 کنیو.

ی اجرایهی  تعزیه جدای از اینکه به عنهوان یهک شهیوه   

ههای لازم، بهه   مطرح است ، به خاطر دارا بودن مؤلفهه 

واند مطرح شود. از نوع بازیگری تعنوان یک سیستو می

های ویژه و منحصر بهه  ته تا فرایند تولید و میزانسنگرف

فرد ، از طراحی صحنه و لباس گرفته تا زبان و ساختار 

ی ارتباط مخاطب با اجرای آن ، تعزیه ها و نحوهنسخه

 سازد. را به عنوان یک سیستو مطرح می

 انواع سیستم 

 شوند: مده تقسیو میی عها به چهار گونهسیستو

  (closed system)ه . سیستو بست1»

سیستمی است که محهیع نهدارد. بهه عبهارت دیگهر،      

سیستمی است که هیچ تعاملی با هیچ عنصر خهارجی  

های فرهنگهی سیسهتو بسهته کهارکرد     ندارد. در سیستو

 ندارد. 

  (static system). سیستو ایستا 2

ههیچ  سیستمی است کهه یهک حالهت بیشهتر نهدارد.      

دهههد. سیسههتو اتومبیههل بهها نمههیرویههدادی در آن رخ 

های انسهان و ماشهین   سرنشین که در مجموعه سیستو

اسههت، فقههع بههرای حمههل و نقههل اسههتفاده میشههود و 

افتهد.  رویدادی غیر ازحمهل و نقهل در آن اتفهاق نمهی    

های فرهنگهی پویها شهمولیت    سیستو ایستا در سیستو

شهود.  ها مهی نتهای آئینی و سندارد. اما شامل سیستو

کننهدگان  ها در شرکتای معتقدند که تأثیر آییندهالبته ع

)تماشاگران(، خود گویای پویا بودن آنهاست اما همهین  

ههای  توانند منکر نبهود رویهداد در ایهن گونهه    عده نمی

 نمایشی باشند. 
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  (Dynamic system). سیستو دینامیک 3

کنهد.  سیستمی است که حالت آن در طول زمان تغییهر  

داد وجود دارد. دینامیک یا اسهتاتیک  در این سیستو روی

بودن یک سیستو، بستگی بهه نهاظر و منظهور دارد. بهه     

ی فلزی ممکن اسهت از دیهد مها    عنوان م ال یک سازه

استاتیک و از دید یک مهندسی سازه، دینامیک باشد. به 

سیستو قبل رجوع کنیو: همان سیستو ایستا که آن را در 

اند در نگاه یک عضو توآئینی م ال زدیو میهای نمایش

دهنهد  شرکت کننده یا کسانی که مراسهو را انجهام مهی   

دینامیک باشد در حالی که در نگاه ما استاتیک خواههد  

 بود. 

  (Homeostatic system). سیستو هومو استاتیک 4

یک سیستو استاتیک اسهت کهه عناصهر و محهیع آن     

 در برابر تغییراتی کهه  هادینامیک باشند. این نوع سیستو

هایی ها به وجود آید و نیز در برابر اختلالدر محیع آن

که از درون بر آنها وارد آید، واکنش نشهان داده و ایهن   

واکنش در برابر خن ی سازی تغییر است. به عنوان م ال 

یک ساختمان را در نظر بگیرید که دمای درون خود را 

دارد. بدن انسان ه میدر برابر تغییر دمای محیع ثابت نگ

کند دمهای درونهی خهود را در میهزان     نیز که سعی می

مشخصی ثابت نگه دارد، از این دیهدگاه یهک سیسهتو    

 (150:1387رحیمی، «)هومواستاتیک است.

ی زمهان خهود را   هر چند تعزیه در ادوار مختلف سویه

ی پیشین کرده گرفته و در سیستو خود جایگزین سویه

ادین آن ثابهت  های بنیارکرد و مؤلفهاست اما ساختار، ک

 اند. مانده

در واقع تعزیه از منظری سیستمی ایستا است ، چرا کهه  

ی اصلی آن سعی در ایسهتایی دارد و تحهولات   شاکله

پهذیرد و از طرفهی تعزیهه بهه     ساختاری را به خود نمی

عنوان یک سیستو همواستاتیک مطهرح اسهت کهه در    

ادهایی را از طههول تههاریخ خههود موضههوعات و رویههد

خود گرفته و حتی ظهاهر و ریخهت آن دچهار    ی زمانه

دگرگونی و تحول گشته است. همچون تأثیرپهذیری از  

های زمانه و پذیرفتن آلات موسهیقی هرعصهر و   لباس

 منطقه و قومیتی به خود.

 های تعزیه ساختار و مؤلفه

های مذهبی ایرانیان یگانهه و  تعزیه نه تنها در میان آیین»

ای سنتی ایرانهی نیهز بهه    هتاست. در میان نمایشهمبی

دلیل دارا بودن متن نمایشی یکتاست که همهین باعهث   

های زمانه نسبت به سایر اشهکال  شده تا علیرغو آسیب

 (17:1386ناصربخت، «.)تر بماندسنتی سالو

شاید یکی از دلایل اهمیت پیدا کردن تعزیهه در ایهران،   

ایرانیان جهت مقابلهه  نیاز به وحدت و انسجامی بود که 

ا دشمنان خود داشتند، چرا که ایران زمین همواره مورد ب

ههای همیشهگی   شد و از ناامنیهجوم دشمن واقع می

توانسهت کهارکرد   برد. و در این میان تعزیه مهی رنج می

 ها یادآوری کند. وحدت بخش مردمان را به ذهن آن
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جدای از این مقوله، جهت شهناخت بیشهتر تعزیهه بهه     

های آن ه بررسی اجزاء و مؤلفهنوان یک سیستو، نیاز بع

ی انتخهاب  وجود دارد. که گروه اجرایهی را در مرحلهه  

ی اجرا یاری خواهد کرد. تعزیه، جههانی مملهو از   شیوه

در کهلام، موسهیقی، حرکهت،    »نماد و رمز و راز است. 

ههای  ها، زیورها و سلاحها، کلاهها و رنگ لباسلباس

و و دریافت این زهایی نهفته است که فهتعزیه راز و رم

پهردازی در  رمز و رازها نیاز به آگاهی از فرهنگ نشهانه 

تعزیه دارد. پیمودن راه کوتاه و دراز، سفرهای طهولانی،  

ها، تاخت و تازها، سهواره  الارض، گذر زمان، جایطی

ها با شمشیر و گرز، کشت و ها، ضربه زدنو پیاده رفتن

و ادی، خشههو و مهههر، حیههرت کشههتارها، انههدوه و شهه

دشهت  ها، بیابان خشک و بهی آب و گیهاه،  سرگشتگی

ها، کشهتگان، کشهتگان   سرسبز، آب و رودخانه، زخمی

های سوار کشهته،  بی سر و دست، سرهای بریده، اسب

های تیر خهورده و مهر  از   های تیر خورده، بدناسب

ها و چیزهایی هستند که در تعزیه همراه بها  جمله پدیده

نمهاد و رمهز و تم یهل    هایی خاص و به صهورت  هنغم

 (40:1380شهیدی،«)شوند.نموده می

و این رمزپردازی، تعزیه را بهه سیسهتو ایجهاز و مینهی     

مالیستی تبدیل کرده است. که با حداقل اشهیاء و ابهزار،   

 گذارد. ی تعزیه را به نمایش میجهان گسترده

اهوی و یکی از عناصری که در تعزیه علاوه بر ارتباط م

وجهه بیرونی و نمایشی پیدا کرده اسهت،  تماتیک با آن، 

عنصر آب است. آب یکی از دلایل بهه وجهود آمهدن    

ها در طول تاریخ بوده است. چهرا کهه   ترین تمدنکهن

شدند و هر ها تشکیل میها کنار رودخانههمیشه تمدن

آمهد. آب کهه   جا آبی بود به دنبالش آبادانی بوجود مهی 

تبدیل به عنصهر  و زندگی است در تعزیه ی حیات مایه

شود شود و عاملی میمرکزی و اصلی واقعه عاشورا می

ی اولیها بها   تعیین کننده برای کمیهت و کیفیهت مبهارزه   

 اشقیاء. 

جها  راحتی جابهی خود بهزمان در تعزیه با تکنیک ویژه 

جهت زمان تعزیه، زمان دقیقهه شهمار   »شود چرا که می

گهردد و بنهابراین   مهی ه عقب بهاز  نیست که چون گاه ب

زمانی کیفی است و مکان در آن، همه جاست که کهل  

 (93:1387ستاری،«)یوم عاشورا و کل ارض کربلا.

شود سهعی در  چون در تعزیه هر چیزی که روایت می

های ی مکانشود به همین خاطر همهنشان دادن آن می

 ی صحنه نمودی دایرهاشاره شده در تعزیه در محدوده

آن چه مطرح است جههانی  »می کند. چرا که  عینی پیدا

ی اینهها  است ماورای انسان و گروه و جامعه. پس همه

ی زمان و مکان طبیعهی بگنجهد.   تواند در محدودهنمی

ی فضههای شههکند تهها نمههایش دهنههدهپههس آن را مههی

ای باشد نامحدود، از زمین تا کاینات، واقعیت تا گسترده

عینی کند و با تخیل  ایش بکشد وذهن. تا تخیل را به نم

کنههد. ازمیههان دو انگشههت درویشههی، عینیههت را بههازی

صحرای کربلا را ببینهد و از صهحرای کهربلا مجلهس     

ایمان آوردن یک فرنگی را به اسلام، و آزاد از بند زمان 

و مکان و ترتیب و نظو همخوان با عهادت و واقعیهت،   
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دهد.  خواهد روایت کند، نشان دهد، نمایشهر چه می

ک حرکت با یک وایه از خاور بهه بهاختر رود و از   با ی

هند به صحرای کربلا. با نشهان دادن خشهونتی کامهل    

ترین احساس انسانی را برانگیزد و با یک حرکت لطیف

تهرین  ی نامفهوم امها بها آهنگهی خشهن، رقیهق     و گفته

احساس را در دل تماشاگر بپاشد او را بگریانهد و یهک   

جمعی را کهه در  ی دستهتا یک نوحهباره وادارش کند 

 «سهت همگهی دم بگیرنهد.   سو  عزیزی ایهن دنیهایی  

 ( 29:1360)گوران،

کند. خهود را  برداری مینهایتی بهرهتعزیه از امکانات بی

کنهد و بهه   محدود در قید و بندهای دست و پاگیر نمی

کمک نیروی تخیل از هر امکهانی کهه بهدان نیهاز دارد     

ی تعزیه فوق العهاده آزاد  دهسراین»رد. بی لازم را میبهره

سازد. مهراد از آزاد اندیشهیدن،   اندیشد و تعزیه را میمی

جهویی  گیری و بهرهنهایت او در بهرهآزادی مطلق و بی

ای ی امکاناتی است که بدان نیاز دارد. هر حادثهه از همه

توانهد او را بهه خهود مشهغول دارد. ههر مطلبهی را       می

نهایهت اسهت و   برایش بی د. امکاناتتواند عنوان کنمی

تواننهد صهاحب روح شهوند.    نامحدود. اشیاء جامد می

العمهل نشهان دهنهد،    حرف بزنند، حرکت کنند، عکس

آور باشهند و گهاه دارای قهدرت    بخش و گاه پیهام الهام

تواننهد صهاحب احساسهات    خلاقه شوند. جانوران می

شتابند. بشوند و حتی ایمان بیاورند و به یاری مظلومین ب

توانند سهخن بگوینهد. در تعزیهه پهردازی و     اتات مینب

ها در میان ریزند. فاصلهتعزیه سازی، بعدها همه فرو می

شوند. سد بین خواب و بیداری تر میحوادث کو و کو

 )ص(برداشته میشود. از حضرت آدم تا حضهرت خهاتو  

توانند پای در صحنه گذارنهد و نهاجی و راهنمها و    می

دارند اه آن چنان مؤالفتی ابراز میپرندگان گ مبشر باشند.

نمایهد، ملائکهه گهاه    که حتهی از نهوع بشهر بعیهد مهی     

ههای شهدید عهاطفی و مهذهبی کهه دال      العملعکس

دهند و همه برخداپرستی و اسلام آوردن است بروز می

کوشهند تها تکهدر    در خدمت آل رسول هستند و مهی 

ی رند و خهدمت خاطر و حزن و اندوه آنها را از میان بردا

هایی از نهور را   به سزا انجام دهند. تا بدانجا که گاه طبق

اش نیز کنند. به حدی که تصور زیباییبا خود حمل می

 (214:1380همایونی،«)حیرت انگیز است.

ی ابعاد ی تعزیه با همهی این جهان فراخ و گستردههمه

ل پیرایه و در عین حااش با زبانی ساده و بیکرانگیو بی

تعزیه از زبانی خاص »أثیرگذار تبیین می شود. عمیق و ت

برخوردار است. زبانی بسیار ساده و عریهان و در عهین   

دار، در تعزیه مقصود هرگهز اسهیر لفهظ    حال تند و مایه

نمانده است. و زبان تعزیه آن قدر ساده و طبیعی و دور 

یابنهد و  ترین افراد آن را در میاز تکلف است که عامی

فیمابین خود و تعزیه از حیث محتهوی   اط واقعی وارتب

 کند.ی بیان احساس میو مایه و  شیوه

به زبان دیگر، شهعر بها نظمهی کهه حهاکو بهر ارتبهاط        

های ساخته شده هرگز نتوانسته روح مطلهب را از  کلمه

جوهر و تکان و حرکتی که در خهود دارد دور سهازد،   

قالهب   چه با وجودی که همه اشعار در اوزان عروضی
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اند )البته با است نائاتی( و با وجودی که همهه بهه   فتهپذیر

ویژه انبیهاء خوانهان بایهد در دسهتگاه اصهیل موسهیقی       

بخوانند، ولی در همه حال واقعه و حادثه و گفتگوها به 

شوند، سهل است. سادگی بیهان و  وضوح احساس می

 (219همان، «)سازد.راز آهنگ افسون آمیزترشان می

ر است و شهعر بیشهتر از نهوع    به شکل شع زبان تعزیه

ی آن. استفاده از زبان منظوم در تعزیهه شهاید بهه    عامیانه

دلیل اهمیت و جایگاه شعر در تاریخ ادبیات این مهرز و  

بوم باشد که تمام اعصار شعر در زندگی و ذهن ایرانهی  

جایگاهی خاص و ویژه داشته است. علت به کارگیری 

ونهاگون دارد کهه   یه دلایل گاین نوع زبان در تعز»شعر 

 توان به چند مورد آن اشاره کرد: می

ی طولانی این فرم ادبی در ی مخاطب و سابقهه علاقه

 ایران

 ه ایجاز در کلام

 های متنوع در شعره ریتو

 گریزیه واقع

 «ه فراتهر رفهتن از زنهدگی عهادی و مسهایل روزمهره       

 (63:1381)شیرییان،

د و بهیش از  خطابهه دار  در تعزیه گفتگوها بیشتر شکل

ها گفتگوها را میهان خهود  رد و بهدل    آنکه تعزیه خوان

کنند، مخاطهب و تماشهاچی را بهدون واسهطه مهورد      

دهند. گویها تماشهاچی نیهز بخشهی از     خطاب قرار می

تعزیه است و از آن جدا نیست. و تعزیهه اگهر تعریهف    

پیوند تنگاتنگ »کند. شود با تماشاچی آن معنا پیدا میمی

ر تعزیه )تماشاگر، هو در تکیه حضور دارد یان تماشاگم

زیهد و ههو در   و هو در کربلا، هو در زمان حهال مهی  

کند( و نبود دیوار حایل میان تماشهاگر و  گذشته سیرمی

تهر  ( این ارتباط را صهمیمی 100:1387ستاری،«)بازیگر

کرده است. در واقع نسخه خوان در تعزیه ههو بهازیگر   

کهی از مخاطبهان و   از طرفی ی است و هو راوی و هو

ناظران واقعه که او نه تنها تماشهاچی را مهورد خطهاب    

کند. ها را یادآوری میی آندهد به خود نیز همهقرار می

بازیگر تعزیه هو بازیگر است و ههو راوی او  »در واقع 

خواند. امهام خهوان اسهت یها     تنها متن را با حرکت می

ورای اشاگر و مها ی تمای است میانهشمرخوان. واسطه

زندگی، در حالی که تماشاگر نیز هست. یعنی همزمهان  

ههایش  نقش بهازیگر، تماشهاگر و راوی را دارد. حهس   

بازی که نه واقعی اسهت. او یهک راوی معتقهد اسهت.     

داند، زیرا که کند، یکی نمیخودش را با بازی یکی نمی

نقش بسیار دور از دسترس او و تماشهاگران اسهت. او   

ادق و معتقد و سهاده اسهت کهه    ی صدهنده یک انتقال

ای کنهد. بهدون آن کهه لحظهه    نقشی را هو بهازی مهی  

فراموش کند که او تنها یک راوی ساده است و نه چیز 

 دیگر.

هههای اسههتراحت چههای  راوی در لحظههه –بههازیگر 

ههای  نشهیند، حهرف  خورد، میهان تماشهاگران مهی   می

زنهد و در حهین بهازی جهواب سهلام      خصوصی می
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خوانهد  د. نقش را از روی طوماری میدهن را میآشنایا

کند تنها برای این که اتفاق ها را زنهده  و آن را بازی می

 ( 28:1360گوران،«)ترسیو کرده باشد.

بازیگری در تعزیه نهه همچهون بهازیگری در سیسهتو     

شناسی نقش و زنهدگی بها   استانیسلاوسکی که بر روان

-و فاصهله نقش شبیه است و نه به بازیگری در سیسهت 

اری و بیگانه سازی برشت و نهه بهه ههیچ کهدام از     گذ

ههای تئهاتر همچهون سیسهتو گروتفسهکی یها       سیستو

 مایرهولد یا پیتر برو  و دیگران. 

بازیگری در سیستو تعزیه نوعی کمال جهویی و کمهال   

« خهود »بازیگر در تعزیه در حین اجرا از »گرایی است. 

افتگهان در  رود و بها شهبیه شهدن بهه کمهال ی     فراتر می

جویهد و بهه پهاس    ی کمال یافتگی شرکت مهی تجربه

ی مهاورایی در دیهده و دل تماشهاگران، از    همین تجربه

 قداست و حرمت برخوردار است. 

شهود و از آنهان   نیز با زیانکاران یکی نمی« شبیه اشقیاء»

گهذاری  دوری می جوید. و مهمتر از آن که آنچه فاصله

ی اسهت نهه   شهنایی زدایه  نماید در واقهع آ در تعزیه می

خوانهد در  گذاری. وقتی شبیه خوان، اولیاء را مهی فاصله

کند که با آدمهایی که مها  واقع انسان ماورایی را بازی می

 (1379:214یاری، «)ها فاصله دارد.شناسیو، فرسنگمی

ی بازیگری خاص خهودش را دارد کهه بها    تعزیه شیوه

اسیو خیلهی  شنهای بازیگری رایج میآنچه ما از سیستو

های تعزیهه، صهحنه و   فاصله دارد. یکی دیگر از مؤولفه

مکان نمایشی است که در تعزیه معمولاً سکویی است 

ای شکل با ارتفاع یا هو سطح زمین کهه خیلهی از   دایره

شهود تها تغییهرات    یاشیاء  حجیو و سنگین استفاده نم

ی تعزیه پرده صحنه به راحتی صورت بگیرد. در صحنه

میان گروه اجرایی و تماشاچی وجود ندارد. تا و حایلی 

آرایی را بهه حهداقل   جایی که امکان داشته باشد صحنه

هها را در  دهند تا ذهن مخاطب خهود صهحنه  تقلیل می

میزانسن و طراحی صحنه در تعزیهه  »خیال خود بسازد. 

شدت حال و هوای مینیاتورهای ایرانی را دارد. یعنی  به

( اشیاء در تعزیه 215ان، هم«.)همه چیز در یک مجلس

شهوند.  به سه شکل واقعی، تزئینی و نمادین استفاده می

، اتفاقی )فاقد طرح قبلهی( هسهتند، امها    اسباب صحنه»

اغلب مفهوم نمادین دارند، جبرئیل ممکن است چتری 

شان بدهد که از آسهمان نهازل شهده    به دست گیرد تا ن

یلهها را بهه   است. نویسنده، خود، استفاده از قالپهاق اتومب 

عنوان سپر جنگی به چشو دیده است. کاسه یها تشهت   

 (21:1384چلکووسکی،«)آب نماد رود فرات است.

ای طراحهی و اسهتفاده   لباس نیز در تعزیه به شکل ویژه

ی معاصهر  هاشود. در وقایع تاریخی و گذشته لباسمی

کار گرفته می شود که به این طریق جههان  و امروزی به

یوم عاشورا و کل ارض کهربلا را بهه    بینی تعزیه و کل

های نمادین سازد. هر چند معمولاً رنگذهن متبادر می

های تعزیه جهت تفکیک و شخصیت پردازی در لباس

اگر لباس مناسبی در دسترس نباشد، از »کاربرد دارند اما 

که با لباس معمولی تماشاگران فرق داشته باشهد   لباسی
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هها بها   امکهان لبهاس  شود. ولی در صهورت  استفاده می

کنند. جنگاوران بهه  قراردادهای اصلی نمادین تطبیق می

تنههه هههای افسههری انگلیسههی   جههای جوشههن، نههیو 

، )ع(، علمدار سپاه امام حسین)ع(پوشند.حضرت عباسمی

کند، ی نظامی برتن میاپیراهن بلند سفید عربی و نیمتنه

پوشههد و مههی (Wellington)هههای ولینگههتن و چکمههه

گهذارد. اشهقیاء اغلهب عینکههای     ر سر مهی کلاهخود ب

          ههای سهفید مطالعهه    دودی و اولیا و فرزانگهان عینهک  

زنند. برجستگی شخصیت با یک عصها مشهخ    می

شود. در تئاتر غرب، چندی استفاده از لباس روزمره می

-های تاریخی به عنوان تمهیدی هجهو خصیتبرای ش

همهواره عملهی    آمیز و زننده معمول بوده ولی در تعزیه

 (21همان،«)آمده است.عادی به حساب می

آرایی خیلی به در تعزیه نورپردازی وجود ندارد. و چهره

افتد. در حد خونین کردن جای زخو یا ندرت اتفاق می

 گل آلود و سیاه کردن چهره. 

ه شکل زنده توسع سازهایی همچون سهنج،  موسیقی ب

شود کهه در ههر   طبل، شیپور، دهل، قره نی و... اجرا می

شهود.  ای از سازهای محلی آن قوم اسهتفاده مهی  منطقه

موسیقی در تعزیه، آینه تمام نمهای موسهیقی ملهی مها     »

ی موسیقی بیشتر اقوام ایرانهی  است. چرا که در بردارنده

اری و لرسهتان گرفتهه تها    است. از کرنا و سرنای بختیه 

ی شمال و خراسان و ... نکته قابهل بههره   موسیقی خطه

تهوان  داری آن که در سهازهای موسهیقی تعزیهه مهی    بر

ها کرد و به جای سهازهای بهادی و ضهربی از    نوآوری

یهاری،  «)ای نیهز اسهتفاده کهرد.   سازهای زهی و کلاویه

215:1379) 

چی در ناپذیر تعزیه است.تماشها تماشاچی عنصرجدایی

تعزیه عنصر منفعل نیست بلکهه بهه عنهوان بخشهی از     

فعهال و عملگهر در تعزیهه    اجرایی و به صهورت  گروه

تهوان در تعزیهه   های دیگری که میحضور دارد. مؤلفه

هها در اجهرای   بهرداری از آن بازشناسی کرد و در بههره 

نمایش در سیستو تعزیه سود جست که این امر خهود  

طلبد اما نکتهه  ای مینهمجال و فرصت پژوهش جداگا

آخر در این بخش اینکه تعزیه نمایشی اسهت کهه پهنج    

ماشاگر با آن درگیر است و علاوه بر آن ذهن و حس ت

ها ما را شود و این پدیدهعواطف او نیز با اجرا درگیر می

 در اجراهای تأثیرگذار در تئاتر یاری خواهند کرد. 

عزیهه  ههای ت حال که به یک شهناخت نسهبی از مؤلفهه   

 پردازیو. ایو به ارتباط تعزیه و سیستو میدست یافته

 تعزیه و سیستم 

کی از عناصر بنیادین هنر که هنرمند سهعی در القهاء و   ی

خلق آن دارد تصویر اسهت و تصهویر تأثیرگهذارترین    

 شود. عنصر درهنر محسوب می

بدون تصویرگری هیچ هنری وجود ندارد. هنر ، فکهر  »

( و در تعزیه 51:1380سوسور،«)کردن با تصاویر است.

بها   های مختلهف در ادوار مختلهف  تصاویر ثابتی به فرم

 مضامین ظلو ستیزی تکرار شده است. 
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تعزیه به خاطر تاثیرگذاری و م مر ثمر واقهع شهدن در   

های مردم همیشه از اهمیت و بازتاب نیازها و خواست

از ای بین مردم برخوردار بوده است و یکی جایگاه ویژه

های نمایشی ریشه دار ایران اسهت کهه در دیگهر    گونه

ته است. چرا که تعزیهه یهک   هنرها نیز تأثیر خود را داش

ای ادبهی اسهت کهه    یانر است و یانر، گونهه »سیستو و 

موجودیت تاریخی ملموسهی داشهته و در نظهام ادبهی     

 (107:1379تودوروف، «)دوران مشارکت داشته است.

ی در طول تاریخ این مرز و بوم واقعه کربلا در خهاطره 

ای داشته، تا جایی کهه  جمعی مردم حضور مؤثر و زنده

ر موقع نیاز به مقابله و تصمیمی بوده، با ذکر و گریزی ه

به واقعه کربلا در مردم شور مبارزه و ظلهو سهتیزی بهه    

ی مشهروعیت سلسهله  »غلیان درآمده است. زمانی کهه  

ای کهه  ود مورد انکار قرار گرفت و نکتهه قاجار خیلی ز

برای تاریخ مراسو عزاداری شیعی جالب توجهه اسهت   

شهان بها   آغهاز نهزاع و درگیهری    این است که علمها بها  

محمدشاه، این شایعه را رواج دادند که اسلاف قجرها، 

بههه خلیفههه یزیههد در قتههل امههام حسههین، کمههک      

ت مردم ( و این امر باعث نفر 66:1374تقیان،«)اند.کرده

 از قاجار شد. 

شود اذعان کرد با نگاهی به همه مطالبی که ذکر شد می

تو است. همانگونه که که تعزیه خود به عنوان یک سیس

چیز یریی گرتفسکی، تئاتر سوم یوجینهو باربها،   تئاتر بی

بیومکانیک میرهولهد، تئهاتر مسهتند ارویهن پیسهکاتور،      

گههذاری برتولههد برشههت، بههازیگری حسههی   فاصههله

تانیسلاوسکی، تئاتر آئینی و شقاوت آنتونن آرتو، تئاتر اس

. بهه  پنهان آگوستوبال، تئاتر آزمایشگاهی پیتر بهرو  و.. 

عنوان یک سیستو در تئاتر مطرح هستند. به همان اندازه 

باشد. البته و نه کمتر، تعزیه هو به عنوان یک سیستو می

ای و تکراری خارج شده و به شرطی که از حالت موزه

هایی همراه شود. هر چند تکرار ها و نوجوییا نوآوریب

رار در آئین امری اجتناب ناپذیر است اما در کنار این تک

توان سیستو تعزیه را پهر صهلابت و   با رویکردی نو می

نمایش آئینی »ها به کار بست. کارساز در اجرای نمایش

شود و باید ای کمابیش یکسان تکرار میهمواره به گونه

ر شود و همین تکرار مکرر، بی فهزون و کاسهت،   تکرا

یکی از وجوه تمایز آئین نمایشی از تئاتر است. البته این 

ر، چاره ناپذیر است و موجب مهلال زدگهی ههو    تکرا

 (41:1387ستاری، «)نیست.

اما از طریق تعزیه بهه عنهوان یهک سیسهتو کهه مهورد       

ای نیز بوده اسهت چهرا کهه    ی مردم در هر دورهعلاقه

هایش به واقعه کربلا نیازهای خود را ه بر دلبستگیعلاو

در قالب تعزیه مطرح ساخته، همانگونه که در انقهلاب  

و دوران هشت سال دفاع مقهدس از آن اسهتعانت    57

توان در خلق آثار ملی و دینی استفاده علمی جست، می

ههای  تکنیهک و شهیوه  »و کاربردی کرد. به شرطی کهه  

)تعزیه یا تخت حوضی( مقام و بالنده تئاترهای سنتی ما 

هها و  منزلت سزاوار خود را بازیابند. در تعزیهه تکنیهک  

ی اصرار برخی ت که با همههای بکرو بدیعی هسشیوه

هها  ایرانی آن« مستشرقین»های غربی و « آکادامیسین»از 
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ای جهز پهاره  « تئاتر روایهی »ها با سازی آنگونبرای هو

ربطی از لحا  بافت ی اجرایی، هیچ ههای سادشباهت

و هدف کلی با تئاتر روایی برشت ندارد و خود تئاتری 

 « ا.همتههاسههت بههه کلههی مسههتقل بههارآور و بههی     

 (17:1383)جوانمرد،

اینکه تعزیهه جههانی مملهو از مولفهه ههای جهذاب و       

کههاربردی نمایشههی اسههت، شههکی در آن نیسههت امهها  

ها شرط توفیق ی مناسب و خلاقانه از این مؤلفهاستفاده

شود مگربا شناخت در این وادی است و آن میسر نمی

 های تعزیه. های مؤلفهها و ظرفیتکار ویژه

 یستم تعزیه برای اجرا های سظرفیت

های پیشین به خاطر هدف غهایی فراینهد   ی تلاشهمه

گیرد. در مرحله اجرا اسهت  تئاتر یعنی اجرا صورت می

د. هر چند سازبرداری از سیستو خود را عیان میکه بهره

تواند در همه جا تحت شرایع بسیار گوناگون اجرا می» 

( 1:1384شکنر،)«و برای اهدافی بسیار متنوع اتفاق بیفتد.

ی بهینه و خلاقانهه از  اما توانمندی کارگردان در استفاده

کند و سیستو در این مرحله است که نمود عینی پیدا می

تهلاش او  درجه توفیق هر کارگردانی بستگی به مقهدار  

در رسیدن به یک شیوه اجرایی کارآمد و تأ ثیرگهذار و  

سهتو  های یهک سی مناسب نمایشی با استعانت از مؤلفه

 دارد. 

ههای  های خلاقانه در بازیافت مؤلفهه با تلاش و تجربه

شود خونی تازه بر کالبد تئاتر این مهرز  سیستو تعزیه می

تجربه کهردن یهورش بهردن بهر     »و بوم دمید. هر چند 

چیزی است که فقع پهس از وقهوع    –اشناخته است ن

 (7:1376اونز، «)توان چارچوبش را مشخ  کرد.می

ارزیابی تجربه یک کارگردان است ههر  پس اجرا معیار 

ی نظری و در مقام عمل، اجرا به عنوان یک مقوله»چند 

گسترش فراوانی یافته اسهت امها ایهن مقولهه در حهال      

ی آن از بازی گیرد و دامنهحاضر انواع یانرها را در برمی

ی عمومی، تئاتر، رق  کنندههای سرگرممفرح، نمایش

بی و غیر مذهبی، )اجرا در و موسیقی، تا آئین های مذه

زندگی روزمره( تجارب میهان فرهنگهی و بهیش از آن    

 (9:1383)علیزاد، «یابد.گسترش می

ی بزرگی دارد که از بازی تا آیین را در واقع اجرا گستره

توان طبق الگهوی بهاد   مل میشود. وسعت اجرا را میشا

هها و مناسهک،   آیهین »بزن شکل ریچهارد شکنرشهامل  

و حل و فصل بحران، اجرا در زنهدگی  شمنیسو، وقوع 

ههها، فراینههد ههها، بههازیههها، سههرگرمیروزمههره، ورزش

 (7:1386شکنر،«)سازی دانست.هنرآفرینی و آیین

پیشههنهاد الگههوی بههادبزن شههکل، جهههت سههازماندهی 

های مختلف اجرا و در نهایت تأکید بر این نکتهه  شکل

ههای  ی شهکل است که هدف غایی و مشهتر  همهه  

آئینی، بهازی و... و سهرگرمی بهه اجهرا منتههی      یشی،نما

و  (Id)شود. همانگونه که در بازی، بخش ناخودآگاه می

اسهت، در آئهین    درگیهر  (ego)در تئاتر بخش خودآگاه 

ذهن ما درگیر اجهرا   (superego)بخش خودآگاه برتر 
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تر است بخش نههاد  شود. و تعزیه که به آئین نزدیکمی

دهد. و جهدای از  دف قرار میبرتر مخاطب را مورد ه

درونمایه و مفاهیو فلسفی تعزیه، از روسهاخت و فهرم   

منهد شهد.   توان جهت اجرا از آن بهرهبیرونی آن نیز می

تعزیه از نظر فرم نمایشی بعدی پذیرفتهه شهده   »که چرا 

 «ی محققهههان تئهههاتر جههههان دارد  بهههرای همهههه 

ای برداری از نمادهم ل بهره  (83:1387نژاد،)کوهستانی

عینی همچون شکل دایره )سکوی تعزیه( و گسهترش  

دایهره  »دراماتوریی متن از طریق همین عنصر دایره که 

آسمانها و خهدای   مانند کره، نمادی است برای کیهان و

متعال در شرق و غرب. دایره چون دارای آغاز و پایانی 

 (61:1383رحیمی،«)نیست دلالت بر ابدیت دارد.

شتی از شهکل و فهرم دایهره در    بهره برداری که اصغر د

انجام داد و سیسهتو   86اجرای نمایش پینوکیو در سال 

 ها است. تعزیه مملو از این نمادها و نشانه

ت تئاتر ایران جدای از شعار همیشهگی  یکی از مشکلا

ههای  فقر متون نمایشی، فقر و تقلید خام دستانه از شیوه

یک سیسهتو،  اجرایی است که با اعتقاد به تعزیه به م ابه 

 ای ازاین بحران داشته باشیو. توان برون رفت شایستهمی

تئاتر، تنها متن نیسهت. مشهکل مها سهردرگمی و بهی      »

است. تئاتر ملی، تنها بهه معنهای    ی اجراهویتی در شیوه

ی اجرا و به کهارگیری  نیست، به معنی شیوه« متن ملی»

 ها و قراردادهای اجرایی خودی است. سنت

 سردرگمی تئاتر ما در اجرا است نه در متن.هویتی و بی

های خهودی،  حتی یک متن بیگانه را نیز به شیوه سنت

ههای  شهیوه توان اجرا کرد. همانطور که مکبث را به می

از « کوروسهاوا »کنند و یا آن طهور کهه   کابوکی اجرا می

 سازد. مکبث و شاه لیر، سریرخون و آشوب می

داند، ا، تنها در متن میبه رغو نظری که مشکل تئاتر ما ر

ی اجرا اسهت. مها تهاکنون    مشکل ما در روش و شیوه

ایو، هر کسی از جایی روش اجرایی با هویتی ارایه نداده

 ای به ارمغان آورده است. ش دیده، ره توشهکه آموز

یکی سیستو استانیسلاوسکی آورده، دیگری از فرانسهه  

ن دیگری از ی یان لویی بارو و یونسکو آمده و آبا شیوه

انگلیس با متد لارنس اولیویر و کسی از آلمان، سیسهتو  

 برشت و فریش را آورده است. 

، ولهی  درست است که تنها مشکل تئاتر ما متن نیسهت 

ی ما در نگارش متن ه مضحکه و تعزیهه   روش گذشته

تواند راهگشای درام نویسی با هویت و سبک دار ه می

 (208:1378)یاری،  «امروز ما باشد.

های تعزیه هویدا است از قبیهل  هایی که در نسخهمؤلفه

رسا بودن، مغلق نبودن، الکن نبودن و... که بها مخاطبهان   

 کند. معاصر خود ارتباط مناسبی ایجاد می

و از طرفی تعزیه بهه عنهوان نمهایش ایرانهی ریشهه در      

ههای  فرهنگ ملی این سرزمین دارد که ما را بها ریشهه  

و به تئاتر ملی هویت بخشیده و د دهاصالتمان پیوند می

فرهنگ ملی ما را عمق و غنا خواهد بخشید، چهرا کهه   
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هها،  ای مبتنی بر سنتپدیده»تعزیه به عنوان یک سیستو 

شعایر تاریخی و دیرپهایی کهه بها تحهولات مختلهف      

ههای نهوینی بهه خهود خواههد      بازسازی شده و چهره

 (62:1385قادری، «)گرفت.

 نتیجه

ها را دارد که به عنهوان یهک   و مؤلفه تعزیه این ظرفیت

ههای اجرایهی   سیستو در تئاتر مطرح شهده و در شهیوه  

ی لازم را بهرد. تعزیهه ایهن    توان از آن بهرهمختلف می

قابلیت را دارد که جدای از وقهایع مهرتبع بها عاشهورا،     

وقایع و رویدادهای دیگری با مضامین مختلف را روی 

ایی که پری صابری آورد. همچون اجرصحنه به اجرا در

سوفوکل را در تالار وحدت به صحنه بهرد   "آنتیگونه"

 که نوعی بهره داری از سیستو تعزیه بود. 

توانهد در  ی اجرایی میتعزیه نه تنها به عنوان یک شیوه

ی ها)حتی مضامینی که ارتباطی به واقعهه اجرای نمایش

این  بگیرد. فراتر ازبرداری قرار عاشورا ندارند( مورد بهره

تواند مطرح امر، تعزیه به عنوالن یک سیستو در تئاتر می

ی اجرایی آن به شکل ویژه باشد. چراکه عناصر سازنده

 شود.و خاصی مطرح می

طلبد. موسیقی آن بهه شهکل   تعزیه بازیگری خاصی می

پردازی با اسیلیزاسیون و منحصر به فردی است. صحنه

تبهاط  شهود. شهکل ار  مهی  پردازی خاصهی اجهرا  شیوه

ههای  تماشاچی و مخاطب آن متفاوت از دیگهر شهکل  

تئاتری است. عناصر دیگر آن از طراحی لباس گرفته تا 

سازبندی و محل اجرا و... به صورت خاص و منحصر 

 فردی است.به

ترین ویژگهی سیسهتو ایهن اسهت کهه عناصهر       اساسی

ای ی ساختاری آن کارکرد خاص و ویژهتشکیل دهنده

 رد.دا

توان یک سیسهتو نمایشهی   ر تعزیه را میبه همین خاط

تصور کرد، چراکه اشاره بهه سهاختار ههر عنصهری از     

 سازد.عناصر آن، تعزیه را به ذهن متبادر می

تعزیه هرچند به ظاهر سیستو استاتیک و ایستایی است، 

تواند سیستمی همواستاتیک بهوده و  اما جدای از آن می

ضهامین  د و موضهوعات و م پویایی را بهه خهود بپهذیر   

اش بپذیرد و حتی از ی خود را در ظرف و شاکلهزمانه

ی علهو و تکنولهویی نیهز تهأثیر     دستاوردهای پیشهرفته 

 بپذیرد.

در این صورت است که تعزیه به عنوان یهک سیسهتو،   

ای به جدای از حفظ ساختار بنیادین خود، پاسخ بایسته

د بدههد.  ی خهو های فرهنگی و هنری مردم زمانهه نیاز

ین امر به صورت انفرادی از سوی کارگردانانی هرچند ا

های مختلف تجربه شده است، اما آن جریان و به شکل

نهضت لازم را ایجاد نکرده است، که اگر به تعزیهه بهه   

عنوان یک سیستو نگریسته شود، قطع یقین پیشنهادات 

تواند اجرایی جذاب، بدیع، خلاقانه و قابل دفاعی را می

 و گروه اجرایی نمایش قرار دهد.ختیار کارگردان در ا
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ههای مختلفهی   تهوان بهه شهیوه   در سیستو تعزیهه مهی  

توان آنهها را  برداری و عمل کرد، که در مجموع میبهره

 ی زیر مطرح کرد:به سه گونه

ی نعل به نعلپ آشکار و بنازآفرینی شنکل   شیوههه  1

بهه   در این شیوه، تعزیه اجرایی تعزیه با متون نمایشی:

ی اجرایهی نمهایش را   لب اجرایی، شهیوه عنوان یک قا

ههای  کند و متن نمایشی بر اسهاس مؤلفهه  ریزی میپی

تعزیه استحاله گشته و در نهایت شکل و ریخت تعزیه 

گیرد. به عبارتی مخاطهب شهاهد اجهرای    را به خود می

تعزیه با همان شکل و شمایل سنتی است و تنهها مهتن   

سهت. م هل   غیر از تعزیهه ا  نمایش آن از جهان دیگری

 "و "نقل شهبیه خهوانی زن   "پری صابری و "آنتیگونه"

در ههر دو  » کهه  "مجلس شبیه خوانی شازده کوچولهو 

تجربه علی اصغر دشتی در جهان تعزیه ایستاده اما یکبار 

دهد و ای و قهرمانی از عطار را نمایش میبرای ما قصه

 «بههار دیگههر قصههه و قهرمههانی بسههیار دور دسههت    

 سنت اگزوپری.( از 10:1383تی،)دش

در این شیوه یک یها چنهد   ی درونی و پنهان: شیوهه 2

گیهرد.  برداری قرار میویژگی و کارکرد تعزیه مورد بهره

برداری از تعزیه نشهویو  و در نگاه اول شاید متوجه بهره

و به تدریج به کشف آن نایل شویو و حتی مخاطبی که 

ا بها  ن شیوه نشود، امه هایی ندارد متوجه ایچنین دغدغه

توان به ردپاهای تعزیه در دقت و تحلیل مناسب آثار می

بهرام بیضایی که از  "مسافران "این آثار پی برد. م ل فیلو

های تعزیه سهود جسهته اسهت. بهه     ها و ظرفیتمؤلفه

ی ابتدایی فیلو که هما روسهتا و  عنوان نمونه در صحنه

د که به تههران  کننهرمز هدایت رو به دوربین اظهار می

خواهند رسید که آبشخور این مهر  آگهاهی، تعزیهه    ن

است و یا صحنه پایانی فیلو، مژده شمسهایی )عهروس   

خانواده( به باور جمیله شیخی )خانو بزر ( اعتقاد پیدا 

انهد  اند و زندهاش نمردهکند که هما روستا و خانوادهمی

و  "پهل "های و در پایان چنین اتفاقی می افتد و نمایش

کارگردانی محمد رحمانیهان نیهز در ایهن    به  "هااسب"

 گیرند. دسته قرار می

ی استفاده از یک یا چند مؤلفنه از سیسنتم   شیوهه 3

در ایهن شهیوه کهارگردان     ی اجراینی: تعزیه در شیوه

یها حتهی میزانسهنی از     هرچند به شکل آشکار از مؤلفه

کنهونی  گیرد اما در جهان متن نمایش تعزیه را به کار می

کند. وشاید ناخودآگاه مخاطب در ذهنش به می معنا پیدا

ازایی خاطر آشنایی با چنین تصویری از تعزیه دنبال مابه

در جهان تعزیه باشد. مانند استفاده از میزانسن حرکهت  

ی پیتر برو  و "مهابهاراته "تیر توسع بازیگر در نمایش

ی صحنهآتیلا پسیانی که برگرفته از  "تبار خون"نمایش 

 ی اصغر است. شهادت عل

تعزیهه و بها نگهاهی بها ایهن       یبا امید به واکاوی دوباره

ههای رایهج در   فرض که تعزیه همچون دیگر سیسهتو 

تئاتر، این ظرفیت و پتانسیل را دارد که بهه عنهوان یهک    

سیستو، پشنهادها و امکانات اجرایی مناسبی را در اختیار 

ای به اجرا تنوع ویژه اصحاب تئاتر قرار دهد و در زمینه

 ی تئاتر تزریق  و تفویض کند .پیکره
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این امر دور از دسترس نیست چرا که تا ریشه در آب  

 است، امیدِ ثمری هست. 
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 جریان سازی تئاتر ایرانی در آمریکا              

 1مسلم آئینی

 مقدمه 

با سفرروشنفکران و دانشجویان پیش از انقلاب اسلامی 

 در این کشور های ایرانیبه آمریکا و اجرای نمایش

آمریکا رواج پیداکرد. و نمایش ایرانی در  ای از تئاترگونه

های گرتئاتر ونمایش ایرانی وشیوهگاه نمایاناین آثارهیچ

اجرایی آن نبود. بعد ازدورۀ رکود اقتصادی در آمریکا، 

 60و 50گیری و اوج دوران برادوی یعنی در دهۀ شکل

گرای برادوی. ضای تجربهازفنیزمتاثرهنرمندان تئاتر ایرانی

گاه به وی بودند، اما هیچآف. برادوی و آف. آف. براد

های نمایشی، درام سنتی آن مفهومی که درآمریکا جریان

ها مورد توجه گرفت، کارآنو مدرن مورد استقبال قرار

نبود. بح ی که راجع به تئاترایرانی درآمریکا مطرح است 

یکی اینکه درابتدا  توان به دو بخش تقسیو کرد؛را می

ب هنرمندان و طی سالیان گذشته و پیش از انقلا

رفتند با انواع تئاترو که به آمریکا می گانیکردتحصیل

تحت  کردند و نمایش آمریکایی آشنایی بیشتری پیدا

که برادوی به اوج شکوفایی زمانی گرفتند.تاثیرآن قرارمی

سینماگرها،  جمله ها ازایرانی از خیلی خود رسید،

        ، دانشجویان و... که از ایران به آمریکا  هافیلسوف

گرفتند، به ، تحت تاثیر درام آمریکایی قرارمی رفتندمی

نوع نگاهی که در برادوی ایجاد شده بود. خصوص آن

شد، شکل و شمایلی که تئاتر ایرانی در آمریکا اجرا می

تفنن آماده برای مخاطبان فارسی زبان و در اصل اهل 

نویسی ایرانی رسد جریان نمایشنامهظرمیشد. به نمی

درآمریکا حتی تا به امروز هو نتوانسته است مهر خود را 

به تئاتر آمریکا بزند، و این شکافی که وجود دارد اجازه 

تر نداده است که این جریان به شکلی واحد نمایان

ه شود، درست مانند تئاترآفریقایی که درآمریکا ریش

 را باید مدنظر قراردهیو:  دارد، البته چند نکته

که ما به دنبال جریان هستیو، م لا تئاتر ایرانی  . زمانی1

در آمریکا یا اروپا، ابتدا باید نقش مخاطب را مشخ  

هایی کنیو یعنی این جریان قراراست برای چه نوع آدم

کارکند و فرآیند پیدایش وکارکردش را باید مشخ  

 یقایی یاخود فرهنگنی که در مورد تئاترآفرکنیو. زما

کنیو  مشخ  است که در فرهنگ میصحبتآفریقایی

 -وقتی که دربارۀ آفریقایی آمریکا ریشه دوانده و

توانیو ها را نمیکنیو دیگر آنها صحبت میآمریکایی

ها جزیی از مردم آمریکا یک گروه مجزا بدانیو. این

مختلفی را های وگروه هستند، تعدادشان میلیونی است

سازی یا نیاز ها نیاز به فرهنگکنند. این گروههدایت می

به غذای فرهنگی و هنری دارند. چه قبل از انقلاب 

اسلامی چه بعد ازآن این شرایع را درهیچ کجای دنیا 

های زیادی از ایران درترکیه ساکن ایو، اخیرا گروهنداشته
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بینی شانیو این پیتوهرحال درآینده ما میشدند، به 

های تئاتری وحتی ها به ایجادگروهراداشته باشیو که این

های تئاتری اقدام خواهند کرد. این خریدن و زدن سالن

اتفاق هیچ وقت برای ما رخ نداده، یعنی ساکنان کالیفرنیا 

گاه به آن شکل آنجلس( را در نظر بگیریو هیچ)لس

قل هو وارد سازی نشدند و به صورت مستوارد جریان

و مخاطبان را نتوانستند ارضا  نویسی شدندنمایشنامه

هایی که ما داریو اگر برگردیو به بکنند. حالا با نمونه

 فضای لس آنجلس کسانی که کارتئاتری کردند بیشتر

سابقۀ تئاتر قبل ازانقلاب داشتند. وقتی به لیست کارهای 

 گذر هابینیو کارهای آنکنیو میاین عزیزان نگاه می

ین هنرمندان بصورت ماهانه یا مستمر درسال است. ا

که حرف ازسینماست حتی کنند و زمانیکاری نمی

دهندکه تئاتر را رها کنند و وارد سینما بشوند. ترجیح می

توانیو فعالیت این عزیزان را حتی زمانی که خارج نمی

کنند خارج از فضای دیاسپرا تعریف کنیو. ازایران کارمی

کند؟ باید این را پرا را تعریف میه چیزی دیاساصلا چ

شود برود مدنظر داشته باشیو که هنرمند گاهی ناچارمی

ها هرکدام تفکرات متفاوتی کند برود،اینویا انتخاب می

تر هرحال متفاوتکند به می چیزی که تولید هست و

-که درمورد جریان نمایشنامهازآن است. یعنی ما زمانی

کنیو صرفاً کشور صحبت میخارج از نویسی ایرانی 

کنیو، ممکن درمورد یک فضای معترضانه صحبت نمی

است دیاسپرا همواره درراستای امرسیاسی نباشد. باید 

درنظرداشته باشیو کارهای محمد رحمانیان یا محمد 

یعقوبی که خارج از ایران انجام شده نمود بیشتری 

کمیک یا داشته باشد تا اینکه بخواهیو سبک و فضای 

اروپا  طنز را مدنظر داشته باشیو. همچنین تئاتری که در

تر گیرد را باید متفاوتمی سوئد شکل مخصوصاً در

هرحال نباید فراموش کنیو که جریانی  بدانیو. به

ویا شده استایو چون احساس نیازی هو نمینداشته

شده است به اندازه کافی نبوده اگراحساس نیازی می

 کردند بهدر نسل ابتدایی کار می هایی کهاست یا آدم

پارچه ها مستمر و یککافی نبودندیا کارهای آن حد

 نبوده و یا نتوانستند چنین فضایی را ایجاد بکنند. 

ها حداقل در ها با نسل اول ایرانینسل دوم ایرانی -2

هنر تئاتر و نمایش ارتباط خوبی برقرار نکردند و این 

نگیرد. دغدغۀ زبان؛ برای ن شکل باعث شدکه این جریا

ها و وجود دارد، برای ایرانی  2021ما هنوز درسال  

مخاطبان ایرانی خارج ازکشورکه دوست دارند تئاتر را 

به زبان فارسی ببیند. اگر به هر زبان دیگری اجرا شود 

         داشته  ای به تئاتراول که علاقه آیا مخاطب نسل

رکند؟ نباید از نظردور داشت برقرا تواند این ارتباط رامی

که تئاتر سنتی درایران وجود داشته است وما انتظارداریو 

 برگردیو واین فضا را به مخاطب ارائه دهیو. چقدر

که ما  های آینده با تئاترونمایش ایرانی آشنا هستندنسل

انتظار داشته باشیو برای ما تئاتر تولید بکنند؟ این یک 

انی که از تئاتر در اروپا و ست. زماسوال بسیار اساسی

کنیو، درواقع زمان معینی وجود دارد، امریکا صحبت می

فرهنگ معینی دارند، یک فضای مشخ  دارندکه 

دهند، ولی این برای ما در خارج از کارها را انجام می



89 

 

ها به هو وصل نیستند است. این حلقه ایران اتفاق نیفتاده

-نکه چرا جریاناسی ایکنند. آسیب شنو مجزا کار می

سازی صورت نگرفته، به علت شکافی است که در 

ها اتفاق افتاد. م لا گروه تئاتر دارو  را مدنظر بین نسل

میلادی در امریکا شکل  80بگیریو، در اواسع دهۀ 

ای گیرد، اما این گروه تا به خودش بیاید و نمایشنامهمی

سال  اقل دهآماده کنند و تیو انگلیسی را آماده کنند حد

کند. ای را ایجاد میکشید و این ده سال وقفهطول می

این را باید درنظر بگیریو که تا یک زمان طولانی ارتباط 

بین این هنرمندان خارج و ایران قطع بوده و این یک 

که شاید بیشتر ازیک دهه سکته اتفاق افتاده  حقیقتی

هایی ها اتفاق افتاده و جواناست. شکافی که بین نسل

کنند و متولد آمریکا هستند،معمولا که الان دارندکار می

و  گیریتعزیه، معرکه  شناسند.را نمیتئاتربه شیوه قبل

و اطلاع چندانی از  شناسندرا نمیحوضی تخته

ایران ندارند، نسلی که در آمریکا بدنیا  های سنتینمایش

ا هاولی آمده اساساً فرهنگ متفاوتی دارند. این نسل

 فرهنگ خودشون را حفظ کردندمی که سعی بودند

کردند، حتی هایی که کو  کردند سعی میکنند، آن

سال این فرهنگ را حفظ کردند، فارسی  30-40

کارکنند وفرهنگ ونمایشنامۀ فارسی  صحبت کنند

             را حفظ کنند. ولی نسل دوم و سوم به نظر ایرانی

ش ایرانی و تولیدیا اجرا رسدکه دغدغۀ اجرای نمایمی

کنند نمایشنامۀ می سعی برای مخاطب نداشتند و بیشتر

 ها ای داریو که آمریکاییانگلیسی بنویسند.ما مسئله

ه غرق بشوند تا کنند درجامعمیها سعیگویند اینمی

شوند. درآمریکا یک نسل سوم  جزیی ازآن جامعه

کند خودش را عرب زبان هست که دیگرسعی نمی

کنند عرب نشان بدهد و به دلایل مختلف سعی می

آمریکایی نشان داده شوند، چون دوست دارد درفضای 

ها زندگی و اجتماعی جزیی از آن اجتماع باشند. این

نگ زندگی کنند؛ بحث عدم کنند درآن فرهمی سعی

شناخت و چندین سال جدا ازفرهنگ پدرو مادر بزر  

صله ندارند فرزندان ها حوشوند، خیلی از خانوادهمی

ها به عنوان نسل خود را به سمت خودشان بکشانند. آن

اول یک دوگانگی مواجه بودندکه دوست ندارند 

فرزندانشان این مشکلات را تحمل بکنند، دوست 

ندارند دچار مشکلات هویت و مهاجرت و جامعۀ 

پذیرفته نشده شوند. الان بسیاری ایرانی در تئاتر امریکا 

شناسیو، چون به ها را نمیکنند و ما آنر میو اروپا کا

 روند و موفق نیززبان انگلیسی یا زبان آن کشور اجرا می

گاهی متوجه و فقع از روی اسو و فامیل گه هستند

این بازیگر ایرانی است. این مسئله حداقل شویدکه می

که بعد ازنمایش با هنرمندان چندین باربرایمان پیش آمده

 دیو ومتوجه شدیو ایرانی هستند.ها صحبت کرآن

داریو که درتئاتر های ایرانی بسیار بزرگیکارگردان

شناسند، ها را میها اینآمریکا واروپا هستند وکمترایرانی

کنند. رامین تر ایران جداکردند و کارمیخودشان را از تئا

های بسیار موفق است که ما گری یکی ازکارگردان

ش اما در امریکا و اروپا شناخته شناسیمها کمترمیایرانی

هرحال  به های زیادی کارکرده،کمپانی با است وشده

های بسیاری را کارگردانی کرده است و گری نمایشنامه
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گردان هنری ای. تی.سی چندین سال آرتیست و کار

بوده است. کارنامۀ بسیار موفق و درخشانی در دنیا دارد 

ها حتی مش. ما ایرانیشناسیچنان که باید نمیولی ما آن

شناسند، درفضای ها را مییی که نسل امروز ما آنهاآن

بینیو که به کنند، م ل رضا عبده، میالمللی که کار میبین

کرد. اک ر این هنرمندان وارد فضایی زبان فارسی کار نمی

هرحال مشکلاتی  ها بهشدند، واینمتفاوت با تئاترایرانی

چرا هنرمندی که  بی اصولی بشود،یاهستندکه باید ریشه

خواستار پیشرفت است، باید از فضای تئاتری که 

تر تعریف شده، جدا شود و وارد یک فضای پیش

المللی کار های بینو به زبان متفاوت و بین المللی شود

بکندو درضمن موفق نیز باشد. م لا خانو شهره 

یو که بینآغداشلو بازیگری توانمند است در تئاتر ولی می

بیشتر شهرتش را در خارج از فضای تئاتر و در فضای 

ها مشکلاتی است که هالیوود به دست آورده است. این

رانی کنیو، به عنوان یک ایما با آن دست و پنجه نرم می

کنند، حتی هایی که خارج ازکشورکار میباید بگوییو آن

هستند، به خاطر هایی که علاقمند به فرهنگ ایرانیآن

نکه فضای کارجریان درخارج از ایران وجود ندارد، ای

های متفاوتی را برای ارتباط برقرارکردن مجبورندکه فرم

با مخاطب امتحان بکنند. شاید این را اگربه فضای 

کمدی استفاده ترما که آمدند از استندآپهای جواننسل

کنند نسبت بدهیو بد نباشد. مخاطبی که فقع ایرانی 

کنند با زبان انگلیسی و ادغام آن با می نیست، یعنی سعی

زبان فارسی کارکنند، م ل مکس امینی، م ل تهران و ...، 

کمدی بشوندکه ها آمدند وارد فضای استندآپاین

ان هر دو فرهنگ را جمع کنند و یک بتوانند مخاطب

ها شاید بعد فضای را بازکنندکه دور از ذهن نیست. این

تئاتر هو بشوند. این نسل سازی وارد اجرای از مخاطب

تواند ادامۀ جریان سنتی ایرانی با جریان مدرن نسل می

و این دو جریان را  بعدی ایران درخارج ازکشور باشد

یی بودندکه تلاش کردند و به هو برساند. البته گروها

کنندکه این فضای تئاتری دو نسل حس بشود، م لاً می

آقای بهرام  شناسی دانشگاه استنفوردکه گروه ایران

-بار فستیوالجاست، هرچند سال یکبیضایی هو آن

که  کنندکسانی راکنند و تشویق میهایی را برگزارمی

است، یعنی  علاقمند هستند، ولی این حرکات مقطعی

به بودجۀ کلانی نیاز هست. یک نوع جریان فکری نیاز 

دارد، برای نگهداری این نیروی محرکه باید ببینیو چه 

توان انجام داد. زمانی خارج از ایران به می کارهایی

ای که وجود داشت، دوست خاطر علاقۀ قوم نگارانه

ا یعنی تعزیه ر داشتند با فرهنگ تئاتر ایرانی آشنا بشوند،

گیری را و... ولی زمانی بشناسند، روحوضی را، معرکه

 که دیگرحتی دربینیوکه شناختشان تکمیل شد، می

ای ندارد، چون اشباع شده قهفضای آکادمیک هو علا

رفتند خارج از که می است. یعنی نسل اول آکادمی

کنند تئاتر ایرانی را به دنیای غرب میایران، سعی

گیرد دیگر شناخت صورت میبشناسانند. وقتی این 

نیازی وجود ندارد، یعنی الان حتی نسل آکادمیک ما که 

 شوند، دستشان خالی است و رویازکشورخارج می

یا نهایتاً کار  کنندکارهای آمریکایی و انگلیسی کار می

ها هو برای دهند. یعنی انگارآن سنتتطبیقی انجام می
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ما نگاهی به چنان جذابیت ندارد. حتی اگر غرب آن

هایی که به خارج بینیو ایرانیداشته باشیو، می گذشته

هستند دوباره برگردند، به خاطر  مندرفتند، الان علاقه

نگ ایران، به هرحال اعتقاد دارندکه حفظ کنند رسو فره

بینیو آن و رسوم و فرهنگ سنتی ما را. ولی ما می

ل چنان شک نحمایت از سمت غرب، اروپا و امریکا آ

گیرد، م لا همین گروه داربک زمانی که شروع به نمی

      کارکردند از بنیادهای بزرگی م ل را  فلر بودجه 

کردند، ولی الان بودجه گرفتن و یم گرفتند و کارمی

کارکردن بسیار دشوار شده است. اگرقرار باشد این افراد 

ها صرفاً کار هنری بکنند، به نظر حالا سوالی و گروه

که در دهه  شود؟در واقع تحصیل کردگانیمی مطرح

خارج از کشوررفتند و تحصیلات عالیه  70، و 60، 50

رآمریکا بمانند وکار کردند و برگشتند، ترجیح ندادند د

چه  فارسی و تئاتر کنند؟ این کارگردانان چه به زبان

انگلیسی اک راً ترجیح دادند برگردند به ایران و تدریس 

م لا آقای  50داشتیو که دردهه  بارزیهای کنند. نمونه

که برگشتند اک راً ناظرزاده و درهمین اواخر دوستانی

دشان مشغول به ترجیح دادند برگردند و در کشور خو

توان به کار شوند. دلایل بسیار مختلفی وجود داردکه می

ها اشاره کردکه هنرمندان دوست دارند درکشور آن

فکری بیشتر و بکنند، چون فضای  خودشان کار

مخاطبان بیشتر است. ناگفته نماندکه جریانی تئاتری باید 

درخارج از ایران وجود داشته باشد تا کسی بتواند درون 

ن کارکند و به اهدافش برسد. پس باید درنظر داشت آ

مسئله عدم  -2مسئله هنرمند است. -1که این مسئله: 

ل مسئولیتی که این افراد تحصی -3جریان هنری است. 

اند، یعنی فضای کردهکرده بر دوش خود احساس می

جدیدی را یادگرفته، تجربه کرده،که دوست دارند آن را 

ها و ازآکادمیسینخیلی -4درداخل کشورارائه کند.

 گشتند. گان بورسیه بودند و باید برمیکرد تحصیل

-فضای ماندن درآمریکا خیلی مهیا نبوده، ما نمی -5 

ای، چینی و یاپنی، با های کرهخودمان را با گروهتوانیو 

های آن سیل عظیو مهاجرین و سیل عظیو گروه

نیازشان  آکادمیک دراروپا و آمریکا مقایسه کنیو، نوع

متفاوت بوده و شاید یکی م ل پیتر چلکوفسکی که 

شناخته است برای آمریکا کافی بوده باشد. تعزیه را می

نویسی هنوز ه جریان نمایشنامهداشته باشیو ک باید مدنظر

شکل نگرفته است، و ما بیشتر درگیر ترجمه هستیو. 

های بد، قراراست متاسفانه با این حجو از ترجمه

های آمریکا و اروپا، تئاتر ایرانی را برای چه هدردانشگا

هایی؟ این یک فصل تدریس کنیو؟ با چه سرکسی

خارج از فضای  که در دغدغه بسیار مهو کسانی است

هرحال  کنند.بهای کارمیها بینا رشتهکنند، آنایران کارمی

هاست و با ادغام آن فرهنگ ایران یک قسمت ازکار

هایی که دارند سعی کردند نشکردن این فرهنگ و دا

ها دشوارهایی بوده هرحال این این فضارا بازکنند. به

-است که هنوز هو وجود دارد، یعنی کسانی که علاقه

داشته  د هستند وارد این فضا شوند باید این را مدنظرمن

باشندکه ایرانی بودن به خودی خود کافی نیست، تئاتر 

ی نیست، شما باید ایران را شناختن به خودی خود کاف
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خودتان را در فضای آکادمیک امریکا و اروپا جا کنید. 

اگر قرار باشد دراین فضای آکادمیک کاربکنید. شاید 

یو درواقع جریان شکوفایی درکالیفرنیا اگرنقدی بکن

شد، شکل گرفت، متاسفانه این یانر سفیدکه اجرا می

آنجلس بیشتر هدفش سرگرمی مخاطب بودکه درلس

فت. بقول معرف به چه دلیلی نتوانستند سیاه شکل گر

توان به ای نمیبازی ما را به مخاطب معرفی کنند. خرده

شد ه میاین هنرمندان گرفت چون تنها روشی ک

کرد، همین شیوه  مخاطبان را درآن فضا جمع و جور

احترامی به آن قسمت از مهاجرین بود. حالا قصد بی

کرد خاطب را جذب شد منشود، ولی تنها راهی که می

همین شوهای کمدی بود. توانایی این هنرمندان را باید 

در بازیگری و کارگردانی و تاثیر برمخاطب سنجید. 

بهترین نوع تئاتر در دسترسش بوده مخاطب ایرانی 

توانست هروقت بخواهد انتخاب کند، اینجا است ومی

ها برای زنده ماندن تئاتر خودشان بینیو که اینما می

جبور بودند بروند به سمت تئاتر سفید. اگر سوال را به م

تر در ایران کنیو، در زمان قدیوای مطرح طور دیگه

خان، به قدرت رسیدن رضا اوایل دوره قاجاریه تا آغاز

درواقع دوره اول پهلوی و گره خوردن با جریانات 

،  اتفاقی افتادکه 40، و 20،30سیاسی یعنی در دهۀ 

و درام ایرانی هستیو. آقای بیضایی در  شاهد اوج تئاتر

جریانی در ادامه همین جریان است. این  60و 50دهۀ 

بودکه درآن زمان مسلع بر تئاتر ایرانی بود، در دوران 

قاجاریه نهضت ترجمه وجود داشت، بحث ترجمه 

داغ بود، ولی ما جریان خارج از مرزهای ایران به آن 

جود نداشت. م لا ما مفهوم که م ال بزنیو درآمریکا و

ادوین فورست را داریو که در تاریخ تئاتر آمریکا با 

کرد شناخته سمانی و قدرتی که اجرا میهای جنمایش

شده است. فورست براساس توان و قدرت بدنی که 

کردو صدایش توان های فیزیکی اجرا میداشت نمایش

ای دیگر ها را به گونهزیای داشت، ما همین نمایش

گیری یق بدهیو درتئاتر خودمان و نمایش معرکهاگرتطب

گذار است و داریو. در اینجا نقش قدرت جهانی تاثیر

کنند. ما این اینکه تاریخ خودشان را به شما تحمیل می

که راجع به آن با هو  شناسیو، چراادبیات قالب را می

دانیدکه چرا باید ما کنیو. در این مورد میصحبت می

وانده باشیو، همه ما به عنوان متخص  تاریخ ایران را خ

ت. به این خوانیو انگلیسی اسکه می هاییکتاب   امراک ر

از  امرآگاه هستیو که همین آقای فورست را خیلی

خوانیو هرحال تاریخ را میشناسند. به ها نمیآمریکایی

هایی که شویو، شاید هو آنهایی آشنا میو با چنین آدم

شرق شناسند، روی هنر و ادبیات  در این فضا هستند،

د و ها را در ادبیات و تاریخ خواندنایران کارکردند این

ها و البته بیشتر از قرن ها و آمریکاییآشنا هستند. اروپایی

دانش مردم را در سرتاسر  بیستو به بعد، سعی کردند

   ها سلطه خودشان بیاورند. این جهان تحت تاثیر

ینمای هالیوود هو به هایی هستندکه درسسیاست

ویلیامشود و ما باید همه را بشناسیو. م لاً کارگرفته می

ایران کارکرده است،  فلور بر روی خیلی از مسائل در

های نوشته شده مرجع تاریخ بینیو که درکتابم لاً ما می

تئاتر جهان، مفصل از تئاتر آفریقا صحبت شده اما 
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اند. البته باید پرداختهها متاسفانه به ایران ندرهمین کتاب

ز آن تاریخ ها ادرنظر بگیریو که ما تئاتری نداشتیو که آن

بسازند. م لا در جشن هنر شیراز از امکاناتی استفاده 

المللی نیز توجه داشته باشند، ما شدکه به فضای بین

ها کنیو، خیلیمیحتی وقتی درمورد تعزیه صحبت

دو درست است که داننتعزیه را صرفاً برای ایران نمی

آمدند تحقیق کردند، ولی الان در بحث تعزیه، یعنی 

که داشتیو ولی نتوانستیو خوب ازش  ییک چیز

مراقبت کنیو. زمانی که فرصت داشتیو مراقب نمایش 

که برایش کتاب بنویسیو، سلطۀ تایمی بوده ایرانی باشیو،

که هنوز  قدرت توجهی به آن نکرده است و هنوز

گفتمان نمایشی  داریو تعزیه را وارداست ما دوست 

شناسند، دلیل چه میخود کنیو. خیلی از اساتید تعزیه را 

پردازد، اگر تواند باشد، برای م ال فقع به تئاتر نمیمی

م ل هند شما به تمدن نگاه بکنید، و به سراغ کشورهایی

کنند. در ایران و چین هو کارمی بروید، افراد شاخصی

ولادمیر پراپ وقتی به هند و چین طور است. همین

دهد. بررسی قرار میها را مورد رسد همین شاخ می

ما به لحا  تاریخی از دوران ایران باستان و پیش از 

-اسلام هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان خرده نمایش

هایی وجود داشته است، اما حداقل اثری به دست ما 

ی موجود نیست، نرسیده، و به خاطر اینکه اسناد تاریخ

کنیو. همواره با تردید به تاریخ نمایش خودمان نگاه می

های نمایشی ما همچون سو  ها و سنتولی آیین

های که سینه به سینه نقل شده است سیاوش از روایت

به یادگار مانده است، اما حتی از آن دوران  هو صحبتی 

ن رسیو، ابتدا در دوراکنند.وقتی به نمایش معاصرمینمی

کنند و ها نمایش اجرا میمشروطه اشراف برای مهمانی

ها مورد قبول بود و افرادی دیگرکو و ای آننمایش بر

های نمایشی داشتند. درهمین تهران هو بیش دسته

ای به های نمایشی وجود داشت، ولی پراپ اشارهدسته

نویسان ما هو متاسفانه کار ها نکرده است. تاریخاین

ان ایرانی ما دوست داریو تاریخ و نکردند، به عنو

ع بینیو. ما باید علاقه های مرجمان را درکتابفرهنگ

ای را به دنیای غرب داشته باشیو که م لا کریو شیره

بشناسانیو.یک زمانی ما قدرت آکادمیک و دانشگاهی 

ها را معرفی مان است و ما دوست داریو ایندست

ای بیضایی خیلی بکنیو. ما نویسندگانی بزر  داریو، آق

دنیا،  نویسد اما در مقایسه با نویسندگان درامخوب می

مخاطب دارد. متاسفانه شعاع دایره کارکرد ما محدود به 

گویو فضا دارد بازتر ایرانیان ماند، و امروز روزکه ما می

های ایشان وارد بازار های نمایشنامهشود،ترجمهمی

بیضایی  شود. این دردنا  است که آقایجهانی می

شوند زندگیشان تازه دارند معرفی می 80 - 70دردهۀ 

دنیا. م لا در دوران پهلوی نویسندگان چپ ما آمدند به 

وآثاری را نوشتند و جریاناتی اتفاق افتاد، ولی اگر دوران 

نویسان اروپایی و آمریکایی مقایسه بکنند، ما را با چپ

 راکت بسیار تفاوت وجود دارد. امروزه ما  اسکارا ب

ما خوانیو چون تئاتر انگلستان به دلایل مختلفی برای می

ها نیاز داریو پژوهشی بنویسیو و مهو است، ما آکادمیک

شناسیو، ولی نشان دهیو به مخاطبان که ما تئاتر را می

چرا یک انگلیسی بایدکارهای ما را بخواند؟ تا نقش 
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یو، برخودمان را درگفتمان بازی نکنیو راه به جایی نمی

ایو. کسانی که خارج ما متاسفانه هنوز واردگفتمان نشده

از ایران هستند دوست دارندکاربکنندو مخاطب پیدا 

ها تا مدتی انریی دارند، علاقه دارند وراضی کنند، این

   هستندبه نداشتن مخاطب، ولی بعد ازمدتی دلسرد

های شوند. اگرجریان قالب این کار را بپذیرند، نقشمی

ای برای ایشان تعریف نکند، یعنی به خاطراینکه کلیشه

کنید و با لهجۀ عرب خوب صحبت نمیشما انگلیسی 

های کنید، شما را برای نقشیا تاجیک صحبت می

-درجه دو یا سه انتخاب نکنند. این بایدها نیاز به ریشه

گردد به یابی دارندو یک بخشی از این مشکل برمی

جو و پژوهشگری پیدا اینکه درآمریکا متاسفانه دانش

ائل شودکه به صورت مستمر بر روی این مسنمی

دانشجوی ایرانی  کارکند. حتی در دانشگاه کالیفرنیا که

تردانشجویی به بحث مرتبع با تئاتر ایران زیادی دارد،کو

تئاتر ایران را تقویت بکنیو باید  پردازد. اگر بخواهیومی

دنیا، منتقدان و زبان را استحکام و قوام بدهیو، برای 

ادعلاقه مند باید ها،بازیگران، کارگردانان، و افرآکادمیسین

گذشته داشته  نگاهی جدید به تئاتر ایران در پنجاه سال

باشیو. الان حتی تنسی ویلیامز برای آمریکا کارآمد 

سال قبل نیزدیگرکارآمد نیست،  20نویسندۀنیست، حتی

که دنیای امروز خواهدرا میهاییفضای امروز نویسنده

یر هنوز را بشناسند. البته شاید بپرسید که چرا شکسپ

اجرا دارد؟ تفکرات متفاوتی در فرهنگ تئاتر وجود 

ها دارد، و نیاز است که آدم امروز تئاتر باشید که از آن

توانیو بر روی صحنه و برای مطلع باشید. امروز نمی

مخاطب آمریکایی  نمایش صدسال گذشته را نشان 

-یو. بله تئاتر امروز روی صحنۀ نشنال تئاتر دیده میده

تئاترتجاری شاید یک روز بگویند اگر تئاتر شود، 

موزیکال را به صحنه ببریو پول خوبی دارد ولی این 

تئاتر نیست، تجارت تئاتر، یعنی نگاه کنی م لا در لندن 

خواهند و این جریان چطوری ها چه چیزی را میآدم

د.حالا اگرشکل بگیرد چه جوری خواهد شکل بگیرمی

سال  30- 20ئاتر انگلستان باید زنده نگه داشته شود، ت

کنید از زمین تا آسمان فرق دارد، ما قبل را اگر نگاه 

را دردست بگیرم و ازچند سال گذشته توانیو چوبینمی

توانیو کارهای همه را با همان چوب بزنیو، ما نمی

قدیو کار بکنیو، ما بیضایی را با همان سبک و سیاق 

ی شکل بگیرد. توانیو بگویو قرار است تئاتر خوبنمی

هایی نیاز داردکه به صورت نویستئاتر ایران به نمایشنامه

ها بهو المللی کار بکنند،که این حلقهمستمرو بین

ها را به بچسبند، و نسل بعد را آماده بکنیو تا این حلقه

گیرد، م لا هو متصل کند. اگر این جریان صورت ب

که فضای فانتزی که درتئاتر امروز ما هست، فضایی 

تحت تاثیر هنر پرفورمنس و فضای تجربی اروپاست. 

شاید بهتر باشد از کلمه کپی برداری استفاده نکنیو، ولی 

ها هستیو، وقتی که این تحت تاثیر فرم و محتوای آن

شود. باید یک هو به پوچی برسد، اشباع شود، تمام می

یر مبنایی تعریف کنید، و ادامه بدهید همان کاری خع س

ا کرد. نویسندگانی هستندکه با تصور و فکر که آمریک

گاهی فرم را تغییر نویسند، حتی ممکن است گهمی

بینید بدهند، ممکن است با فرم بازی کنند، ولی شما می
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همان است. این تفکردردرام و تئاتر ما وجود خع مبنایی

قل در ارائه تئاتر خارج از ایران، نداشته است، حدا

 که در دوم یا سوم ما . نسلمخصوصا در کشور آمریکا

نویسند و آثارشان چاپ آمریکا به زبان انگلیسی می

 نویسند،میکه انگلیسینویسان زنینمایشنامه شود،می

کلاً مخاطب مسئله همین است که اگر بخواهیو 

د خع سیر تئاتر نویسنده ایرانی زن برای ما بنویسد، بای

نیاز محتوای این ایرانی را دنبال کنیو. فرهنگ، هنر و یا 

-دوستان نسل دوم و سوم ایرانی را مخاطب قرار می

دهند. نویسنده ایرانی انگلیسی زبان آن جایگاهی  را که 

پدرش از وطنش ایران آمده را فراموش نکرده است و 

کند نشان دهد دست خودش حتی تلاش هو می

ها را تعریف کنیو، تک و تو  گرقرار باشد آنا نیست.

کنند و بعضی اوقات تندکه کار تئاتر میهایی هسآدم

دهندکه شرایع بهتری را فراهو بکنند. تئاتر ترجیح می

است، شما به عنوان بازیگریا کارگردان ای گروهیمسئله

توانید وارد فضای هالیوود شویدو با یک تک و تنها نمی

بکنید. رضا عبده را هو که شما نگاه  گروه خارجی کار

جدید و یک ذهنیت جدید این  کنید با یک فضایمی

کار راکرده است. این کار در مورد تئاتر ساده نیست، 

کنید، و البته یعنی شما خودتون بازی کنید، کارگردانی

خواهیدو این امکان پذیر نیست و یک مخاطب هو می

وارد هالیوود و ها هرروز تعداد بیشتری از ایرانی

که نسل اول،  شوند. باید اشاره کنیوسینماهای جهان می

شوند و شوند، اصلاً غرق میدوم و سوم شناخته نمی

بینیو. به عنوان ما هیچ چیزی را به عنوان مخاطب نمی

-که م لا تشکیل میهایحسن ختام صحبت؛ گروه

دهند، به خصوص دانشجویان درآمریکا و کانادا و 

دهند و ها تشکیل میتری محلی، معمولاً ایرانیگروه تئا

بینیدکه درخارج د. دراین چند سال اخیر میکننکارمی

ازکشور وآشنا هستید جریان تئاتر دانشگاهی در آمریکا، 

کانادا، آلمان، و سوئد شکل گرفته است. درمجموع تک 

توانیدکارکنید. ناگفته نماند در رشته مهندسی و تنها نمی

شوید ممکن است دریک ارد دانشگاه میوقتی شما و

ایرانی باشد ولی درگروه تئاتر  30تا  20گروه مهندسی 

ممکن است یک ایرانی بیشتر نباشد. تا زمانی که ما 

سیستو و گروهی نداشته باشیو که به صورت گروهی 

توانندکنار هو کارکنند ولی دست تنها ها میکار نکند این

الان در دانشگاه سنت اندروز  توانیو این کاررا بکنیو.نمی

شوند، اگر دارند دور هو جمع میها و مریلند ایرانی

توان امید مستمر باشد و برای چندین سال باشد می

های را داشته باشند، داشته باشیدکه بتوانند فستیوال

های که شودکاری کرد وآن گروهدست تنها نمی

باید چند شوند، و ما درکانادا و آمریکا دارند جمع می

ردان  تربیت سالی صبرکنیو تا ازخودشان بازیگر و کارگ

شود. یکی از مشکلات این فارغ التحصیلان برای ادامه 

 روند در ایالت دیگریدرآمریکا این است که میزندگی

مطالعات ایرانیان در استنفورد و  مرکز کنند.می زندگی

ها ثبات است که آن افتد اینمریلند، اتفاقی که دارد می

ر بود، و باید امید پیداکردند و درکانادا باید دید و امیدوا

داشت که شرایع جوری رقو بخورد که فضا مناسب 

باشد و همه کسانی که در چنین فضای دیاسپرا در 
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بهترین حالت دارای مشکلاتی اجتماعی و سیاسی و 

کند. اقتصادی هستند بزاریو کنارکه دوگانگی ایجاد می

دهند ها را در شرایع بدی قرار میها که اینبرای انسان

وجود امید نیاز داریو و خوش بین نیز هستیو، که  و به

       برای ارائه کار خیلی راحت بتوانند وارد فضای

 المللی بشوند.بین
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 نقد وتحلیل نمایش پرده خانه 

 به بهانه اجرای نمایش ایرانی 

 سیدمحمدعلی میر جلالی                         

 نویسنده : بهرام بیضایی  کارگردان: گلاب آدینه

 «پرده خانه»

تهوان  خانه به کارگردانی گهلاب آدینهه را مهی   نمایش پرده

خوانهد کهه در    1401پرآوازه ترین اجهراء تئهاتر در سهال    

تماشاخانه شهرزاد تهران بر روی صحنه رفت؛ توجهه بهه   

های آن در آثار ی ایرانی و به کارگیری شیوههنرهای نمایش

نمایشی امری است که این روزها کمتر شاهد آن هسهتیو،  

عنوان سردمدار برپایی آن در آثار ه امری که بهرام بیضایی ب

خود، چه مکتوب و چه در حوزه کارگردانی سهینمایی و  

اجراء  تئاتر، بسیار کوشیده است، و اکنون نیز گلاب آدینه با

ی بیضههایی، برگههی دیگههر را بههر  خانهههنامه پههردهنمایشهه

های ایرانهی خهود بهه نحهو     هایش در دفتر نمایشفعالیت

احسن به ثبت رساند، و این خود مایه افتخهار اسهت کهه    

ترین اجراهای تئاتر در آغهاز قهرن جدیهد    یکی از پررونق

شمسی، به همهت ایشهان، یهک نمهایش بها مضهمون و       

، امری که در آغاز قرن ش ایرانی استهای کهن نمایشیوه

های کههن نمهایش ایرانهی را    جدید، اصالت و غنای شیوه

کند که نمایش ایرانهی،  کند و بر مخاطب ثابت میعیان می

های تهازه و نهویی   نه تنها نمرده است، بلکه دارای ظرفیت

های آن به همراه نبوغ در ادغام است، که وامداری از شیوه

نیها، ماحصهلی شهگفتانه    اجرایهی روز د های آن با تکنیک

 خواهد داشت و بسیار جای کار دارد.

های رایج )نمایش ایرانی در ایهران( بهه دلیهل عهدم     گونه»

انهد، کهه   روزآوری آن، از یادها رفتهه و منسهوخ گردیهده   

مدعیان هنر نمایش و حتی مدرسین نیز تلاش مضهاعفی  

« نهد اجهت احیا و ارتقای نمایش ایرانهی مبهذول نداشهته   

خانهه بها کهارگردانی    (، در نمایش پرده9، 1401)سمامی، 

ههای نمهایش   گلاب آدینه شاهد روزآوری و تلفیق گونه

هها بها تئهاتر    ایرانی باهو از طرفی و ادغام کلی ایهن گونهه  

وارداتی از طرفی دیگر هستیو، و از ایهن جههت در ایهن    

نوشتار به بررسی و تحلیلهی مختصهر و کلهی از نمهایش     

 پردازیو.های نمایش ایرانی میوهه از منظر شیخانپرده

اش را با حداقل تصهرف در مهتن و حهداک ر    آدینه نمایش

رو با محوریت متن و وفاداری به آن به صحنه آورد از این

خانه تا قبل از اجرای آدینهه، از  رویو. پردهبیضایی پیش می

داسهتان آن   آمهد، بهرام بیضایی به حساب می آثار محجور

خانه که بازی سلطانی است هایونیاندر یکی از حکایت

، وقت خانهزنان بازی یزنانش بنابر سنت دیرینه نام دارد و

کننهد و پهس از    می پر طرب سازی وخود را با مضحکه

شک صرفا بها  بی. کنندتمرین برای سلطان آنها را  اجرا می

دانستن موضوع نمایش، مکان و زمان وقوع آن و وقهوف  
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یعنی انجام مضحکه در انهدرونی   لی کارکترها،به کنش اص

بریو کهه بها یهک نمهایش بها      سلطانی، به این مهو پی می

ای از مایه ایرانی روبرو هستیو که در دل خود گونهه درون

 زنهان  از نمایش های ایرانی را به صحنه مهی آورد؛ یکهی  

خانه ارشد زنان بازیمی کند؛ او  فرق دیگران با اما اندرونی

خوانهدن و  کنهد؛ او  را مدیریت می خانهور بازیاست و ام

نوشتن می داند و این توانمندی از او زنی آگاه سهاخته، او  

 اشبانو معروف است و نهام واقعهی  تناندرونی به گل رد

 تهن  ن دارد، گلسلطانزد  او منزلتی خاص ،دخت استبی

 زءکهه جه   را مضحکه ها و نمایش های زنان حهرم سهرا  

کههارگردانی  ،سههرگرمی هههای معمههول سههلطانی اسههت 

پرورانهد کهه    مهی  زنهان  سهر  در را اندیشه این او  ؛کندمی

سلطان حق ندارد هر گونه که دوست دارد با آنهان رفتهار   

ی قتل سهلطان را توسهع نوعروسهی کهه بهه      و نقشه کند

ت از آنجایی که مرسوم است خانه آمده استازگی به بازی

بها  کننهد،  نوعروسان را هنگام ورود به حجله بازرسی نمی

کرده است، خنجری که به طور مخفی از آن نگهداری می

            هر چند او ایهن مسهائل را در خفها بیهان      کند؛طراحی می

هها و  به سبب توانهایی  می کند و در ظاهر بیشتر از دیگران

سهلطان اسهت امها در نهایهت ایهن      اعتمهاد   دمور نبوغش

ه و بهه شهوریدن زنهان علیه     اختلاف نظر پنهان نمی مانهد 

 انجامد.سلطان می

کنهد و  واضح است با متنی مواجهیو که میل بهه درام مهی  

ههای نمهایش ایرانهی    ی خاص یکی از گونهتماما به شیوه

ههایی  ها و مولفهشود، اما در دل خود دارای گونهاجرا نمی

ههای تعزیهه و   رانی از جمله وامداری از شیوهاز نمایش ای

پوشهی،  کهس زن مضحکه، نقالی، مردپوشی زنهان )بهه ع  

بدلیل اجرای زنان در اندرونی(، حضور شخصهیت سهیاه،   

رزم و بزم، رقه ، نوازنهدگی سهازهای ایرانهی توسهع      

هایی که خود در نمایش نقش دارند و ...  است، در نوازنده

های نمایش ایرانی و روایهت  وهخانه از تلفیق شیواقع پرده

ه نقش یابد؛ اینجاست کبیضایی به فرمی از درام دست می

های نمایش ایرانی و کلیدی بیضایی در به روزآوری شیوه

ی تلفیقی از آن ی استفادهدهی درام بواسطهسعی در شکل

بریو، امری که در سایر ها با متدهای روز تئاتر پی میشیوه

خانهه نیهز از آن مسهت نی    شد و پردهمی آثار او نیز مشاهده

نی روان، مهوزون،  خانه همچون سایر آثار او متنیست. پرده

مسجع و کلاسیک دارد؛ نکته کلیدی در نمایشهنامه پهرده   

خانه آن است که شاکله های نمهایش ایرانهی را در جهای    

توان یافت، اما نه کاملا منسهجو  جای خع داستانی آن می

 ته درهو.بلکه پراکنده و آمیخ

سمامی در خصهوص سهاختار مضهحکه و انهواع آن در     

بهازیگر داسهتان نمهایش بهه     »نهد: کنمایش ایرانی اشاره می

سهولت در مقابل چشو تماشاگر از نقشی به نقش دیگری 

شود یا از داستانی به داسهتان دیگهر وارد شهده و    وارد می

دهد و های فرعی را در دل داستان اصلی قرار میداستانک

کند. در نمایش ایرانی روایت نوعی تعلیق و در ت میروای

بهرای دیهدن داسهتان اصهلی     انتظار نگاهداشتن تماشهاگر  

بیند که با داستان اصلی شود، او داستانی را میمحسوب می

ای از آن گریز زده و مخاطهب را  او مرتبع است اما لحظه
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برای شنیدن و دیدن داستان اصلی به انتظار میگذارد و این 

ظات را بها مهواردی چهون موسهیقی، رفتهار و گفتهار       لح

خانه ( ، پرده83، 1401ی، )سمام« کندآمیز سرگرم میاغراق

با اجرای یک مضحکه به همراه تکنیک مردپوشهی آغهاز   

شهویو  ها متوجه میی آنشود و پس از پایان مضحکهمی

که آن مضحکه خود جزئی از نمهایش اسهت و نمهایش    

آن هستند و  خود مشغول بازی گراناصلی نیست و بازی

ا بها  گردد؛ در همان ابتهد سپس نقش اصلی آنها آشکار می

های ایرانی در نمایش مواجهیو از جملهه  های نمایششیوه

در روایتی که ذکر شد و در طول نمهایش   ی روایتشیوه

شود، با این تفاوت که معمولا روایت به کرات استفاده می

انی شامل تغییر نقش بهازیگر  های ایردر روایت در نمایش

غییهر  خانهه ایهن ت  به نقشی اصلی و ثانوی است اما در پرده

نقش جزئی از روایت است و تغییهر نقشهی رخ نهداده و    

بازیگر خود مشغول بازی نقش دیگری در قالب مضحکه 

آمیهز  و ... است،  از این مورد به عنوان یکی از نکات نبهوغ 

ه در به کارگیری به بیضایی و کاربست اجرایی خوب آدین

دههی بهه   های نمایش ایرانی در جهت شهکل روز از شیوه

توان اشاره کرد. نکته دیگر که همهان  خانه میپرده درام در

کند، مردپوشی زنهان اسهت، حهال    ابتدا توجه را جلب می

پوشهی مهردان مرسهوم اسهت،     آنکه در نمایش ایرانی زن

پوشهی  خاصه در این نمایش مردپوشی معادل تکنیک زن

های ایرانی است و آن به دلیهل موقعیهت   مردان در نمایش

برای کارکترهها در نظهر گرفتهه،     خاصی است که بیضایی

یعنی زنهان انهدرونی سهلطان کهه بهه اجهرای مضهحکه        

پوشی که در نمایش پردازند، و لاجرم زنان به جای زنمی

 کنند.ایرانی مرسوم بود مردپوشی می

خانه، اسهتفاده  رانی در پردههای نمایش ایاز دیگر مشخصه

در »از نقهههالی راوی کنشهههگر در دل داسهههتان اسهههت؛  

هایی که راوی خود یکی از کنشگران قصه است و انداست

برد داستان موثر است، روایت از در رخداد حوادث و پیش

گیهرد. مطهابق نظریهه برخهی     زبان اول شخ  انجام مهی 

ن بهه  شناسان، راوی کنشگر، راوی درونی و همگه روایت

گهری او از نهوع روایهت همگهن     آید و روایهت شمار می

تن بانو بهه عنهوان   ( ؛ گل36، 1400بیگی، )فتحعلی« است.

ی سهلطانی، سهایرین را در اجهرای    خانهبانوی ارشد بازی

کند، این حضور کارگردان در یک مضحکه کارگردانی می

های نمایش ایرانی است که در نمایش خود یکی از مولفه

خانهه  توان نمونه بهارز آن را یافهت، امها در پهرده    میتعزیه 

ن علاوه بر اجرای نقش خود تکاربست متفاوتی دارد، گل

هایی از نمایش پیرو نقش به عنوان بانوی ارشد، در صحنه

کند و کاملا همچهون یهک راوی کنشهگر    خود نقالی می

 هاست.)نقال( است ودر عین حال نیز کارگردان مضحکه

هها، خهود   خوان و نعشان به دو دسته نقشتقسیو بازیگر 

خانه با تعزیه دهی اجرایی پرشاهدی دیگر از شباهت شیوه

ای را بهرای  هایی که زنان مضهحکه است. در یکی از بازی

شهود کهه کهاملا    کنند، رزم هایی اجرا مهی سلطان اجرا می

اند)مواردی چون نحهوه  های تعزیه طراحی شدهمشابه رزم

گذاری دقیق ضربات شمشیر، آکسان حرکت های متقابل،

ک رزم استفاده از چوب بجای شمشهیر و ...( و تمامها یه   
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خانهه در  ی عطف پردهتعزیه در آن مشهود است، اما نقطه

همین است که با وجود وامداری از تکنیک ههای تعزیهه،   

 بیند.کند که تعزیه میتماشاگر اصلا حس نمی

حضور شخصیت سیاه، اجرای چندین مضحکه در قالب  

ی مختلهف نمهایش   هها جزئی از داستان نمایش با تکنیک

نمودسازی، روایت در روایت، ناموقعیت ایرانی، از جمله وا

گذاری به وضوح در مهتن و همچنهین در   گرایی و فاصله

ی این کارگردانی گلاب آدینه مشهود است؛ اما وجود همه

خانه، چنهین حسهی را القهاء    رانی در پردهعناصر نمایش ای

کند کهه تماشهگر صهرفا درحهال تماشهای یکهی از       نمی

ا تا انتههای آن اسهت، بلکهه    های نمایش ایرانی از ابتدگونه

های اجرایی و خع داستانی بینابینی از خانه دارای شیوهپرده

هایی با عناصر ایرانی و غیرایرانی، در فهرم و محتهوا   صحنه

مچنان که ارسطو دو شکل اصهلی تهرایدی و   ه»باشد؛ می

داند. در ایران نیز تعزیه و )انواع کمدی را غالب و مادر می

توان دوگونهه غالهب و   نواع آن( را میآن( و مضحکه و )ا

های نمایشی از ها و خرده گونهمادر دانست که سایر گونه

(، آنچهه از  64، 1401)سهمامی،  « گردنهد آنها مشهتق مهی  

آیهد  ایی و همچنین سبک اجراء آدینه برمهی خانه بیضپرده

ی تلفیقهی و مکهرر از   این است کهه نمهایش بها اسهتفاده    

هد ساختار درام را شکل دهد و خواهای ایرانی، میتکنیک

ی تلفیقهی از  رو این اسهتفاده شدن دارد، از این تاتر میل به

انی و نزدیک شدن بهه سهاختار تهاتر    های نمایش ایرشیوه

گونه کهه م هالش در آثهار ایرانهی     لاسیکدر فرمی ک غربی

 تهاتر کمیاب است، سزاوار تمجید است اما این نزدیکی به 

خانه شده اسهت، کهه بهه    در پردهی نقاط ضعفی نیز زاینده

 زعو من از نگاه بیضایی دور مانده است.

یکی از نقاط ضعف اصلی متن و همچنین ظههور آن در   

فی اسهت کهه   اجرای گلاب آدینه، وجود تکرارهایی اضها 

بجز خسته کردن تماشهاگر پیشهبردی در خهع داسهتانی     

های نمایش ندارند؛ همانطور که پیشتر اشاره شد از ویژگی

نوعی تعلیق و در انتظار نگاهداشتن تماشاگر بهرای  »رانی ای

است، حال آنکه چنانکه گفته شد در « دیدن داستان اصلی

رانی به های نمایش ایشیوه خانه ماحصل بکارگیری ازپرده

متمایل است و از این جهت شاهد آن هستیو کهه   نمایش

ها تکرار ها و صحنهها به کرات دیالو در برخی از صحنه

کررات است و ضمن طولانی نمهودن نمهایش و عهدم    م

طهاقتی و  تاثیرگذاری در پیشبرد خع داستانی، موجب بهی 

و اتفاقی جدیهد   خستگی تماشگر برای رسیدن به صحنه

گهو نمههودن داسهتان توسهع مخاطههب     شهده و موجهب  

شود؛ حال آنکه در یک نمهایش کهه صهرفا تعزیهه یها      می

ظار کاربردی مفید به مضحکه باشد، این تکرارها و ایجاد انت

 فایده دارد.

ی خانه باید به اسهتفاده همچنین از نقاط ضعف دیگر پرده 

بههدون توجیههه از شخصههیت سههیاه در نمههایش نههام بههرد. 

های ایرانهی عهلاوه بهر ایجهاد     شخصیت سیاه در نمایش

بههازی و ... ، از قههدرت بکههارگیری فضههای طنههز و لههوده

تواند دولهت و  های ممنوعه برخوردار است و میدیالو 

ان را به سخره بگیهرد، از ایهن جههت    پادشاه و تقریبا همگ

سههیاه، بسههیار کههارکتر مناسههبی اسههت بههرای گنجانههدن   
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های اساسی و کنایی در نمایشنامه، هرچند در یک دیالو 

نمایش تماما ایرانی شخصیت سیاه کهارکردی بهرای رفهع    

بهازی نیهز دارد، امها    خستگی مخاطب و صرف انجام لوده

نهوان سهیاهی   ر آن با چنین کارکردی و صرفا بهه ع حضو

خانه شاهدش هستیو، با توصیفاتی لشگر، چنانچه در پرده

خانه با یهک نمهایش تمهام    ی تفاوت پردهکه پیشتر درباره

ایرانی ذکر شد، قطعا ضعف بزرگی است؛ در این نمایش، 

های ایرانی را تنها ماهیت شخصیت سیاه در نمایشسیاه، نه

ثیری کهه در  ای درست و کاربردی ندارد، بلکه تها به گونه

گذارد، یعنهی همکهاری بها یکهی از همسهران      نمایش می

ی پیشین او به اندرونی، اساسها  سلطان برای ورود معشوقه

ربع با کارکردهای اصلی شخصهیت سهیاه در نمهایش    بی

 ایرانی است.

 1401های نمایش در ایران، انتشارات هنر پارینه، شیوهسمامی امیر، 

نقالی از نگارش تا نمایش، ، انتشارات  آداب نقل و،فتحعلی بیگی داود 

 1400نمایش، 
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 جنبه های نمایشیاهمیت  

 در آثار روایی و ااتبا  از آنان                 

 امیر سمامی حائری

 

پیش از هرسخن و پرداختن به هنرنمایش / نشهان دادن/  

taterتعریف مختصات این هنر، می بایست  بهه   تاتر و

های ادبیات فارسی بپهردازیو ونظهو و ن رادبیهات    ویژگی

وفرم تکنیک های سرزمین را ازمنظرگونه شناسیکهن این

 نگارشی بررسی نماییو  

ویهژه ادبیهات   سخن از ادبیات فارسی بهه   بی شک وقتی

از آید چند اثر ماندگار و قوام و بقا یافتهه   کهن به میان می

دوران بسیار دور تا اکنون را در ذهن یادآور خواهیو شهد  

که از نظر عنهوان ، شهنیده هها وحتهی خهوانش بخهش       

بهه   عظیمی از پارسی زبانان کشهورهای ههو جهوار نیهز    

 خوبی از آن مطلع بوده و شناخت کافی و وافی دارند .

ادبیات فارسی برپایه دو الگوی نگارشی / نظو و ن ر / پایه 

است و همچنین دارای انواع قالبهای متنهوع  گذاری شده 

 از نظر قوانین و اصول نگارشی در دو الگهوی یهاد شهده    

ههای   باشد و هریک از این قالب هها دارای  ویژگهی  می

باشند خود میمحتوایی، تکنیکی واصول و قواعد خاص

از بحث ما بوده و صهرفا جههت یهادآوری و    که خارج 

 مقدمه شناخت آورده شده است .

چنین چند اثر ماندگار نیز به عنوان پایه وستون ادبیات هم

فارسی از منظر محتوا و اصهول و قواعهد ادبهی موجهود     

است که هر پژوهشگر آگاه پیش از هر اقدامی به سهراغ  

ارداده و آنان رفته و این آثار را مورد تجزیهه وتحلیهل قهر   

پیشینه ادبی ایران را از طریق مطالعهه و پهژوهش درآثهار    

کشیده و برای تطبیق در زمینهه ههای مختلهف بها     بیرون 

 هان به مقایسه می گذارد .جادبیات 

شاهنامه فردوسی ، م نوی معنوی ، پنج گنج نظامی وآثهار  

شاعران دیگر چون عطار و .... در بین معاصهرین پهروین   

 د ننیز مورد توجه قرار می گیر اعتصامی و دیگران

ق بهه  کنهد در ایهن تحقیه   پزوهشگر حاذق تهلاش مهی  

 چرایههی آثارمانههدگار ازدیههدگاه فلسههفه،  چگههونگی و

اجتمهاعی ، علهوم   روانشناسی، ادبیهات ،آسهیب شناسهی   

های مهذهبی وشهناخت    غریبه، تعلیو و تربیت ، ویژگی

 مذاهب به همراه فرهنگ های متنوع و.... پاسخ گوید .
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 تربیتهی، ادبههی ،  اسهطوره ای ، افسههانه ای ،  آثارحماسهی، 

اننهد راهگشهای شهناخت دنیهای     تومذهبی می علمی و

 آن با دنیای معاصرگردند . گذشته وتطبیق و قیاس

توانهد  دیگر اینکه رجعت به ادبیات گذشته و کههن مهی  

های کههن   جهت بازآفرینی و خلق آثار جدید با ویژگی

ه و ازطریهق اقتبهاس و   الگوهای موجهود پیونهد خهورد   

 بازآفرینی قصه ها و داستانها در قالهب جدیهد بهه منصهه    

 ظهور برسد .

  که صرفا روایی یها تغزلهی  درآثار ادبیجنبه های نمایشی

ههای  می باشند وبرخلاف ادبیات مطرح دنیا که ویژگهی 

           پها  پهیش  نهه چنهدان سههل و    کار. دراماتیک نیزداشته اند

رسد درحالیکه شناخت عوامل نمایش نظرمیافتاده ای به 

غییرقالهب وتغییهر و   تواند ادبیات روایهی را ازطریهق ت  می

تحول و قرار دادن در یک قالب جدید به عنوان هنهر نهو   

مطرح نماید و چه بسا رجعت محتهوایی بها ایهن     ظهور

           اقتباس و بکارگیری شهیوه ههای دراماتیهک ، مخاطبهان    

جذب نمایهد . بها توجهه بهه رشهد       تازه تری را به خود

معاصهرخلق   صنعت و نهوع نگهرش دنیهای صهنعتی و    

های تهازه و نهو بهرای مردمهانی کهه       رجدید با ویژگیآثا

سالهای بسیاردور از طریق خوانش و شهنیدار بها دنیهای    

 بسهیارغنی از  داشته ویا دارای پیشینه ادبهی  ادبیات آشنایی

. ههد بهود   باشند کار دشهواری نخوا منظرداستانگویی می

اد شناخت و توجه به هنرجدیهد درام در ایهران بها    جاماای

نه گذشهته ادبیهات روایهی ایهران تهلاش      یتوجه به پیشه 

 .کندرا طلب می مضاعفی

ذکرمنابع و ماخذ هنرنمایشی از یونان / غرب / با توجه به 

  .گرددشناخت  اهل فن تکرار وزیاده گویی محسوب می

تصهات موجهود در آثهار    بنابرابن به عوامل نمایش و مخ

ر ادبیات دراماتیک که توسع ارسطو برای جهانیان به یادگا

 مانده است بسنده می نماییو .

برخی براین باورند هر قصه ای که ساختارداستانی داشته 

و براساس/ مقدمه ، میانه و موخره / نگارش یافته اسهت  

قهرار  تواند به عنوان دستمایه اولیهه ادبیهات دراماتیهک    می

گرفته و قابلیت به صحنه در آمدن و دیهده شهدن داشهته    

ه عوامل برشمرده شده قطعها از  باشد . باید متذکرگردیو ک

ویژگی های هنرداستانگو و داستانویسی است و غیر قابل 

انکاراست و هر نوشته ای بیهرون از ایهن چههار چهوب     

اما با داستان های دیداری فاصهله   تواند داستان باشد .نمی

تهوان بهر    سیار دارئد و به صرف وجود این عوامل نمیب

د زیهرا جنبهه ههای    قابلیت های نمایش آنان صحه گذار

نمایشی در داستان همانا دیده شدن ، قابلیت بهه تصهویر   

درآوردن  و به نمایش و اجهرا گهذاردن ، ویژگهی ههای     

 .منحصر به خود را دارد 
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          ان نمهایش بپردازیو که داستموشکافانه تر به این مهو  می

های نوشت ونمایشنامه وفیلمنامه( دارای ویژگی) نمایش

باشد با این تفاوت کهه نبایهد صهحنه و     لازم میداستانی 

دیده شهدن و تصهویر را در آن نادیهده انگاشهت  زیهرا      

نمایش یهک اثردیهداری اسهت وداسهتان هنرشهنیداری      

محسوب می شود که ازطریق خوانش به مخاطب انتقال 

 ابد .می ی

شک توجه به پتانسیل موجود در مواجهه با آثار روایی بی

ا برآن خواهد داشت تا اثهر را بهرای   درقصه و داستان ما ر

صحنه ساخته وپرداخته نمهاییو . ایهن پتانسهیل موجهود     

 درداستان چه می تواند باشد .

داستان دارای صحنه هایی است که علاوه بهر   -

و  تصویری شهده   ،توصیف، فضاسازی ذهنی

مخاطب اعمال و رفتارشخصیت های داستان 

 گردد.را متصور می

بسههیارغنی در  داسههتان دارای یههک تضههاد   -

اسهت کهه ایهن تضهاد     شخصیت های اصلی

موجههب گردیههده داسههتان توسههع مخاطههب 

 شناخته شود.

داستان دارای یک قرابت نزدیهک شخصهیتی    -

است که موجب گردیهده پیگیهری آن بهرای    

داستان حالت نمایش موشکافی بیشتر و در  

 دیداری به خود بگیرد .

رای یهک نهوع کشهمکش نمایشهی     اداستان د -

 بحران ، تعلیق ، نقشه داستانیست . همراه با

توانههد از محههدوده روایههت پهها مههی  داسههتان -

فراترگذارده و تصویری  برای صهحنه تنظهیو   

 گردد.

داسههتان دارای موقعیههت مکههانی و  زمههانی    -

حنه ای را نمایشی است که امکان طراحی صه 

 به نگارنده اثر می دهد.

داستان قابلیهت بهه تغیهر و تحهول در ارکهان       -

 ستان برای تغییر قالب جدید را دارد.وشالوده دا

داستان بر مبنا و اساس تصهویر روایهت شهده     -

و در نهایت امکان وجهود جنبهه ههای    است 

 .نمایشی در خود را داراست 

 و.... -

قالب های ادبی پیش از این از آثار روایی برای سایر 

و هنری اقتباس صورت گرفته است اما صهحنه یها   

ه آثار مکتوب ، توجه تصویر علاوه بر نگرش تازه ب

دوچندان به عوامهل تهاثیر گهذار اجرایهی را طلهب               

کند و اقتباس گر موظف است شناخت کافی از می

نمایش و ادات نمایشی در هریک از مهدیوم ههای   

د تهها بتوانههد بههه بهتههرین مههورد نظههر را داشههته باشهه

 نحوممکن فرم و شکل اصلی آثار خلق شده را بهه 

 زدیک گرداند .شمایل مورد نظر ن

این شیوه باتوجه به قدمت ادبیات روایهی در ایهران   

بسیار جوان است و علاقمندان و پژوهشگرانی کهه  

بتوانند از عهده این مهو نیز برآیند اند  و انگشهت  
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امهروز رجعهت و بهاز آفرینهی     شمارند با این همه 

ادبیات تربیتی ، عرفانی ، ادبهی و هنهری بهه عنهوان     

ه این مرز و بهوم و بهه زبهان    میراث فرهنگی گذشت

 امروز و اکنون بسیار ضروری وحائز اهمیت است .

اقتباس گر در این بخش تلاش می کند با توجه بهه  

رعایت اصول نگارش بهه امانهت داری از میهراث    

 فادار بماند.کهن پارسی نیز و

 . رعایت مراحل زیر ضروریستریک اثر اقتباسی د

هود نقش اساسی داسهتان در اثهر جدیهد مشه     -1

   .باشد

قهرمان داستان دارای ویژگیهای دراماتیک باشد  -2

 یا به یک قهرمان ترایدی و درام تبدیل گردد.

ایده اصلی آورده ، در خلق فرم و قالب جدید  -3

 .شود

بحهران ، تعلیهق و   داستان دارای کشهمکش ،   -4

   .جنبه های نمایشی به خود را بپذیرد

در انتخههاب داسههتان روایههی ، بههرای نگههارش  -5

 دقت لازم شود  (صحنه)

 حذف گردد .داستان  موارد زاید و فرعی  -6

نقش مخاطب در تمام مراحهل مهورد توجهه      -7

 .قرار گیرد 

به یکی از شیوه ها و الگوهای رایهج نمایشهی    -8

 )ارسطویی و ....( نوشته شود  دنیا 

مراحههل و چگههونگی اجههرای صههحنه بهها     -9

 همخوانی داشته باشد مختصات تاتر ایرانی 

 رعایت شود .اثرن زاویه دید تازگی و بدیع بود -10

مخاطهب داسهتانهای    رددی گموجب م هکعواملی 

روز جامعهه  کهن و گذشته را با تکنیک و تغیهرات  

گر موظف است به بهترین  دنبال نماید را هر اقتباس

برای رسیدن به یک زبان  . شکل ممکن بکار گیرد 

ی تاتری دنیها  امشتر  در دنیا ناگزیریو از تکنیک ه

 ،و بایک درآمیزی شیوه های نمایش ایرانی بهره برده

و میراث گذشهتگان   زدهدست به خلق آثار ماندگار 

بار  دور این سرزمین را به منصه ظهور برسانیو . این

 و نمایشی . در یک قالب و گونه جدید

بی شک رسیدن به این مهو باتوجه به جنبهه ههای   

 انهدکی تحقیهق ،   نمایش ایرانی مقدور خواهد بود 

تفح  و شناخت در ادبیهات روایهی و    ش ،آموز

سازنده و موثر واقع بسیار ادبیات دراماتیک می تواند 

 گردد .  

پیش از هرچیز می توان به امهور انجهام شهده طهی     

سالیان گذشته دقت نظر نمود و مسیر را هموارتر از 

 پیش انتخاب نموده و گام نهاد .
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زبران    کرر  روی با  آرکائیک زبان تاثیر چگونگی
  استان روایی و تولید آثار  راماتیک  برنمایش  

 
 مریم کمالی                                    

 نویسنده پ محقق و مدر  دانشگاه                         

 
 مقدمه

گرایی، یک ویژگی زبانی در خلق آثار آرکائیسو یا کهن
گرایهی نهوعی   ادبی بها ویژگهی تهاریخی اسهت. کههن     

نجارگریزی و استفاده از زبان و ساختاری است که در ه
سبک متداول زبهان امهروزی رایهج نیسهت و عناصهر      
وایگانی یا نحوی را از زبان گذشتگان وام گرفته است. 

ههای زبهانی   ربرد سهبک منظور از زبهان آرکائیهک، کها   
مشخصی در قرون گذشته نیست، بلکه گزینش عناصر 

هها  ل چیدمان وایهمعین و شاخصی از وایگان و یا شک
اصطلاح نحوِ کلام( است که در زبان معاصر و به )یا به

شهود و  هنجار امروزی، نوعی عدول از هنجار تلقی می
ن شناسیِ زبان، آن را زبان متمایل به دوران کهدر سبک
نویسهیِ پهس از مشهروطیت و    نامند. در نمایشهنامه می
نویسهان  ویژه در دورۀ پهلوی اول در میهان نمایشهنامه  به

شود. در اینجها بها بررسهی    گرایش به این زبان دیده می
زبان نمایشیِ سه اثهر، شهگردهای زبهانی و دراماتیهکِ     

های دو دههۀ اول  هایی از نمایشنامهگرایی در نمونهکهن
 شود.هو خورشیدی بررسی و پژوهش میسدۀ چهارد

نویسهی،  درخصوص رویکردهای زبانی در نمایشهنامه 
است که نویسهنده  صورت گرفتههای متعددی -تلاش

سعی کرده در جهت پیشبرد مهتن و عطها کهردن حهق     
ای بچینهد کهه در انتههای کتهاب،     مطلب، از آنها خوشه

هههای مههورد اسههتفاده ذکههر مشخصههات کتههب و مقالههه
 است. شده

شایان ذکر است که در این بررسی بهه دلیهل محتهوای    
 ای ادبیات نمایشهی و زبهان و ادبیهات فارسهی    بینارشته

تلاش زیادی در جهت انتقال صحیح محتهوا، تحلیهل ،   
جداسازی کلمات باستانی و کهن از، محاوره امهروزی،  

است، بهه امیهد آنکهه ایهن پهژوهش بها       صورت گرفته
 سته باشد. کمترین نق  و ابهامی به ثمر نش

 زبان 
ای ارتباطی است مرکهب از  اگر بپذیریو که زبان وسیله

ههای  ف شامل همهۀ دسهتگاه  ، این تعریهادستگاه نشانه
 شهود ای دیگر )راهنمایی و رانندگی و ...( هو مهی نشانه

هایی خاص داشته باشد تا فصهل  پس زبان باید ویژگی
. ای بازنمهاییو ههای نشهانه  ممیز آن را از دیگهر دسهتگاه  

، این است کهه زبهان بهر خهع     صل ممیز آنترین فمهو
)منظور خهع هندسهی اسهت، نهه خهع       جاری است

زنجیرۀ ؛ بنابراین دارای یک بعُد است که آن را وب(مکت
؛ یعنهی کلمهات ماننهد    گوینهد می رشتۀ سخنیا  کلام
تهوالی در پهی ههو    اند و بهپیوستههوهای زنجیر بهحلقه
. با این خصوصیت است که چهون بهه نوشهته    آیندمی
. این خصوصهیت  آوردوجود می، سطرهایی را بهدرآید

ز خصوصیت صوتی آن ناشهی  خطی زبان درحقیقت ا
جاری  ؛ یعنی رشتۀ مسلسل کلام جبراً در زمانشودمی
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. در دانیو دارای یک بعُد اسهت است و زمان چنانکه می
. علائو راهنمهایی و راننهدگی   پردۀ نقاشی چنین نیست

. دارای دو بعُههد هسههتند؛ زیههرا در سههطح قههرار دارنههد 
قهرار   سازی دارای سه بعُد است، زیرا در فضها مجسمه

دارد و از هرسو که بنگریو برای در  اجزای آنها از هر 
برویو، اختلافی در معنای آن حاصل خواهد  مسیری که

 .. این خصوصیت زبان در کتاب نیز منعکس استشد
. انتقال از زمهان بهه مکهان    رودکلام از زمان به مکان می

؛ : امکان بازگشت بهه عقهب  آوردبار مینتیجۀ دیگری به
توان به عقب بازگشت، ولی در مکان ا در زمان نمیزیر
ع مستقیمی که زبان بهر آن جریهان   . درنتیجه ختوانمی
. درواقهع نتیجهۀ   سو هو هسهت ، در عین حال یکدارد

محهض تلفهظ   صوتی زبان ایهن اسهت کهه کهلام بهه     
؛ پهس  شهود میهرد و ناپدیهد مهی   یک در فضا میبهیک
ت و دوبهاره آنهها را   شده بازگشه توان به الفا  گفتهنمی

 .که مجدداً ادا شوندشنید، مگر آن
آیند تا زمهانی کهه صهفحۀ    ه به نوشته درمیاما کلماتی ک

توان آنهها  مانند و همواره می، باقی میکاغذ از میان نرود
. اجزای زبان برطبق قواعد صرف یها نحهو بها    را خواند

شوند تها بتواننهد بهر    دستور زبان با یکدیگر ترکیب می
. ایهن در وهلهۀ اول ناشهی از همهین     معانی دلالت کنند
-24: 1390، .)نجفیمان استبعُدی زخصوصیت یک

25.) 
 زبان نمایش

عنوان یکی از بارزترین متون نمایشی از دیرباز تاکنون به
والا ، مقامی بهس  در تاریخ ادبیات جهان های ادبیجلوه

سراسهر   داشته است. نمایشنامه که مکالمات آن در آغاز
و ارزشش بیشهتر براسهاس مهوازین شهعری      شعر بود

مرور زمان با اهمیت یافتن روزافزون ه، بشدسنجیده می

، دورشهدن وقهایع نمهایش از مسهائل     روابع اجتماعی
، از اساطیری و رو آوردنش به زنهدگی مردمهان عهادی   

و با  معنای متعارفش، فاصله گرفتهشکل ظاهری شعر به
؛ ن هری کهه   ن ر گرایش یافته اسهت  حفظ جوهر آن، به

یشهتر شهباهت   روز به محاورات مردمهان زمهان ب  روزبه
یابد و مکالمهات اشهخاص بهازی بهرای تماشهاگر      می
، مکالمه در نمهایش صهرفاً   همه . با اینشودتر میواقعی

، وگوی معمهولی و روزمهره نیسهت )مکهی    یک گفت
دار وگهویی فشهرده و جههت   (، بلکه گفهت 125:1371

ههذا بایهد   . مهع ت که وظایفی بس مهو برعهده دارداس
؛ یعنهی در  نظر برسهد و طبیعی به کاملاً عادی جلوه کند

عین حال که شبیه مکالماتی است کهه مهردم کوچهه و    
بههازار براسههاس آن بههه مبههادلات و عقایههد خههویش   

، درحقیقت چیزی ورای آن و با کیفیتی دیگر پردازندمی
آن را به کیفیتی دراماتیک تعبیر توان ، کیفیتی که میباشد

شهعر من هور    که چیهزی جهز  یافتن بر آن ه کرد و دست
های گوناگون زبهان  ه مستلزم شناخت دقیق جنبهنیست

 (. 129: )همان های مکالمه استو در  کامل ویژگی
رود، دارای کهارمی نویسهی بهه  کلماتی که در نمایشهنامه 

و نحهوی  تر از مفاهیو لغهوی و صهرف   مفهومی وسیع
. تفاوت کلام دراماتیک با کلام عهادی نیهز در   آنهاست

ههای  نویسی ازطریهق موقعیهت  ه نمایشنامهاین است ک
و در ارتباط با خصوصهیات   آوردخاصی که فراهو می

، اجتماعی و روانی اشخاصی که این کلمات را جسمی
بخشد که در کلام عادی ، نیرویی به آن میدارندبیان می

گهاه  ؛ و اگر هو چنین کیفیتی گاهجود نداردو معمولی و
و بر اثر رعایت  عمد و اندیشه، از روی در آن بروز کند

 .وجود نیامده استضوابطی خاص به
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وقتی دربارۀ زبان نمایشنامه یا زبهان نمایشهی صهحبت     
، . همان چیزی کهه از راسهین  ، منظور متن استکنیومی

صورت وایگان یا کلمه جامانده و بهشکسپیر و مولیر به
آن هایی که در یک جلد نگاشته شده و بهه  ، کلمهاست

. نمایشنامه ادبیت خهود را  گویندیک جلد نمایشنامه می
، چهون  دارد همیشه زبان نمایشنامه زمهان حهال اسهت   

زمانی است که در حالِ اتفهاق افتهادن اسهت و پیشهینه     
ضهی  صورت پیشینی بگویند و با فعهل ما ندارد و اگر به

؛ یعنی هنگهامی  نمایی استکار ببرند، یک نوع گذشتهبه
، زمهان  کار ببرنهد را در تئاتر به Flash backکه بخواهند 

طهور طبیعهی   ، ولی بهه کنندنمایشنامه را زمان ماضی می
طهور اسههت کهه مها اگههر بخهواهیو در زنههدگی     همهان 
کهار  ، زبانمهان را بها فعهل ماضهی بهه     نمایی کنیوگذشته
این زبان یک تعریف کارگهاهی دارد و خیلهی   بریو. می

بهان بایهد حهس داشهته     گویند این ز. میمتعارف است
، ، افشهای شخصهیت بکنهد   ، حرکت داشته باشهد باشد

. حهال  داستان را پیش ببرد و ایجاد فضا و حالت بکنهد 
، فوراً با کنیوبه زبان نمایشنامه صحبت میوقتی ما راجع
. زبهان  شویورو میها روبهسبک ها و، گونهمقولۀ یانرها
، زبان ، زبان کلاسیک، زبان ملودرام، زبان کمدیترایدی

 .مدرنهای پسترمانتیک و زبان نمایشنامه
؛ یعنی باید اصولاً ادعای ادبیات این است که ادبیت دارد

زبان ادبی، از نظر ادبیت، از زبان متعارف جهدا شهود و   
بها زبهان متعهارف یکهی      اگر از نظر ادبیت جدا نشهود، 

از  ؛ پس اگر معتقد باشیو که نمایشهنامه شهکلی  شودمی
ادبیات است، باید زبان نمایشنامه ادبیت خاص خهود را  

هها  . ادبیت همان چیزی است که فرمالیستداشته باشد
دهد دنبال آن بودند: چه چیزی به کلام وجهۀ ادبی میبه

؟ نمایشهنامه  نهد کانگیزش میپروراند یا خیالو آن را می

و دستور صحنه و راهنمهای صهحنه    ترکیبی از دیالو 
. راهنمای صحنه و دسهتور صهحنه وجههۀ ادبهی     است

، امهها در رسههانی اسههتنههدارد و بیشههتر زبههان اطههلاع 
 دههد وشنود زبان نمایشهنامه خهود را نشهان مهی    گفت

 (.140: 1384، )ناظرزاده
 گرایی(زبان آرکائیسو )باستان

، ، دیهرین ، گذشهته قدیو»معنی سو در لغت بهوایۀ آرکائی
گرایهی یعنهی   ل وایه( و باسهتان ، ذی)معین است« دیرینه

و دراصطلاح ادبهی عبهارت    گرایش به گذشته و قدیو
کاربرد کلمهات منسهوخ یها شهیوۀ مهجهور و       است از

توانهد  از آنجا که زبهان نمهی  . »غیرمتداول در زبان امروز
تبهع  اشته باشد و همهواره بهه  ای دصورت ثابت و یگانه

رات ، دسهتخوش تغییه  ها و تحولات جامعهه دگرگونی
ههها و ، ویژگههیای از تههاریخ، در هههر دورهشههودمههی

کند که شکل آن را از زبان دورۀ قبل مشخصاتی پیدا می
، توان در بررسی تاریخ یک زبان، لذا میسازدمتمایز می

ال کهرد و  ترین صورت دنبسیر تحولات آن را از قدیو
تغییرات و تحولات و قوانین حاکو بر آن تحهولات را  

 (.37:1376، )باقری« ریخ آن زبان تعیین کرددر طول تا
های تبدیل زبان عادی گفتهار بهه زبهان    یکی از تکنیک 

عبارتی بهرای تبهدیل یهک     ؛ بهگرایی استشعر، باستان
، هنجهارگریزی و انحهراف از فهرم    کلام عادی به شعر

آید که در چند مقوله قابل بررسهی اسهت کهه    میپدید 
 باشد.گرایی )آرکائیسو( مینها باستایکی از آن مقوله

گرایی( مستلزم تأمل در در  اصطلاح آرکائیسو )باستان
. تغییر و تحول زبهان، چهه در   زبان و تحولات آن است

حوزۀ وایگان و چه در حوزۀ نحهوی، در طهول زمهان    
وایگهان از چرخهۀ کهاربرد     امری بدیهی است. همواره

، ی جدیدهازبانی خارج و کلمات جدید یا احیاناً تلفظ
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. این امردربارۀ نحهو نیزصهادق   گردندجایگزین آنها می
 .است

، امها  زبان هر شاعر باید به زبان عصر خود نزدیک باشد
گاهی شاعر برای تشخ  بخشیدن به شعر یا تهأثیر آن  

سهنتی و قهدیمی در   کردن فضای در مخاطب و یا زنده
بهره شعر خود از وایگان و نحو گذشته و مترو  زبان 

. البته نامندگرا میجوید که در این صورت او را کهنمی
نحوۀ استفادۀ شاعر از این امکانات زبانی به توانایی ههر  

 .گرددشاعر برمی
ای به سبک هر گونهاستفاده از عناصر و وایگان کهن به

و باعهث برجسهتگی کهلام او     بخشدشاعر عظمت می
 (.45:1391، )فتوحی گرددمی
ازمیلاد که یونانیان شروع بهه  های سدۀ هفتو قبلنیمهاز 

تهر  های کههن گرفته از تمدنپرورش فنون و آرای الهام
مانند مصر و خهاور نزدیهک کردنهد، ایهن دوره را نیهز      

. دوران موسوم به آرکائیک بها شهروع   نامندآرکائیک می
؛ ازمیلاد پایان گرفتیی در اوایل قرن پنجو قبلهاجنگ

، عهد عتیهق و دوران کههن نیهز    به آرکائیکدر فارسی 
ههای دقیقهی محسهوب    گوینهد کهه خیلهی معهادل    می
در شهعر   19. در اروپا آرکائیسو تا پایان قهرن  شوندنمی

« ادموند اسپنسهر ». شاعر معروف انگلیسی رواج داشت
برای بازآفرینی فضا و « پریانملکۀ »در اثر منظوم بلندش 

ن وسهطی نهوعی   روحیۀ سلحشوری و فداکاری قهرو 
پهردازی  برد که بخشی از آن کهنهکارمیزبان شاعرانه به

در آثار خهود از نحهو و نظهام وایگهانی     « میلتون. »است
، شهد ای محسهوب مهی  لاتین که در زمان او زبان مرده

 .استفاده کرده است
 (.272: 1370، )دیچز 

آرکائیسو در ایهران از اواخهر دوران قاجهار در عرصهۀ     
اجتماع و سیاست جامعۀ ایرانی پدیدار گشت  ،فرهنگی

و در اصطلاح ادبی عبارت از کاربرد کلمات منسوخ یا 
. شههیوۀ مهجههور و غیرمتههداول در زبههان امههروز اسههت

 (.1: 1380)بیگدلو، 
 گرایی(:علل گرایش به زبان آرکائیسو )باستان

های های امروزی و بازآفرینی جلوهی در نوشتهگرایکهن
، علل زیادی دارد که گراییاز رهگذر کهنزبان تاریخی 

 :اند ازبرخی از آنها عبارت
 برانگیختن حس نوستالهیک

، احساس دلتنگی برای گذشته و های کهن زبانصورت
ههای دور را در خواننهده   غو غربت نسهبت بهه زمهان   

ههای اغلهب   دیهد خهاطره  انگیهزد و موجهب تج  برمی
 .شودخوشایند می
 تداوم فرهنگ

واننده عناصر زبانی گذشته را در سخن روزگار وقتی خ
، احسهاس پیونهد بها ادوار پیشهین در او     شنودخود می

، دوشهادوش  های کهن زبان. صورتشودبرانگیخته می
 .تلمیح و اسطوره این نقش را برعهده دارند

 شکوه و والایی
کند کهه از  طبعاً شکوه و وقاری را تداعی میزبان کهن 

. یات ماندگار است و طنین والایی دارددستاوردهای ادب
: گویهد ( منتقهد انگلیسهی مهی   1987ساموئل جانسون )

. در بخشهد ، شکوه و فخامهت مهی  وایۀ کهن به سبک»
ای رازآمیز و مقهدس  ، زبان باستان جلوهبرخی نوشتارها
 (.254:1391، )فتوحی« بخشدبه سبک می

 برجسته و ممتازسازی زبان
، ولهی  شهود طهور خودکهار ادرا  مهی   زبان عادی بهه »

ها زبان را ناآشنا و جریان ادرا  را دچهار  سازیبرجسته
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های لفظی و ، آرایه. آنچه را در علو بلاغتکندوقفه می
سهاز  ، همگی در شمار عناصر برجسهته نامندمعنایی می

، ههای تهازه  سهازی اسهتعاره  ایه. نووشوندمحسوب می
، پهارادوکس و ...  گرایهی ، کههن دسهتورمند های ناجمله

 (.164: )همان« سازی هستندهمگی از انواع برجسته
 افزایش توان موسیقایی اثر

آنهها   شناسهیک چگونگی کاربرد آواها و تأثیرات زیبایی
. بخش عمدۀ شودباعث ایجاد ریتو و آهنگ در متن می

ههای آوایهی سهبک    های موسیقایی حاصل لایهزیبایی
، . تغییرات آوایی به ظاهر و برونۀ زبان تعلق دارنهد ستا

. عوامهل  گذارنهد های معنایی نیز تأثیر مهی اما بر ساخت
ایجاد توان موسیقایی در یک نوشته مختلف است که از 

ههای لفظهی و   توان کاربرد آرایهترین عوامل آن میمهو
ههای  های مناسب و کهاربرد گونهه  وایه ، انتخابمعنایی
 (164: .)همانو تاریخی زبان را نام بردمحلی 

 خروج از زبان متعارف
تعبیههری ، یهها بهههخههروج از زبههان عههادی و خودکههار 

زدایی و ناآشناسازی زبان با هدف افزایش زمهان  آشنایی
شناختی از تعاریف سبک ادرا  حسی و مقاصد زیبایی

های ناآشنا و غیرمعمول ت. وایهدر روش فرمالیستی اس
. ههای نوسهاخته  ، وایهههای ناشهناخته  : وایهندادو دسته
دلیل عدم کهاربرد  های ناشناخته از خود زبانند، اما بهوایه

انهد و در زبهان   های ناشناختۀ زبان رانده شهده به بخش
، ههای کههن و قهدیمی   ؛ ماننهد وایه معیار رواج ندارنهد 

های محلی و اقلیمهی و ...،  ، نامههای گویش و لهجوایه
هایی کهه نویسهنده یها شهاعر براسهاس قیهاس       یهاما وا

و پیش از آن در زبان وجود نداشهته،   سازددستوری می
 (.165)همان:  مشهورند« نووایه»به 

زبان آرکائیک و شکیل به ویهژه در  از  در دنیای نمایش بکارگیری 
بهوده بسهیار رایهج     نیز سبقه آثار تاریخی و ادبی که پیشینه و دارای

ته دلایل فراوان دیگری می تواند درخلق یک اثهر  است که صد الب
نمایشی با ویژگی های یاد شده موثر باشد .از این رو به چگهونگی  
 و کارکرد آن در دنیای نمایش  تا همین مقدار را بسنده می نماییو .
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 منظومه حلاج و جنبه های نمایشی آن 

 ع ار نیشابوری 

 یحیی ایل بیگی    

 نمایشی  پهوهشگرکارشنا  ارشد ادبیاو 

هایی کوتاه از الاولیا با روایت داستان عطار در تذکره

های او را به زندگی هر شخصیت، صفات و ویژگی

گذارد. بدین شکل که ابتدا روایت خویش را نمایش می

ای که به ن ر مسجع نوشته شده است؛ آغاز مقدمهبا 

کند. وی در این مقدمه با توجه به مقام و منزلت می

رابرای آنها هایش صفاتیمعنوی شخصیت اجتماعی و

شمردکه بیانگرابعاد گوناگون شخصیتی آنهاست. برمی

کند که در سپس داستانی کوتاه ازحال وی نقل می

ت. بلکه معرف حقیقت واجد ساختار کلاسیک نیس

باشد؛ و پس از ای برجسته و غالب شخصیت میجنبه

لاولیا داستان اکند. درتذکرهرا آغازمی نیاین مقدمه، داستا

اصلی که دارای ساختار ارسطویی باشد وجود ندارد؛ 

 بلکه ذکر هرشخصیت، ساختاری اپیزودیک دارد واز

های کوتاه موقعیت هایروایت ازمتشکل هایمجموعه

 ستانی و سخنان موجز تشکیل شده است.دا

 ریختاری:)گونه های نمایشی(.هایساخت مایه

ها و بسیاری از فرهنگی های نمایشی به نوشتهگونه

 شوند:های تئوری نمایش به پنج دسته تقسیو میکتاب

فارس )لوده  -4ملودرام،  -3کمدی،  -2تژایدی،  -1

مورد فوق، ترایدی کمدی، علاوه بر پنج  -5بازی(، 

 .بندی وارد کردرا نیز در این دسته"درام"شاید بتوان 

  جنبه های نمایشنامه ای

 themeدرون مایه : 

          داستان خود معمولاً یک گارشنویسنده برای نهر 

          ی آن قرار ایده ی اصلی دارد که داستان را بر پایه

داستان را دهد؛ آن فکر و اندیشه ، درون مایه ی می

 شکل می دهد.

فکر "دراصطلاح ادبیات،درونمایه و مضمون عبارت از 

ه در اصلی ومسلع در هر اثر است؛ خع یا رشته ای ک

های داستان را به شود و موقعیتخلال اثر کشیده می

  ی هراثریدهد و درواقع درون مایههو پیوند می

    "دهد.می  جهت فکری و ادراکی نویسنده اش را نشان

 (131:1380)داد،

برای کشف درون مایه ی هر اثر نیاز به ایجاد ارتباطی 

ند که بین آن اثر و دنیای بیرون است و ارتباطات هست

 (23:1377می سازند. )میرصادقی، معنا را 

نویسندگان اغلب درون مایه های داستان خود را به 

و کنند؛ م لاً آن را درافکار طورغیرمستقیو بیان می

خیالات شخصیت های داستان می گنجانند . هر چه 
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درون مایه ظریف تر و غیرصریح تر باشد تأثیر بیشتری 

 بر خواننده می گذارد.

ی قابل ذکر این که درون مایه با موضوع اثر  نکته

تفاوت دارد . موضوع اندیشه ی کلی و زیر بنای داستان 

         یا شعراست درحالی که درون مایه ازآن به دست 

 "رق  مر "آید. برای نمونه موضوع داستان های می

هدیه ی "صادق هدایت و"آیینه ی عشق"بزر  علوی،

ت. و آنچه سه داستان را او.هنری، هرسه عشق اس "م 

           درون  کند درون مایه است. زیرامی ازهو متمایز

مایه ی هریک این داستان ها از جهان بینی و تجربیات 

 نویسندگان آنها مایه می گیرد.خاص 

و در داستان حلاجَ نیز عشق و شوریدگی و مر  در 

راه عشق و پافشاری در عقیده ومذهب می تواند درون 

 و مضمون باشد. مایه

چندانی صبر  "پس خواستند تا زبانش ببرند. گفت :-

رو سوی آسمان کرد و گفت:  "کن تا سخنی بگویو

دارند محرومشان مگردان تومیالهی براین رنج که از بهر 

                         .              نصیب مکناین دولتشان بی و از

 (518:1386)استعلامی، 

عشق "درویشی درآن میان از او پرسید که:نقل است که 

آن  "امروز بینی و فردا و پس فردا"گفت: "چیست؟

 روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سیوم روز به باد

 (516)همان:-یعنی عشق این است -دادند.

 نهاد مایه )تم(

های اخلاقی، عرفانی آثار عطار، جملگی متضمن آموزه

ی ا نیز نهاد مایه بر پایهالاولیو فلسفی است. در تذکره

بیان مفاهیو عرفانی و اخلاقی شکل گرفته است. 

ای ناب مایه منصور حلاج با آگاهی های نمایشنامهجنبه

برای رسیدن به وصال خود و رسیدن به حق کامل 

کند. این اندیشه تلاش در راستای رسیدن به تلاش می

 نشیند و از امانتداری خود کوتاهحق گامی عقب نمی

 آید تا به حق برسد.نمی

های این داستان عشق و شوریدگی و نهاد مایه نهاد مایه

 مرد در راه عشق است.

ولین سفر خود به سالگی در ا 18ناب مایه حلاج در 

های زیادی را در سفر و درمحضر علما تستر رفت سال

گذرانید و دراین مدت به درجات عالیه رسید اما به 

هایی که عمرو بن ع مان هدلیل حسد مردمان و نام

مکلی درمذمت اوبه خوزستان فرستاد دلگیرشد و 

ی تصوف ازتن به درکرد. پس ازآن به سفر جامه

اسرار حق با مردم سخن گفت و پرداخت و در مورد 

به این سبب در نزد آنان محبوبیت یافت و به همراه 

جمعی از صوفیان عازم مکه گشت. اما در آنجا یعقوب 

ه سحر منسوبش کرد. پس از آن تصمیو نهر جوری ب

د و مردم را به دین حق دعوت وگرفت تا بلاد شر  ر

ق کند. در بازگشت نوعی دگرگونی در او پیدا شد و خل

را به معنویات فراخواند اما کسی سخنان او را در نیافت 

ای که از پنجاه شهر بیرونش کردند و روزگار به گونه

ل وی را به خلیفه گفتند عجیبی پیدا کرد. سرانجام احوا

« انا الحق»و عزم برکشتن وی کردند. از آن رو که وی 

گفت به دستور خلیفه او را یکسال به زندان انداختند می

رانجام اور را به میدان شهر برده بروی سنگ زدند س
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سپس دستها و پاهایش را بریدند و چشمهایش را بر 

در آخر  اش را قطع کرده وکندند زبان و گوش و بینی

سر از بدنش جدا کردند و چون از تک تک اندام او 

سوزاندند و  خاست جسدش راآواز انا الحق برمی

له طغیان کرد و به خاکسترش را به دجله ریختند. دج

ی شیخ را به لب رودخانه بردند تا آرام ناچار خرقه

گرفت پس خاکستر بدنش را جمع کرده به خا  

 سپردند.

 بن اندیشه:

ه به مقام معرفت رسد بر او وحی فرستد و سر چون بند

او گنگ گردانند تا هیچ خاطر نیاید او را مگر خاطر حق 

ن برخیزد و نیز و چون عشق در میان آید وجود از میا

در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نیابند 

 الا به خون.

 

 ی داستانینقشه

م گرفته ای انجاالاولیا به گونهچینش رویدادها در تذکره

است که اثر فاقد ساختار اوج گاهی )ارسطویی( است. 

هر داستان شامل تعدادی رویداد است که با هدف تأمل 

گویی اند. نه به قصد قصهه شدهبر معنا در کنار هو چید

اثری »الاولیا را طور کلی تذکرهتوان بهبر این اساس می

یا )اپیزودیک( قلمداد کرد. با این « بخش رویدادی

ها( دارای ساختار وضیح که هر یک ازاپیزودها )روایتت

 اوج گاهی است.

ی داستانی: روایت حلاج دارای ساختار اوجگاهی نقشه

ی نام بردن یک رویداد به عنوان نقطهاست هر چند که 

نشیب کاری دشوار  اوج برای این داستان پرفراز و

ای را که حسین حلاج نماید اما شاید بتوان لحظهمی

خواهد و در آن حال به از بریدن زبانش امان می قبل

 ی اوج قلمداد کرد.پردازد به عنوان نقطهمناجات می

 شخصیت و شخصیت پردازی

 منصور حلاجحسین بن 

ابوالمغیث حسین بن منصور حلاج،جنحال برانگیزترین 

شخصیت تاریخ تصوف اسلامی است. او درحدود 

رس هجری قمری در نزدیکی بیضای فا 244سال 

ی متولد شدو درواسع بزر  شد. درمورد علت تسمیه

او را حلاج از آن »گوید: الاولیا میاو عطار در تذکره

ر پنبه برگذشت اشارتی کرد. در گفتند که یک بار به انبا

رویه « حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر شد.

نویسد: حلاج به معنی آرنالدرز به نقل از ماسینیون می

زن است واعطای این نام به حسین به منصور از  پنبه

ها و قلوب مستمعین را با این جهت است که او وجدان

، ص 10ساخت. )ایراد مواعظ و حکو پا  و مصفا می

(. اوسفرهای بسیارکرد سرانجام به بغداد بازگشت 228

هایش در وحدت با حق ودرآنجاسخنان تند وموعظه

ی بودن دستگیر کنند و سبب شد که او را به اتهام حلول

ساختند و  به زندان بیفکنند. عاقبت به مر  محکومش

هجری قمری وی را به  309القعده سال دی 29در 

ه قتل رساندند حلاج کتابهای چند نوشته طرز فجیعی ب

 و اشعار زیادی سروده است.
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هر یک از افرادی که درداستان حضور دارند شخصیت 

یکی »ه دو موضوع است کنندنامند و شخصیت بیانمی

محاکات یا تقلیدی که در بازنمایی وجود دارد. دیگری 

ها در سازوکارهای زبانی که موجودیت شخصیت

 (192: 1385مکاریک، )« گروی آن است

نویسنده هریک با خصوصیات اخلاقی و روحی معینی 

آفریند و انگیزه رفتار و در دنیای داستان و نمایشنامه می

ته شده هو ازخصوصیات خلقی و گفتار اشخاص ساخ

 گیرد.روانی آنها مایه می

ه دداستان به توانایی نویسنهاینحوه پرداخت شخصیت

های واقعی و نیز ت آدمدر کنجکاوی و دقت و شخصی

 استفاده درست و اصولی از زبان بستگی دارد.

های داستان به دو گروه ساده شخصیت »از نظر فورستر 

(flat)  و جامع(round) شوند.بندی میطبقه » 

تراند و شامل چند ویژگی های جامع پیچیدهشخصیت

ها این گونه شخصیتمشخ  هستند و معیار این

کننده به شگفتی وا ای اقناعخواننده را به گونهاست که 

دارند پس اگر شخصیتی خواننده را متعجب کند جامع 

کند شخصیت است اما اگرمتعجب سازد اما قانع

کند. )فورستر، ر میهاست که به جامعیت تظاای ساده

1384  :94-108) 

هایی که میرصادقی درباره شخصیت بندیاز دیگرتقسیو

و پویا  (staticcharacters)یت ایستا نگارد شخصمی

(pynamic chararacters)  است: شخصیت ایستا

 حتی اگر–شخصیتی که در طول داستان تغییر نکند 

یربپذیرد حال آنکه شخصیت جامع باشد یا اندکی تغی

پویا در نقطه مقابل شخصیت ایستا ایستاده است و 

داستان شود و به موازات پیشرفت دچار دگردیسی می

بینی این ها و حتی جهانافکار، خصوصیات وخصلت

شود: البته تغییر شخصیتی باید به شخصیت دگرگون می

تدریج و طبق منطق داستان صورت پذیرد و برای 

-93: 1376باورپذیر جلوه کند. )میرصادقی،  خواننده

96) 

توان به انواع شخصیت ها میدر ادامه بحث شخصیت

 د از:اشاره کرد که عبارتن
 (stero types)های قالبی شخصیت -1

 (stock characters)های قراردادی شخصیت -2

 (typicai characters)های نوعی شخصیت -3

 (allegorical characters)های تم یلی شخصیت -4

 (symbolicalcharacters)نمادین هایشخصیت -5

 (104-96)ر.   همان، 

در مقدمه داستان عطار ابتدا به ذکر حسین بن منصور 

پرداخته است که علاوه بر معرفی شخصیت وی 

گویای زندگی وسرانجام او نیز هست و با آمدن عبارت 

 یابد که با داستانیمی درخواننده « قتیل الله فی سبیل الله»

ترایدیک و مر  دلخراش روبروست. علو، درایت، 

بلاغت  تسلع وی در شجاعت، صداقت، فصاحت، 

بیان اسرار و معارف و نیزتوانایی او درسرودن تصنیفات 

 عرفانی ازدیگرصفاتی است که عطاربرای حلاج بر

شمرد. پس نظردیگران را درباره شخصیت و اعتقاد می

حر و کفر و تولی به کند و او را معتقد به ساو بیان می

 داند.حلول و اتحاد می
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ها ضعیف است چون انپردازی دراین داستشخصیت

 شخصیت همانند غیرداستانی است بنابراینحکایت

 های امروزی صورت نگرفته است.پردازی داستان

جنید  به توانهای دیگر این داستان میاز شخصیت

و بغدادی، شبلی، عرفای هو عصر، صوفیان و قاضی 

 حاکو شرع اشاره کرد.

ور دارای های بالا حسین بن منصبندیبا توجه به تقسیو

های مختلفی شخصیت جامع و پیچیده است و ویژگی

کند. را داراست و با رفتار عجیبش خواننده را قانع می

کار  -رحمه الله علیه -حسین حسن ابن منصور حلاج»

 او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را

 (509: 1386)عطار، ...« بود 

لی و ابوعبدالله خفیف وشب"موافقان شخصیت او

که او –الا ماشاالله -ابوالقاسو قشیری و جمله متاخران 

 (509) همان :           را قبول کردند.

که در این میان شبلی هو رای و هو اندیشه با حلاج 

به طوری که خودش شبلی  .شخصیت ثابتی نداشت

اما مرا به  .من وحلاج از یک مشربیوگفته است: 

دیوانگی نسبت کردند خلاص یافتو و حسین را عقل 

 (510)همان : .او هلا  کرد

عمر بن ع مان مکی ازمخالفان حلاج و ضد شخصیت 

ها نوشت به خوزستان در باب او نامه"بود به طوری که 

 .در چشو آن قوم قبیح گردانیدرا   "حلاج"و احوال او

 (511)همان . 

شود شخصیت معرفی می ابو یعقوب نهرجوری ضد

 چون به مکه رسید یعقوب نهرجوری به سحرش "

 ) همان ( ."منسوب کرد

جنید دارای شخصیت ثابتی است و شخصیت او در 

کند و فتوای خود را طبق ظواهر و کل داستان تغییر نمی

یعنی -"نحن نحکو بالظاهر"کندشواهد موجود بیان می

است اما  تن است و فتوای بر ظاهربر ظاهر حال کش

 باطن را خدای داند .

ابو یعقوب اقطع از یاران جنید بغدادی اصلا از بصره و 

بیشتر ساکن بغداد و در آخر عمر در مکه مجاور شده 

 .بود شخصیت ثابتی است

 شخصیت وشخصیت پردازی 

دگرگونی این  ویژگی شخصیت حلاج تحول و

به ".خشدبنه میشخصیت است که به وی چهره چندگا

ی ارسطو تحول رویداد بزرگی است در طرح گفته

و عبارت ازدگرگونی درعمل نمایش  .ای ترایدیپیچیده

ای که موقعیت شخصیت را نیز دچار گونهاست به

 .(54ص28دگرگونی کند)

ی ذکر حسین بن منصور، عطار چنان از او یاد در مقدمه

زندگی کرده که علاوه بر معرفی شخصیت وی گویای 

 "قتیل الله فی سبیل الله"او نیزهست با آمدن  و سرانجام

یابد که با داستانی تراییک ومرگی خواننده درمی

علو ودرایت شجاعت و صداقت  .دلخراش روبروست

فصاحت و بلاغت وتسلع وی در بیان اسرار و معارف 

و نیز توانایی او در سرودن تصنیفات عرفانی از دیگر 

سپس  .شماردبرای حلاج برمی صفاتی است که عطار
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و  .تولی به حلول .کفر .اعتقاد دیگران را در مورد سحر

ی دریای آن غرقه"عبارت  .کندوی بیان می.اتحاد 

توان رو که میاز آن .واجد معنایی استعاری است "مواج

هو آن را به حالت غرقه شدن حلاج در دریای عشق 

اکستر بدنش الهی نسبت داد و هو به سرانجام او که خ

ی عطار ناخشنودی )یا به گفته.  ه دجله ریختندرا ب

پروایی (مشایخ هو عصر وی ازسرمستی و بی.حسادت

شود که سرانجام سبب مر  می .او در کلام بوده است

حلاج در ریاضت و عبادت مانندی نداشت توکل و 

کند که به هنگام بریدن اخلاص در او آنجا تجلی می

الهی برای رنج  .نداهد تا مناجات کخوزبانش مجالی می

شان مگردان. و از این دارند محرومکه از بهر تو می

نصیب مکن الحمدلله که دست و پای شان بیدولت

ی من بریدند درراه تو و اگرسر ازتن بازکنند در مشاهده

او که معرفت را دیدن اشیا  .(593ص  30) "جلال تو

گیرد برمی.ازدنیا داند یک قدم و هلا  همه درمعنی می

رسد و بدین سان و یک قدم از عقبی. و به مولی می

او از  .آوردشود وندای اناالحق برمیدرتوحید فنا می

به آنها عینیت  گوید وخود نیززهد وصبرسخن می

خرت به آ .زهد نفس است .دنیا بگذاشتن .بخشدمی

 .جان و ... و تر  خود گفتن زهد.بگذاشتن زهد دل 

ت که دست و پای او ببرند و از دار آویزند صبر آن اس

کنند ( وعجب آنکه این همه با خود او می589ص 30)

و چه کس جز عاشق قادر است بر این بلا لبخند زند و 

 در این رنج شکرگزاری کند؟

 

 در مقام انسان :

شود که گونه یاد میساده و درویشاز حلاج با ظاهری 

ت. اما علیرغو این ای زاهدانه بخشیده اسبه او چهره

ضمیری  .پیرایه وی مردی شجاع ومقتدر استظاهر بی

روشن و صاف دارد و به کرم و عنایت خداوند امیدوار 

 .است

 در مقام عاشق:

حلاج مردی است اهل دل برای معشوق دنیایی هر چه 

دهد وعشقش نسبت به معشوق، م میدر توان دارد انجا

ها را به سختی او در این راه .شدید و خالصانه است

وخداوند وی را سربلندی و عزت  .خردجان می

 .بخشدمی

 

 در مقام همسر:

در بین بسیاری از صوفیان تر  دنیا و زن مرسوم بوده 

حلاج پدری مهربان و آگاه است و  .در مقام پدر  .است

تعالی پرورش و محبت به  درعین اطاعت باری

ای ارف مقدمهدر مقام ع .اش را نیز در نظر داردفرزندان

که عطار در آن به معرفی حلاج پرداخته خواننده را با 

خشنودی از  .سازدآشنا می شخصیت و زندگی او

خواسته خداوند و تسلیو به رضای او مقامی است که 

 .حلاج بدان دست یافته است

 زمان و مکان:

گیرد زمان و مکانی را که در عمل داستان صورت می

ها تنها ف از زمینه در داستانگویند اما هدمی "صحنه"
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نشان دادن محل و زمان و وقوع رخداد نیست بلکه 

زمینه اثر به تصویر کشیدن اوضاع و احوالی است که "

شود و باعث آشنایی خواننده با شخصیتهای داستان می

مان شناخت و آگاهی کسب خواننده نسبت به قهر

 (181:1374)شمیسا.."کندمی

های داستان در واع اعمال و کنشبه عبارت دیگر تمام ان

رو صحنه باید طوری گیرد. از اینصحنه صورت می

ترسیو شود که خواننده بتواند آن را در ذهن تداعی کند 

و بدین ترتیب باعث باورپذیری وقوع داستان نزد 

ردازی را باید جزئی از عناصری پخواننده شود. صحنه

دخالت  بندی و داستانبه حساب آورد که در سازمان

 .مستقیو یا غیرمستقیو داشته باشد

 طور کلی صحنه سه وظیفه اساسی در داستان دارد:به

ها محلی برای زندگی شخصیتفراهو آوردن -1

 و وقایع داستان

ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داستان  -2

انگیزی شومی ترسناکی و و یا غو حالت شادمانی

ای داستان شاعرانی که خواننده به محض ورود به دنی

 کندحس می

رفتار  محیطی که اگر بر به وجود آوردن -3

کننده ها و وقوع حوادث تاثیر عمیق و تعیینشخصیت

 .به جا نگذارد دست کو در نتیجه آنها موثر واقع شود

 (452-451:1376)میر صادقی .

صحنه و فضا و زمینه داستان مربوط به )باب الطاق( 

دیگر است که با توجه مکه و شهرهای  اهواز . بغداد .

به عبارات و الفا  موجود در داستان زمینه اعتقادی. 

طور کلی عرفانی و صوفیانه بر داستان حاکو است به

ها و چگونگی صحنه و فضای اسارت و تحمل سختی

هایی که آراییکشد و صحنهرا به تصویر می قتل حلاج

حلاج تصویرهای ذهنی مناسب عطار درپوشش ومنش

از جمله پوشیدن .مخاطب تداعی کرده است در ذهن 

قبا. مرقع. میزری )شال( که بر کمر بسته و طیلسان )ردا( 

پردازی که آن را که بردوش انداخته است. و چهره

به چهره  عطارهنگامی که حسین دست خون آلود

کند که به دلیل مالد و در توضیح کار خویش بیان میمی

است و او  شده "رخسارش زرد"رفتن خون زیاد 

کند و رنگی که با اشاره  "گلگون"خواهد آن را می

بندد سرخی عطار و تاثیرفضا در ذهن خواننده نقش می

 .خون حسین است

 ها که عطار آن راطور م ال به برخی از این صحنهبه

 کنیو:خلق کرده اشاره می

چون به زیر طاقش بردند به باب الطاق.پای بر نردبان "

 چیست؟ گفتند حال نهاد.

و میزری در میان  .دار است گفت: معراج مردان سر

 ."داشت و طیلسانی بردوش

 (517-516:1386)عطار 

نقل است که شب اول که او را حبس کردند بیامدند و 

 )همان(.ندیدنداو را در زندان 

روایت اصلی که به شرح زندگانی و مر  حسین بن 

لگی تا سا 18 پردازد فاصله زمانی بینمنصور حلاج می

عطار در ابتدای  .گیردسالگی را در برمی 65 مر  وی

های سلو  حلاج را ذکر داستان مدت زمان دوره
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یابد و نزد اما از وقتی که به اسرار وقوف می .کندمی

دیگر سخنی از زمان  .شودمقبول واقع می خاص و عام

آید و به ذکر روایات و شرح احوال او اکتفا به میان نمی

 .افتدی قتل حلاج در سه روز اتفاق میواقعه .شودمی

 .کنندبدنش جدا می در پایان روز اول نماز شام سر از

و روز سوم خاکسترش  .سوزانندروز دیگر بدنش را می

تستر، بصره، بغداد، حجاز، مکه و  .دریزنرا به دجله می

بسیاری شهرهای دیگر از مکانهایی هستند که عطار نام 

نمایشی و محل رویداد اصلی در بغداد برد اما مکان می

 .است

 فضا و حالت: 

ها اهمیت در این روایت آنچه درمورد حالت شخصیت

گیرد و یابد کنشی است که براساس حالت انجام میمی

از همان آغاز رنجیدن عمروبن  .بردپیش میداستان را 

شود که او با ع مان مکی از حسین حلاج سبب می

د مقدمات کشتن حسین را هر چند های متعدنگارینامه

سپس علی بن عیسی وزیر .غیرمستقیو فراهو آورد 

شورد و بدینوسیله حسین حلاج خلیفه بر علیه وی می

دهند فضای پس افتد و امر به کشتن اومیبه زندان می

از قتل حسین بن منصور نیز بسیار زیبا توصیف شد 

و  هاست. طغیان دجله با ریختن خاکستر حلاج در آن

ی او فضایی هولنا  و در آرام گرفتنش با آوردن خرقه

 .آفریندانگیز میعین حال حزن

 

 

 نفتا شنود:

گفت وگو. یکی ازعناصر مهو داستان است که پیرنگ "

گذارد و و درونمایه را به نمایش می دهدرا گسترش می

کند و عمل داستانی را به ها را معرفی میشخصیت

 (463:1379.)میرصادقی."بردپیش می

وگوهای فراوانی از حلاج را مشاهده  در داستان گفت

خصوصیات روحی وخلقی  که بیانگر کنیومی

 های مهو شخصیتهاست درواقع یکی ازراهشخصیت

تواند از طریق رود و نویسنده میشمار میپردازی نیز به 

تمام اطلاعات مربوط به آن  ، گفتگوی دو شخصیت

 .را برای خواننده بازگو کند دو و نیز تمام داستان

شوند هایی از داستان که در گفتگوها آشکار میقسمت

کننده و واقعی است یا کنند که آیا داستان قانعتعیین می

ز طریق نوع صحبت های داستان اشخصیت"و .نه

 (136:2ج1376)انوشه "گیرندجا نمی آنهاومطالبکردن

طور ها یا بهطور کلی صحبتی را که در میان شخصیتبه

تر در افکار شخصیت واحدی در هر کار ادبی گسترده

 (466:1379)میرصادقی..نامندگیرد گفتگومیصورت می

داستانی دارد و ی روایتی.ادبی و این داستان بیشتر جنبه

کلمات تنها به عنوان آرایش و زیور داستان نیستند بلکه 

کنند و ویژگیهای روحی در پیشرفت داستان کمک می

دهند و با آوردن کلمات و و اخلاقی افراد را نشان می

عبارات تأثیرگذار ارتباط مستقیو و نزدیکی با خواننده 

ی در بینی و فرا اندیشو نوعی روشن .کنندبرقرارمی

ای که برخی از این زند به گونهگفتگوها موج می
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ها و جاندار سال گفتگوها در قالب کلمات قصار و

طب جا خوش کرده است و چون ها در ذهن مخاقرن

 چرخد.ها میالم ل در سر زبانضرب

...و  "نحن نحکو باالظاهر"جنید جواب فتوی نوشت که

 (511:1386)عطار 

اگر مقبول بود به "او گفت و ابوالقاسو قشیری در حق

رد خلق مردود نگردد و اگر مردد بود به قبول خلق 

 (509)همان: ."مقبول نگردد

د باشد که سرچوب پاره سرخ زو"جنید او راگفت

آن روز که من سرچوب پاره سرخ "حسین گفت."کنی

 (511)همان :"ی اهل صورت پوشی کنو تو جامه

انا الحق "گفت: یجمله بر قتل او اتفاق کردند از آنکه م

بلی همه اوست شما "گفت: "هوالحق"گفتند بگو"

گمشده است؟ بلی که حسین گمشده  گویید که:می

 (514)همان : ".ع گو نشود و کو نگردداست. بحر محی

روزی در زندان هزار رکعت نماز نقل است که در شبانه

گوی که من حقو.این نماز که را چو می"کردی .گفتند: 

 )همان( ."ت: ما دانیو قدر ماکنی ؟ گفمی

ای که در نمایشنامهی یهترین ساخت ما برجسته

عطار با به مشاهده شده است ء های تذکرۀالاولیاداستان

 ،های مختلف روایت راوی اول شخ کارگیری شیوه

ها و گوییتک ،راوی دانای کل ،راوی سوم شخ 

گفتگوهای منحصر به فرد علاوه بر بیان مفاهیو عرفانی 

 .پردازدهایش نیز میمعرفی ابعاد وجودی شخصیتبه 

بهره مایه  دستی از این ساختدر حقیقت عطار با چیره

ی هایداستان شخصیتی بربیان براندیشهبرد وعلاوه می

نماید و بدین طریق قدرت استوار و باورپذیر خلق می

در هر  .گذاردخویش را به نمایش می پردازیشخصیت

 ها دراثرداستانی پرداختن به حالات درونی شخصیت

ناپذیر به نظر  های مختلف امری اجتنابموقعیت

 .نیستی اعده مست ننیز از این قء لاولیا تذکرۀا  .رسدمی

ها توان دریافت که در بیشتر روایتتر میبا بررسی دقیق

 یبه فضای بیرونی اشاره نکرده و خواننده بر پایهعطار 

ها که در های شخصیتالعملعکس و هاپاسخ

تواند فضای حاکو بر داستان های گوناگون میموقعیت

ای هها کمتر به جنبهدراین روایت .را تصور نمایند

ه است شاید علت عدم توجه به نمایشی توجه شد

ها و وسایل موجود اهمیتی باشد که ظاهر شخصیت

چرا که وسایل .عطار برای محتوای اثرش قائل است

ی بن اندیشهصحنه تا آنجا توصیف شده که در بیان 

هایش به شخصیتعطار داستان نقشی موثرداشته است 

اهمیت دارد نه  بخشد زیرا سیرت برای اوای نمیچهره

های ها ساخت مایهاین داستاندربه همین دلیل .رتصو

 .توان یافتنمایشی از قبیل لباس و رنگ را کمتر می

حضور هاتف و ندای غیبی وجود همسرایان را تداعی 

گردد. مطرح واز تواند به عنوان عنصر آکند و میمی

های نمایشی در این اثر نه ت مایهفقدان برخی از ساخ

کاهد بلکه به هنرمند نمایشی آن نمیهای ها از قابلیتتن

 آن کمک خواهد کرد .و در چگونگی نمایشی کردن

شود و نیزمشاهده میء الاولیادرتذکرهعطار سمبولیسو .

پوششی از قصه و  مفاهیو عمیق عرفانی را در زیر

 که حتی درخواننده غیر کندروایت چنان بیان می
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گیری از عناصر بهره.آفریندیمرف ای نیز تاثیر شگحرفه

خیال و کنایه شگردی است که هنرمند را قادر خواهد 

های مختلفی را در نمایشی کردن این ساخت تا شیوه

ای هپردو چندای پردههای تک اثر برای خلق نمایشنامه

های این نگارنده این است که بررسی ینتیجه. بیازماید

ستان حسین بن تنها داء الاولیاتذکرۀهای از میان داستان

ی الدین عبدالصبور نویسندهصلاحمنصور حلاج توسع

شده است در حالی ألیف مصری به صورت نمایشنامه ت

این اثر به راستی سزاوار ی که ویژگیهای بالقوه نمایش

ها است زیرا که خود احیاگر جانو احیاء شدن کشف 

 .خواهد بود

 بردنبا به کار .عطار در داستان حسین بن منصور حلاج

ی روایت درروایت و استفاده از تکنیک بازگشت شیوه.

به گذشته فلاش بک به این داستان جلوهای دیگر 

هایی کوتاه در ضمن با آوردن روایت او .بخشدمی

داستان اصلی بر آنچه پیش از این نقل کرده است دلیل 

هنگامی که جنید در پاسخ به سوال حسین  .آوردمی

حلاج  .سر چوب پاره سرخ کنیباشد که گوید زود می

روز که من سر چوب پاره سرخ  آن"دهدمی جوا ب

و بلافاصله در . "ی اهل صورت پوشیکنو تو جامه

چگونگی تحقق این گفته روایت دستار ودراعه 

پوشیدن جنید را برای نوشتن فتوای قتل حسین نقل 

بود جا که قطع کرده و دوباره داستان را از همان. کندمی

سرایی پیوسته از زبان عطار در عین داستان .دهده میادام

 .ورزدمی بر اندیشه بنیادین داستان نیز تاکید شخصیتها

 

 :languageزبان 

ماهیت تمام عناصر داستان مربوط به عنصری است که 

لازمه ابتدایی و اساسی هر اثری است و آن زبان است. 

ستان به تبع آن داچرا که بدون زبان هیچ یک از عناصر 

مخصوص هرداستانی.زبان.یابدخودداستان نیزتحقق نمی

به خود را دارد و از دامنه وایگان برخوردار است و هر 

نویسنده نیز زبان خاصی را برای بازگویی ذهنیات خود 

برد.زبان هر اثر نقش مهمی در قالب داستان به کار می

نده ایفا اندر مهو جلوه نمودن اثر ومیزان ارتباط با خو

 .کندمی

ماهیت زبان نیز به عناصر متنوعی وابسته است و نوع 

آن عناصر است که امکان خلق زبانهای مختلفی را 

 دهد.عناصری که به زبان هویت می"آورد میفراهو

دهند که در یکسوی آن طیف گستردهای را تشکیل می

قواعد دستوری صرف ونحو زبان قرار دارد و در 

نماد. اسطوره. کنایه.  ستعاره تم یل.ا نمودهایی چون

هایی چون طنز قالب . ایجاز و... و در . اطناب قیاس

  .             "شودنمایش داده می توصیف وگفتگو

 ( 51:1379)مستور.

این داستان تاریخی به ن ر روایی بیان شده و حالت 

تذکره ویادآوری دارد با زبانی شیوا با دیدی باز و وسیع 

ز مطالب و تذکرها را در قالب کنایه و تم یل و بسیاری ا

 پردازیو:که به اختصار به آنها می ..... بیان کرده است

ما خود "ابن عطا چو این بشنید . بگریست و گفت:

 "چند یک حسین منصوریو ؟

 (515:1386)عطار  
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چون به زیر طاقش بردند به باب الطاق پای بر نردبان 

معراج مردان سر دار  حال چیست؟ گفت:"نهاد.گفتند:

 (517)همان . "است.

شما پندارید که زردی روی من از ترس است .خون 

در روی مالیدم تا در چشو شما سرخ روی باشو که 

 )همان( "ی مردان خون ایشان است.گلگونه"

اگر روی را به خون سرخ کردی ساعد را باری "گفتند: 

 "چه وضو؟"گفتند:"سازم ومیگفت: وض"چرا آلودی؟

رکعتان فی العشق. لا یصح وضوء هما الا "گفت: 

در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست  "بالدم

 نیاید الا به خون.

 جنبه های نمایشی:

 آرایی:صحنه

پردازی نیست ها در کار صحنهعطار مانند سایر روایت

برد فضای اسارت آنچه اوبه عنوان وسایل صحنه نام می

 .کندصویر میبار و چگونگی قتل حلاج را ت

 جامکان نمایشی:

ها همگی متعلق به حسین هستند که در این لباس

 مرقع .قبا. های مختلف آنها را پوشیده استموقعیت

 ردا( که بر طیلسان).و.( که برکمربسته )شال . میزری.

 .دوش انداخته است

 پردازی :چهره

هنگامی که حسین دست خون آلود بر .پردازیرنگ

کند .که به توضیح کار خویش بیان می مالد درچهره می

خواهد دلیل خونریزی رخسارش زرد شده است و می

آن را گلگون کند به جز این عطار در وصف چهره 

های دیگر این روایت سخنی هیچ یک ازشخصیت

در ی عطار و نیز تاثیر فضا نگفته است رنگی که با اشاره

 .خون حسین است.بندد سرخیذهن خواننده نقش می

 

 بازیگری:

حلاج کرامات بسیار دارد و از اسرار حق آگاه است 

ی والای او انجام هر کاری را برای وی ممکن مرتبه

سازد ولی این قدرت مایه مباهاتش نیست چرا که می

اما . نهداصولا او سخن اهل زمانه را هیچ وزنی نمی

کند گویای این مطلب است آنچه حلاج در زندان می

هو دستانش را به بازی گرفته تا به آنها  که او خلیفه و

زندانی را به  300 بفهماند که هو اورد وی نیستند او 

ماند و بخشد و خود در زندان میاشاراتی رهایی می

دهد حق را با پرسند پاسخ میچون از علت نرفتنش می

( و با این گفتار 590ص  30) .نرفنو 0ستما عنایی ا

 گیردبه سخره میخلیفه وقدرت حکومتی وی را 

پیش از آنکه .بازیگردیگر این روایت ابوبکر شبلی است.

ی او در از این شخصیت روایتی نقل گردد گفته

ی حلاج و خودش بیانگر نقشی است که وی مقایسه

ا به بر عهده گرفته من وحلاج از یک مشربیو. اما مر

دیوانگی نسبت کردند خلاص یافتو و حسین را عقل 

( دیگر زمانی است که مردم 584ص30او هلا  کرد )

کند وبا این زنند و او گلی پرتاب میبر حلاج سنگ می

عمل دوگانه هو به رنگ جماعت درآمده و هو بر 
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ی وی اشاره حلاج سنگ نزده است اما حلاج به حیله

 نکوهد.کند و او را میمی

 

 آواز: 

ی های تذکرۀالاولیاء حضور هاتف به منزلهدر داستان

کلام او همیشه با .غیبی و دانای برتر است که ندای 

 .شودعبارت آواز داد بیان می

 

 اراردادهای تئاتری: 

شود که مخاطب به هنگام خواندن داستان یا گفته می

نمایشنامه قراردادهایی را از پیش در ذهن دارد که سبب 

پذیر نیست شود وقوع آنچه را که در عالو واقع مکانمی

هنگامی که در ازدحام .ایش بپذیرددر داستان یا نم

کند او جمعیت شبلی گلی به سوی حسین پرتاب می

شناسد و از آن پرتاب کننده را در آن خیل عظیو می

هایی چون روایات تذکره آورد در داستانضربه آه برمی

شوند ا از اولیاالله محسوب میهالاولیاء که شخصیت

پذیرد را میخواننده پیشاپیش قدرت مافوق بشری آنها 

 .و آن را باور دارد

 واره های ذکرحسین بن منصورحلاجداستان 

های نقل شده؛ به جز ذکر حلاج نیز مانند سایر داستان

روایت اصلی شامل قطعات کوتاه داستانی نیز هست که 

پردازی دست به خلق در آنها عطار به جز شخصیت

نظری زند که در آن شکوه عرفان با تنگفضایی می

 .بعیت در آمیخته استوس

 گونه ی نمایشی:

داستان زندگی حسین بن منصورحلاج با توجه به 

خصوصیات فردی وی به عنوان شخصیت اصلی 

های داستانی و مر  دلخراش و در پایان روایت ویژگی

 .گیرددر گونه ترایدی جای می

 سبک نمایشی: 

داستان حلاج علاوه بر مفهوم نمادین خویش واجد 

نوردد ی است که مرزهای واقعیت را در میهایموقعیت

ای گذارد به اشارهو قدم به جهان سورریالیسو می

ای دیگر آنها را بندهای زندانیان را گسستن و با اشاره

طغیان دجله بر اثر .و حلاج.رهانیدن ناپدیدشدن زندان

خاکستر حسین درآن و فرونشستن آن با آوردن  ریختن

هایی از این سبک مونهی وی بر لب رودخانه نخرقه

هایی از توان نشانهگردند همچنین میمحسوب می

اکسپرسیونیسو را نیز درداستان یافت برانگیختن و بیان 

 ها و ذهنیات شخصیت ها واندیشه احساسات

ها و ذهنیات اندیشهبرانگیختن و بیان احساسات 

ها از دیدگاه آنها از این ها و تعبیر واقعیتشخصیت

ند همچون روایت چوب زدن به حلاج از دست هست

 .زبان شیخ عبدالجلیل صفار

 شیوه نمایشی: 

های این داستان و چه عنصر خیال در بیشتر روایت

رود اما آنچه داستان حلاج را از سایر قالب به شمار می

مداری در این کند مر نقل شده متمایز میهای داستان
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حلاج از داستان است در توصیه م له کردن و قتل 

البته گروتسک  .ی گورواری بهره گرفته شده استشیوه

توان نادیده انگاشت. توطئه آشکار در این داستان را نمی

حسین زندانی شدن شکنجه ومر  دهشتنا  برای قتل

یس بر حلاج در کنار وی و همچنین ظهور ناگهانی ابل

های یک اثر گروتسک را به نملیش دار ویژگی

های گروتسک و که تفکیک شیوه گذارد. هر چندمی

ای در این داستان کاری دشوار و عبث به نظر گورواره

گیری ازخلاقیت خویش رسد به هرحال عطاربا بهرهمی

ی فنون ادبی و آمیختن به کارگیری سنجیده و استادانه

ترین ا وشگردهای مختلف یکی از برجستههشیوه

ن آنها را به داستانهای تذکرۀ الاولیاء و شاید زیباتری

 .ی تحریر در آورده استرشته

دهندکه عطار در تألیف های انجام شده نشان میبررسی

سرایی ی معمول در داستانالاولیاء ازهمان شیوهتذکره

کرده که  ی روایت در روایت استفادهایرانی یعنی شیوه

 .اندبیشتر آثارمنظوم وی نیزبه همین شیوه سروده شده

است  یهای کوتاهامل روایتذکرهرشخصیت خود ش

پروراند هایش را میکه از طریق آنها عطار شخصیت

از آنجا که مقصود عطار .برداش را پیش میوقصه

گری است بنابراین با ی تفکر وفرهنگ صوفیاشاعه

هایش ت عرفانی شخصیتتوصیف حالات و روحیا

گرچه او از وصف  .افزایدبر تاثیر کلام خویش می

کند اما از طریق کلام هایش پرهیز میتظاهری شخصی

نافذ خویش چنان به توصیف رفتاروگفتار آنها 

ی اثر تصویرکامل و پردازد که درذهن خوانندهمی

 .نمایدنقصی ترسیو میبی

 

 منابع و مآخذ

 ( اصه نویسی . تهران . نشر نو1362)براهنی . رضا .  

ان . ( ساختار و تاویل متن .تهر1370احمدی . بابک . )

 نشر مرکز 

(حماسه عرفانییکی از انواع 1381ابادی . حسین علی )

پهوهش زبان و ادبیاو . بهار    –ادبی در ادبیاو فارسی

 1381و تابستان 

ز و راز ملی ( حماسه در رم1386مختاری . محمد .)

 تهران . ا ره 

( ازرنگ نل تا رنج خار . 1373سرامی . ادمعلی .) 

 تهران .علمی فرهنگی

( شاعر و پهلوان در شاهنامه 1378ید. سن الگا . )دیو

 ترجمه فرهاد ع ایی . تهران.تاریخ ایران 

( حماسه در عرفان . 1380مححق . نیشابوری.جواد.)

 تهران . سخن نستر 

( آواها و ایماها .تهران . 1370اسلامی ندوشن . محمد .)

 یزدان 

( نوشته های بی 1383اسلامی ندوشن . محمد .)

 یزد .آرمانت .سرنوش

 ( حماسه رستم و سهراب 1373رستگار فسایی .منصور )



125 

 

 ( فرهنگ فلسفی. ترجمه منوچهر 1366صلیبا.جمیل)

 صانعی دره بیدی.تهران .حکمت

( رمزوداستان های رمزی .تهران 1389پورنامداریان.تقی)

 .علمی و فرهنگی

رمزی  -( داستان های تمثیلی1390پارسا نس .محمد )

 مهفارسی.تهران.سرچش

( ازاشارو های دریا . تهران 1389توکلی. حمید رضا )

 .مروارید

 ( بحر در کوزه . تهران . علمی1386شمیسا . سیرو  )

( شرح راز من ق ال یر ع ار . 1392ثروتیان . بهروز )

 تهران .امیرکبیر

( ارس و و فن شعر 1369زرین کوب .عبدالحسین )

 .تهران . امیرکبیر 

اصه . داستان کوتاه . رمان  (1360دای .جمال )میر صا

 .تهران . آناه

( تذکره الاولیا.به 1366ع ارنیشابوری.شیخ فریدالدین)

 تصحیح محمد استعلامیپ تهران . زوار 

(جنبه های رمان .ترجمه 1357فورستر.ادواردمورنان )

 ابراهیم یونسی .تهران.امیرکبیر

ان. ترجمه (جنبه های رم1384فورستر.ادواردمورنان )

 م یونسی .تهران .نگاهابراهی

( فرهنگ اص لاحاو ادبی .تهران 1380داد.سیما )

 .مروارید

 (جمال و میمنت های صادای.1377میرصادای.جمال )

 واژه نامه هنر داستان نویسی .تهران .مهناز

 ( عناصر داستان .تهران . علمی1377میرصادای.جمال )

ظریه های ادبی ( دانش نامه ن1385مکاریک.ایرناریما)

اصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی . تهران .نشر مع

 آنه

( دانشنامه ی ادب فارسی .تهران 1376انوشه.حسن )

 .انتشاراو وزارو فرهنگ وارشاد اسلامی

 (انواع ادبی . تهران .فردو 1374شمیسا . سیرو  )

( مبانی داستانی کوتاه . تهران 1379مستور.مص فی )

 .نشرمرکز

هانری کربن: آفاق تفکر  (.1387ن داریوش.)شایگا

 معنوی اسلام ایرانیپ ترجمه : باار پرهام. نشر فرزان روز

( شرح ش حیاو با 1374بقلی شیرازی.شیخ روزبهان )

 تصحیح  و مقدمه هنری کربین.طهوری

( نفحاو الانس من 1375جامی .نورالدین عبدالرحمن )

دی . الحضراو القد  تصحیح و تعلیقاو محمود عاب

 عاوتهران .اطلا

( شعله طور .تهران 1383زرین کوب. عبدالحسین )

 .انتشاراو سخن

( دیوان حلاج .ترجمه ااسم 1378ما سینیون . لویی )

 میرآخوری و حیدرشجاعی.تهران .انتشارو اصیده 

( اخبار حلاج .ترجمعه 1373ماسینیون و پ .کراو  )

 .اطلاعاووتعلیق سید حمید طبیبیان.تهران 

( کشف المحجوب . 1383ن )هجویری . علی بن عثما

مقدمه و تصحیح وتعلیقاو محمود عابدی .تهران 

 .سروش
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 ( من ق ال یر.1384ع ارنیشابوری.شیخ فرالدین )

تصحیح وتعلیقاو دکترکدکنی . تهران .علمیسایت 

 جانان .ننجینه زندنی نامه بزرنان 

سینمای ایرانپ ااتبا  ادبی در (1368)مرادیپ شهنار. 

 آناهپ

ااتبا  ادبی در سینما و کودکپ (1384)وچهر.اکبرلوپ من

ااتبا  برای فیلمنامهپ (1368)بنیاد فارابیپخیریپ محمد.

 سروشپ

تئاتر پست دراماتیکپ ترجمه  (1383 )لمانپ تیس.هانس

 نادعلی همدانیپ ا رهپ

تبدیل و تحول متن مذهبی به ( 1378)ارجمندیپ مهدی. 

 یکپ حوزه هنریپمتن درامات

فیلم مستند: درام و ساختار  (1386 )امامیپ همایون.

 دراماتیکپ ساایپ

صارمیپ سهیلا؛ سیمای جامعه در آثار ع ارپ تهرانپ 

 1382پهوهشگاه علوم انسانی و م العاو فرهنگیپ 
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 آرش کمانگیرنمایشنامه 

 

 روایهات تهاریخی ،   حکایات ، ، اسطوره ها          

یهن  نامه شعرا و نویسندگان وعرفای بهزر  ا زندگی 

کهه مربهوط بهه     مرزوبوم پراست ازمطالب ومسهائلی 

 وردغالبام آداب ورسوم ودانش ایرانی است.از این رو

نویسهنده قرارگرفتهه    و استقبال واستفاده هنرمند شاعر

 است .

 استفاده به جا وصحیح ازاین  مطالهب  بررسهی و    

اینکه این  مهوارد مهی   تفح  در این باره و اعتقاد به 

بکهار گرفتهه    خام و اولیه یهک درام تواند جهت مواد 

اشعاروقصهه ههای مولانها،     شود حائزاهمیهت اسهت  

، حلاج ،امراء وسلاطین و اسهطوه ههای بجها     حافظ

وناب ترین نوع درام ملهی   مانده ازتاریخ ایران بهترین

 مامیتواند باشد.

تواند ازاین منابع هنرمند باجسارت واندیشه نو می    

 اجرائی موجود و امروزبه شیوه های جهت درام

 موشکافانه تجربیات روشهای بدست آمده بانگاه

خودرابرای صحنه تنظیو نماید وتازگی اندیشه ای را 

 تحریر نموده و به نمایش بگذارد .

درتمام دنیا که پشهتوانه ادبیهات   امروزآثار نمایشی     

 انهد برگرفتهه از  شهده   تهآن مرزوبوم نیهز شهناخ  غنی

آن ملی باشند وهمچنین منابعا میهاسطوره ها و افسانه

سرزمین به شمارمی روندکه سینه به سینه نقل شده و 

 به یادگار مانده است. 

ازاسطوره های نهاب ایرانیسهت   بی شک آرش یکی

 قهرار  توجه واستقبال هنرمندان دیگرنیهز  که بارها مور

حماسه آثاری چون کتاب  است.حقیربا مروربرگرفته 

بهرام بیضهایی   از آرش خوانیبر ازمهرداداوستا، آرش

سفری سیاوش کسرائی نمایشنامه آرش شعرمعروف 

 مکتهوب دیگهر  اسماعیلی همتی وچند اثر آرش برای

حقیهق   تآرش راستای نیل به اههداف حماسهی   در

 .دست به نگارش زده ام سپس بعمل آورده و

این اثرنیزآرش دیگریست کهه خهع سیرداسهتان آن    

ت نخواههدبود.جزنگاه  باسایرموارد ذکر شهده متفهاو  

نگارنده وزاویه دیدی که جهت نگارش آن انتخهاب  

بهرای   78نموده ام نمایشنامه آرش کمهانگیر را سهال   

اولین بار بهه چهاپ رسهاندم و امها بعهد از دو دههه       

ر دیده شده احساس کردم از سایر آثارم جامانده و کمت

همرا ه با تحلیل آرش بیضهایی   است که در این دفتر 

                                                     .                                       .رسههید بههه چههاپ  
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 آدمهای نمایش

 بازی سازان

 غریبه .1مرد.آرش .مرد 

 1زن .غریبه .زن آرش. زن 

 

 باز می شودپرده که 

یک مردوزن جوان درصحنه حاضرند مردجوان //

تمام کمانگیری بنه چشنم   که تصویر نیمه برسنگی

درحال تراشیدن سنگ می باشند. سنمت    می آید

دیگرصحنه زن برروی اسمتی ازدکورنشسته است 

 نوید //مرد سخن می با و

حههال وقههت آن شههده اسههت کههه حکایههت     زن:

بنه  /آن سنگ  شده تمام زنهدگیت./  مکث/کنیو /آغاز

داند  شنود، نمی بیند، نمیگاه نمیسمت تماشائیان // 

تراشهد. امیر.بهه    که می است اعتها خیره درسنگیو س

ندارم بگوچه کهنو   تنهایی توان رویت این حکایت را

 با توام. مکث//

 خهود مشهغول   مرا بهسنگ بخشی. اینمیآه     :مرد

دوتن بهازیگرانیو . بهازی سهازانی کهه      است. ماکرده 

 حکایت برایتان روایت می کنند .

 سانه ایست بجا مانده ازاگرچه این حکایت اف    زن:

آغازحکایت با رو به مرد/ /بدور از واقعیت ایام دور و

 تست.

آغازحکایت ازمردیست که همه وجهودش      مرد :

درآمیخهت و کهاری کارسهتان نمهود.من     را به عشق 

 دراین حکایت آرشو .

 و من نیز همسر آرش را بازی می کنو.       :زن

کهه  جنگهی  ان ،بین سپاه ایهران وتهور  جنگی     :مرد

ویرانی ودربدری نیست وتمهام ایهران    آن جزحاصل

 دردست دشمنان لحظه به لحظه ازکف می رود.

 و این چنین است که ...       :زن

پاخیزید/ کهف دسهتانتان را قبضهه شمشهیر     ب    :مرد

 شما را عزمی اکنون راسخ وپیگیر می باید. باید/ می

همهه بها    ه /دل آگها  شما را این زمهان بایهد/       :زن

روان  همههدیگرهمراه / نترسههیدن زجههان خویشههتن/ 

نهادن رو به سوی آن  گشتن به رزم دشمن بد کیش /

 دی دیوان جان آزار

شکسههتن شیشههه نیرنههگ/ بریههدن رشههته       :مننرد

 تزویر/دریدن پرده پنهدار/ اگهر مردانهه روی آریهد و    

 بردارید از روی زمین از دشمنان آثار ....بپاخیزید.

 زن هر دو با هو /مرد و  /

کف دستانتان را قبضه شمشیر می باید/ کماندارانتان 

عزمی اکنون راسهخ و   را درکمانها تیر می باید شما را

 .../ بپاخیزید. پیگیر می باید /
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هنگام همراهی درشعر پایانی فضای صحنه رامهرد  //

وزن با هو تغییر می دهند زن برخودلباس وسهربندی  

یههد ودرمقابههل دیههدگان مههی نما  بههرای آرش اضههافه

 تماشائیان فضائی جدید بوجود می آورند.//

 
 

 1خانه آرش  

 ه اند.بود برجنگایست ماهها عجیبیبازی     :آرش

 اندنشسته شنیده ام به صلح

 شود .پس تمام می    :زن

آری اما به قیمتی گزاف. تمام خا  ایهران      : آرش

 به خون آغشته است. 

خانههه ای  درهههیچ-انههد دیگرخسههته شههده     :زن

کهه هنهوز رسهو زنهدگی      جنگجویی نمانده جوانانی

 نیاموخته اند تن به خا  سرد سپرده اند .

کهه ازداغ  خواهرانی و که داغدار شده اندمادرانیچه 

رنجیههده انههد  جههوان مههوی سههپید کههرده و  بههرادر

شهوی   که امید به دشهت دوختهه انهد تها    نوعروسانی

 کنند.جوانشان باز گردد وزندگی آغاز

بیگانگهان تمهام خها      نابرابریست . جنگ   :آرش

 هرقسمت باید ازکرده اند خاکی که  تصاحب ایران را

 خهون  جهوی  حالیکهه  در باشد. روئیده ایسبزینه آن

 روانست.

گمهان  ونیسهت  غریبه نبهوده ایرانی برای جنگ   :زن

 باورنداشته باشی. نیز ندارم تو

باپرتاب تیهری بهه ایرانیهان     راشنیده ام ایران   :آرش

 همه آنانکه مدعی میدان نبردبوده اند-دهندبازپس می

 نموده اند . رخ زرد

چگونه ممکن است پرتاب تیری مرز ایهران      : زن

بها وسهعتی کهه    و توران را نمایان سازد . ایران زمهین 

          دنش بها اسهبهای چاپهار روزهها زمهان     نموطی–دارد

 ه ایست. می برد. حرف بیهود

کهردم کهه ازجنهگ    امروزاسبهائی تیمهارمی   :آرش

مسهئولیت شهانه    بازگشته اند وشنیده ام همهه از ایهن  

در  یهک مهرد   ای نیزگریخته انهد. کرده اند وعدهخالی

 سپاه نیست. حتی یک سردار.

 کهاررخود اسهت  ساده دل که پهی به ستوربان    : زن

چهه فرقهی   رساند. توران یا ایهران  امیری آزارنمی هیچ

 دارد.

سینه برابر پیکهان ونیهزه   به گمانت چه کسی   :آرش

گنهاه جهان   مردمهی کهه بهی   دشمنان سپرکرده است. 

اند .آنان درکوتاه مدت آئین رزم آموختهه انهد و   سپرده

 لباس رزم بتن کرده اند .

سهه  ده دلی چون من، دهقان پیری بها دو ستوربان سا

حال ده لوحدست مردم سااین از عطاروبقال و فرزند،

سنجند که هیچ مرد را را با تیری می سرنوشت جنگ

وبهه خاتمهه    نیست.باید چهاره ای کهرد  توان پرتابش 

 جنگ اندیشید.

            پریشههان آشههفته ای آرش.تههاکنون اینگونههه  :   زن

 نبوده ای .
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 حملههه ورکههه بههه سههرزمینمانزمههان ازآن    : آرش

 . ها مهورد تجهاوز  سالو نمانده است. زنمکانی اندشده

تیه   وشکنجه کودکان وپیران را نیهزاز پهی   مردان آزار

گذرانده اند اگر برای همیشه مانهدگار باشهند ایرانهی    

 نخواهد ماند.

 خواهی چه کنی .ستوربان ساده دل  می:   زن

نیست ساخته  تنه هیچ یک دانو.ازمننمی    آرش : 

یگهر  وزبان بسته هائی کهه د  .چشو گشودم آغلی بود

 نیستند .                

 کننهد همه پایکوبی می دلگیریست اما غروب   : زن

مهی پندارنهد ازایهن همهه      نشسته انهد.  آتشبرگرد و

 مصیبت خلاصی یافته اند .

 خلاصی:    آرش

 مرد از بازی خارج می شود ////

هنوزآرش به باورنرسیده بود.شاید بیو مر     :  مرد

 نو .نمی دا نیز داشت اما...

فکرمی کنی آرش ازروزنخسهت وسوسهه      :   زن

 پرتاب تیر درسرداشت .

به اسبهای خویش بهه   ستوربان ساده دل جز    : مرد

 هیچ نمی اندیشید. 

 غهارت و  اسهارت،  خون وخهونریزی ،  اما      : زن

سهپاه  اورسیده بهود. اودرخهدمت   بیخ گوش تا تجاوز

 را گاخبارجنههکههرد وتیمههارمی رهههواررا اسههبهائی

 دانست .می

 نفهس/ / دور/در ایرانشههر/همه دربهیو  زمهانی :  مرد

 و سههینه ههها محبههوس/ همههه خههاموش/ درتنگنههای 

 هرفریاد درزنجیر/ و  پای آرزو در بند.

وشههب  هزارآهنههگ وآوای خروشههان بههود  :   زن

فضههای سههینه از فریادههها پربههود و شههب  خههاموش/

 خاموش.

به هرخانهه   /چونان کولی ولگرد باد سرد/و    :  مرد

به هر کاشانه سر می کرد/ و بها خشهمی خروشهان /    

کشت/ شب تاریهک را  شعله روشنگراندیشه را / می

 تاریکترمی کرد.

 ننگ دشواربود آرش دردرباورآرش قبول این :  زن

خویش فرو می شکست و به چیزی می اندیشید جز 

 جنگ .

 راعوض می نمایند صدائی ضرب آهنگ بازی //

ادی به صحنه آمده وسنسس بنر   و آرش به طورع

             روی زمین وسط صحنه نشسته وسررا بنه زمنین  

 می ساید//

 2خانه آرش 

 چه شده آرش ؟ :   زن

همه چیزتمام شد. به ننگی تن داده اند کهه    :  آرش

دیگربرایمان هیچ نخواهد ماند خانه وکاشهانه ،عشهق   

ر، دشهت و صهحرا همهه    وحی یت ، ناموس وهمسه 

 باخته ایو .چیزمان را 

چهه شهده   آرشدر مقابل اومی نشنیند // //   : زن

 است آیا همسرت نباید بداند 
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سودی نداشت و هیچ  برای مردان دانستنش:   آرش

توانی کهرد  نکرده اند . تو چه می علاج درد کدامشان

  ؟ای زن

خههواهی بگریزیو.سههفری آغههازکنیو بههه مههی :   زن

باید تونیزبامن دیاردیگرآخرمن چه گناهی کرده ام که 

 غریبه باشی.

 تنهها  .بگذار ازسپاه توران می آیو وخسته ام  : آرش

 بمانو و قدری بیاسایو .

 ازسپاه توران ؟  :  زن

 فرصهتی دیگهر   برده بودم تا آری پیام سردار  :آرش

 دست آید و زمان بیشتر برای پرتاب تیرداشته باشند.

 پذیرفتند .خب :  زن

 آری پذیرفته اند .:   آرش

این که اندوه به همراه ندارد باید خشهنود ههو   :   زن

 باشی 

ساده دل اینان پذیرفته اند که باتیری مرزایران :   آرش

 و توران را جدا سازند ودیگراینکه ...بماند...

آنانکه مرد رزم وجنهگ انهد درپهی عهیش و     :   زن

شود که روزگارمان سیه می چه تورا خوشگذارانی اند

 تمام زمینهایت را به غارت برده اند وکنی .نه اینکه می

ممالک بسیاری ازکهف   ربوده اند و همه چارپایانت را

 داده ای وفلان عمارت ازتو تخریب کرده اند .

آرزوی نهد تهو  ادادهحالاکه لشکری رضایت به صلح

از جنگ چه نصیبمان می شود کهه دل   کنی .رزم می

 کندن از آن برایت سخت است. 

 ست؟کمان کجا:   آرش

 کمان؟!:  زن

نی کهه ازپهدرم بهه    همان که شنیده ای.کمها :   آرش

 .میراث مانده است

وتیهری  بایسهتی  خواهی برستی  کهوه حتما می:   زن

 .که عالمگیر شود پرتاب کنی

 ؟گفتو کمان کجاست خشمگین ////:   آرش

 درآن مکان که پنهان نموده ای .   زن :

 ارپدراست تنها یادگ کمان را می آورد////:  آرش

 چه مزاح شیرینی آرش کمانگیرمی شود .:    زن

              پارچنه پییینده شنده جندا     آرش کمان را از//

 می سازد.//

              بنه زمنین   دو زاننو  /ازمن ساخته نیست./:   آرش

 می نشیند.//

 چه می کنی ؟:    زن

 من توان پرتاب تیر ندارم .:     آرش

 ده است.؟ آرش تورا چه ش:     زن

شویت تیری پرتاب کند چهه   باشد اگرقرار:    آرش

 کنی. می

  ؟مزاح می کنی:    زن

 که توان پرتاب تیری را دارندهمه سردارانی :  آرش

 ترس لعن ونفرین مردم حاضر به انجام کار نیستند  از

 پس چه کسی تیر پرتاب می کند .:   زن

 شاید آرش . :   آرش
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 گوئی . نه . راست نمی :    زن

دیگرازمن کهاری سهاخته نیسهت .پادشهاه     :   آرش

 توران خواسته است که تیر را من پرتاب کنو. 

 خدای من. غیر ممکن است .  تو...:    زن

سمت خود روبروی آرش ارارمیگردوکمان رابه/

              می کشناند درحالیکنه آرش کمنان رابنه سنینه     

 می فشارد و آن را رها نمی سازد ./
چگونههه پاسههخ  ونفههرین همههه ایرانیههان را لعههن  

داد.تههاکنون تیههری پرتههاب نکههرده ای. آرش خههواهی

 دانی چه می کنی .می

             و  داننند /کندکننه نمننی / اشنناره مننی :  آرش

 نمی خواهو بدانو.

 کهه  .آنهان  چه شده اندبا نام و نشان سرداران :    زن

کهوه   خهواهو آواره اند آرش. نمیکمان کشیدهعمری

 ودشت باشی.

           بنه زمنین   را آرش چیزی نمنی نویند و سنر   /

 می نذارد./

 آرش کمان درپیش روداشت وتمهام شهب را  :   زن

            نخفت . اندیشهه پرتهاب تیهر یهک لحظهه اورا رهها       

 ساخت .نمی

دانست وساعاتی او آداب رزم و سرداری نمی:   مرد

 بی آنکه چیزی بگوید تفکر کرد. 

 کند .تیر را پرتاب می او   : زن

من به تکاپوافتاده است این سوال بارها درذهن   :مرد

هو  با چه اطمینان ودانشی اوحاضربه پرتاپ تیرشد.آن

رزم ازکشیدن کمان آن امتناع  که همه سردارانتیری

 ورزیدند.

 خود وحتیوسرزمین ندانست که اززمیآرش:   زن

 یز کرد .این نو جانش باید دست بشوید 

به سپیده نزدیک است و فرصت اند  آرش :   مرد

عزم خود استوار ماند و آماده ای نبرد با خویشهتن بها   

 قوای تن 

 سپیده روزدیگرآرش مهیای سفر گشت .:    زن

 

 خانه آرش 

سجده رفته بود  آرش همان نونه که درصحنه به/

همسرش کناراوست.همسنرش   آهسته برمی خیزد

  . بود نیزبه خواب رفته

    

 چه می کنی آرش .   زن :

 وقت تنگ است وراه بسهیار بایهد بهر البهرز    :  آرش

 بایستو .قبل از آن که زمان از دست برود .

چههه کههنو .هههیچ بههه مههن  تههوآرش مههن بههی:   زن

 ای یک زن تنها چگونه روزگار بگذراند اندیشیده

ایهن  همان ور که مهیای سفرمی شنود/  /:   آرش

 . نیز بایهد بهازگردی  ندارد تو  سفریست که بازگشتی

کهه در کنهارش   و مهردی نیسهت  خانهه ای  ازاینپس

 دههو ازلعهن و  که انجام میبه عملی روزگار بگذرانی.

نیهز بایهد   نفرین مردم تونیز درامان نخواهی مانهد تهو   

 بروی .
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 ؟به کجا ....:    زن

می دانو همسر خوبی برایت نبوده ام وبامن :   آرش

سخت گذرانده ای امادوستت داشتو  روزگاررا بسیار

 اززندگیو خوشنود  بودم .  و

برای من نیزاینگونه بوده است.آرش ازتهومی  :    زن

مضهحکه   توتوان کمان کشیدن نداری. خواهو بمانی.

ازایهن شههربرویو.آرش    .بیها  شهوی میعام و خاص 

تاکنون ازتو چیزی نخواسته ام با دشهواری زنهدگیت   

 د بودم و تکه نانی دلخوش.خرسن به عشق .ساخته ام

 در این دیارغریبو رهایو مکنآرش من

وسوسه کمان گیر شدن ندارم که میهروم.از  :    آرش

تنها به  ایرانی کمان نخواهو کشید. هیچ تورانی وترس

 می اندیشو که... چیزی

 کمهان  کنی برالبرزایستادن و می پس چراچنین :  زن

 مههرد تههو. خواهههد و دلیههریکشههیدن تههوان رزم مههی

 جهایی  اسهت بهه  شهده تمام جنگآرشهستیزندگی

.کنهارجوی آبهی    هو نرسدگریزیو که دست فلکمی

رو داشهته  کلبه ای میسازیو که دشتی فراخ در پهیش  

عصهر  هرسپیده تها  که داشتخواهیو فرزندانیوباشد 

 همراهمان باشند.

که کمکهو  یش ازدیگران انتظارآن دارمباز تو:   آرش

ی.چنان مکن که پریشهان  شهوم و در ایهن وادی    باش

 حیران.

 من تیرخواهو انداخت باید کسی تیر بیندازد.

 چرا آن کس تو باشی.:   زن

            اندمی جلنوتر  می خواهند برودچنند    /:  آرش

 بعد من چه خواهی کرد /نردد.بر می باز می رود و

 گرددکهه در بازنمی توان بازگشت داری برو.آرش اگر

 ارش باشی.برایو دعا کن.کن

 زن به دعا می نشیند و چشو به راه اوست.:   زن

پرتاب تیری می کند تیهری کهه    آرش قصد:    مرد

فراسوی دیده های آرش نخواهد پندارد تا دشمن می

 نشیند.نشست و یا هرگز به چله نمی

 شود عده ای اوروایت می شهر بسیاردر اخبار:   زن

بهه   ان کهه او را مهی شهناختند   آنه  خوانندرا دیوانه می

 تمسخرمی نشینند.

اندیشهد نهه ازطعهن پیهران     آرش به هیچ نمی:   مرد

همه قصهد  با این  درهراس است و نه خشو جوانان .

 سفر می کند.

 سهرزمین  از آرش نیهز  پنهدارد شاه تهوران مهی   : زن

 خواهدگریخت. ستوربانی را چه به تیراندازی ایران

 در پیکههانی لبرزنشههیند وتهها برا رودمههیآرش:  مننرد

 پرتاب کند .گذارده وتیریکمان

 سپیده زده است و آرش هنوز در راه است.:    زن

 

 4خانه آرش 

 / زن به دعا نشسته است/ :    زن

پروردگارا به بازوانش نیرو بخهش تها ملهک ایهران      

 زمین به پرتاب تیری باز ستاند.
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تا به  گذارنهاد اومهروطن در پروردگارا قلبی آکنده از

 اندیشه نیک تیری بیندازد.

و فرجهامی نیهک    پروردگارا سستی از او به دور دار

 براو رقو زن.

کاشهانه و  ،زمهین   ، زن وپروردگارا خواب و خیهال  

 پیشه ازاندیشه او بدور دار تا دل بر وطن بندد

 پروردگارا در امان دارش

چشمی بدوز  آرش برستی  البرزنشین ونگاهت را به

وآزادی بهرایش   زوی رهایی ازقهوم تهر  دارد  که آر

 زندگیست.

آرش به جوانی بیاندیش که ازکشاکش جنگ خسته 

 اوست.است ومادری پیر چشو به راه 

 آرش یگانه باش

 بلندرآرش پیروز باش و س

به خویش نمی اندیشد.آرش همهه   زن دیگر :   مرد

مهرد   پیروجوان، کردندکسی بود که همگان فریاد می

 اکنون به راه البرزگام میگذارد.آرش  ، وزن

 از مملهو  گشوده وقلبیچشمانی، قامتی استوار:   زن

 شماره افتاده است.به وطن که آزادی را به ،عشقعشق

 رود بهه نظهر  بها هرگهام کهه پیشهترمی    آرش :   مرد

اکنهون در شهمایل سهرداری نمایهان      آید.استوارترمی

 است.

گهذارده ودل  استوارترین گامها را بهه خها     :    زن

برمرتفع ترین مکانش نهاده است.آرش کمان بردوش 

 گفته باشد رهسپار البرز است .سخننکه با کسیآبی

 کهرده اسهت.  طی غروب دماوند راآخرین او :   مرد

آنجاکه خورشید چون  دایره ای کبود دیده شده است 

 برالبرز ازجیحون تا امویه را زیرنظر دارد .

ربان سههاده دل .در قامههت  آرش آن سههتو    :   زن

        ایرانی، پهی فتحهی دامهان البهرز را ایسهتاده        سرداری

 می کاود.

 سهاید. سربرخا  البرزبهه سهجده مهی   آرش :   مرد

غریبانه اش را با ایزد زمزمه می کنهد  آخرین نجواهای

 مهابا سرازخا  برداشته وفریاد میزند.وبی 

 منو آرش  :    مرد

 رافروگذاشته وکه همه ترساست واین چنین:   زن

 بهر  به قامت ایستاده فریهاد هیات یک سردار دلیر و در

 می آورد

 

  5البرز   ستیغ 

 :آرش

 منو آرش ...

 منو آرش سپاهی مردی آزاده 

 به تنها تیرکش آزمون تلختان را اینک آماده 

 مجوئیدم نسب 

 فرزند رنج و کار –

... 

 دلو را درمیان دست می گیرم .

  –ش درچنگ ومی افشارم

... 
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 در این پیکار 

 ودراین کاردلی خلقی ست درمشتو 

 امیدمردمی خاموش هو پشتو

 ن کهکشان دردست کما 

 کمانداری کمانگیرم 

 مرا تیر است آتش پر

 مرا بادست فرانبر

 ولیکن چاره را امروز زور پهلوانی نیست 

 رهایی با تن پولاد ونیروی جوانی نیست .

......... 

تاده است به زانومی نشیند وچلنه  آرش که ایس//

 کمان راتا بنا نوش آورده است و...//

تا بازگردانی تیربایدخا  ازدست رفته راای:     آرش

روزهها   ایران است. رهسپاردریا شهو،  بدانجاکه امروز

وطهن راچهون بهاز     نقطه ای ازخا  هر درگذرباش.

که بادپاترین اسهبان رزم  چنان باشای پیکان ، کنطی

 شان ازتو نیابند ن

 کمنان سوی آسنمان بنرده سنسس    سربهآرش//

 می ساید .//                             نذارد وسرباخاک برزمین می

 آبادیهت ههرآن  بهاد ویهران  پیروز.مام ایوطن  :آرش

دست اهریمن. ایهران ای مههدپا     باد .بریده نخواهد

 دلیر مردان 
تیردویدند پیکان پی  روزها تیزپاترین اسبان نیز:   زن

جنگههل  دریهها، چنههان سههفیری از مرزهههای خههاکی ،

 گذشت و گذشت.

 از البرزتهها جیحههون راه سههپرد وتیههرآرش :    مننرد

نشست برساق درخت گردوی کهنسالی سحرگاهی 

 چنان که مرز ایران از نخست تا بدانجا بود.

 به ایرانیان بازگرداند هنوز شادی وشعفآرش:   زن

 دعا ایستاده است. به همسرآرش

 از احوال آرش کس با خبر نبود.:   مرد

 گفت آرش در دم جان سپرد.کسی می:    زن

 بیماروناتوان گشت .  ودیگری می گفت : ا:   مرد

 ایران زمین سراسرغو بود وشادی   :    زن

درسهتی  البهرزگو   غمگهین کهه آرش   ازاینهرو    :مرد

 .کس دیگری نشانی از او نیافت  گشت وهیچ

 واقعهی  مرز چون آرش بسرمی برد ودرشادی:  زن

نمایان ساخت. خاکی که دو سهال دراشهغال    را ایران

 بیگانگان بود.

 کاویدنهد.  ازپهی آرش سهتی  البهرزرا    روزها:    مرد

 مردان و زنان بسیار، پیروجوان 

 و آرش به قلب البرزفرونشست .:   زن

 

 

  6   ستیغ البرز

پاههایش   رد .هنوز بکاود کسی آن طرف را:   1مرد 

 می شود.  دیده 

کاملا تاریک شده است حتی تایک قهدمی  :    1زن

 هو دیده نمی شود.

 چطور ممکن است ناپدید شده باشد .:     1مرد
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         اگربتههوانیو نشههانی از او بیههابیو کارسهههلتر:     1زن 

 شود.می

 او خود بی نام و نشان است .:      مرد

 ی نام و نشان بود اما دیگر نیست .بآری   :    1زن 

 نوری از آن سوی البرز به چشو می آید .:     1مرد

 مردی به سوی نور می رود . :     1زن

 انگار پرواز می کند .:    1مرد 

 خود اوست او آرش است .:    1زن 

 آری آرش کمانگیر:     1مرد

 چگونه اینهمه راه را طی کرده است .:     1زن

 آخر او آرش است .:     1مرد

 آری راست  می گوئی اوآرش است .:    1زن 

 : 1مرد

 اوستودنیسهت  کرد.میمازندگیودرجمع ماندمیکاش 

که روزها راه را پیمود تا برالبهرز نشهیند وتیهری    مردی

 امتناع ورزیده اند .آن پرتاب کند که دلیرمردان از

.آری آرش است .بنگرکمانی یافتهه ام   خراوآ:   1زن

 مان آرش است.ک

شان نیافت.روزهها ازپهی   ازآرش ن ردیگکسی:    مرد

 شد . هو سپری می

محافهل و هرکهوی وگهذر سهخن      خانه ها ،  : زن

 ازستوربان دلیریست که فتحی به ارمغان آورده است . 

وشهادی   امروزجنهگ بهه آخررسهیده اسهت    :   مرد

 سراسر ایران زمین را فراگرفته است.

تش آمده با جوان از جنگ باز عده ای بر گرد آ:   زن

 گشته اشان به گفت و شنود نشسته اند . 

 آرایند .نوعروسانی خانه بخت را می:    مرد

مادرانی برمزارجوان ازدسهت رفتهه خهود     و:     زن

 شمع روشن کرده اند .

صدای چنگ و رباب همه فضا را پر کهرده  :     مرد

 است .

ران وحهرارت بهه ایه    ورشه  رق  وپایکوبی و:  زن

 زمین باز گشته است . 

 گوئی بهار است ودرختان شکوفا شده انهد و  :  مرد

 خوانند پرندگان آواز می

کهه بهه سهو  نشسهته     تنها همسرآرش است:   زن

است .چشو برالبرز دوختهه و غروبهی دیگرراپشهت    

 سرمی گذراند. 

 

 

 خانه آرش

همسرآرش درخانه است وجامه سیاه بنه تنن    /

 دارد./ 

غروبیسهت کهه نیامهده ای .بایهد     نجمینامروزپ:  زن

 دیگر دانو.دیدی. آرش میبودی واین هدایا را میمی

مانو .  ت نیست.با این همه به انتظارمیتبازگشامیدی به 

 دستی بردر خانه می کوبد/. /

 کیستی ؟:    زن

 صدای مردی از بیرون خانه/ /
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 آیا خانه آرش کمانگیر است .:    غریبه

 یستی .؟آری .ک:      زن

 دربازکنید امانتی آورده ام.:    غریبه

 چه چیزرا ؟:      زن

 ارتفاعات البرز آمده ام .از :    غریبه

 ده ای ؟رازآرش پیام آو:       زن

 ای کاش چنین بود در را باز کنید .  غریبه:   

 زن در را بر روی غریبه باز می کند / /
 سلام به همسرآرش      غریبه :

 پارچه پیییده است ./کمان رادر /

 کمان ارش است برستی  البرزیافته ام . 

 و آرش را :     زن

 کسی آرش را ندیده است .:     غریبه

 چه بسرش آمده آیا زنده است ؟ :      زن

دیده اندکه به سوی خورشید رفته است واز :   غریبه

 چشمها پنهان شد .

 چگونه ممکن است .  :    زن

دیده های مردم  از ی گویند اوعده ای م:     غریبه

 .               ازاومانده استگشته .این کمانیست کهنهان

 کمهان میهراث پهدربود .    کمان را می نیرد.//:    زن

 باید میراث فرزند او باشد . 

 پس اوفرزندی هو دارد ؟:      غریبه

 فرزند که نه ....:       زن

هان فهمیهدم  به زن نگاهی می اندازد /  /:     غریبه

 بی شک او هو آرشی خواهد شد چون پدر .

 اگر پسر باشد .:      زن

خدا بخواهد پسهرخواهد بود.پسهری کهه    :     غریبه

 باید بروم .. مانند پدر دلیر باشد وجوانمرد 

 می ماندی وپیاله ای آب می نوشیدی . :       زن

 اه بسیاری آمده ام .باید باز گردم . ر:     غریبه

 توشه سفر چه؟     :   زن

نیازنیست.شب را درکاروانسرا اسهتراحت  غریبه :    

 می کنو . 

 از زحمتی که متحمل شده ای شرمنده ام .:       زن

 بازپس می آورد .بدرود.  بایدکسی کمان راغریبه :   

 خدا به همراهت . :      زن

 کهه ماناسهت .  مهردی و این چنین بود :    مرد و زن

 آرش

ه دلی که به ایران این مادردل بست وتمام ساد:    مرد

 وجود خود پی تیری گذارد ورها شد . 

 رهای رها.ازجنگ.خونریزی وخونخهواهی و :    زن

 ازعشقی که به دل داشت 

 به خود است که همه وجودم را این آرشی و:   مرد

نیمنه  پی سننگ   /مشغول کرده است آرش کمانگیر

 تمام می رود /

دیشو می بینو نابرابری جنهگ  می ان که حال:     زن

 آرش را بر این باور داشت .

 اگرهمسر آرش . بودی چه می کردی ؟:     مرد

 بهودن وازآرش بریهدن دشهوار   همسرآرش  :    زن

 است تو اگرآرش بودی چه ؟
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تاریخ  چنین برعرصه آرشی این شاید هرگز:   مرد

چنین می کردم که اوبود،  شاید من نیز وزیست نمی

 انو .نمی د

 حکایههت مههردی بههود کههه ازسههفری  ایههن:     زن

تا حماسه ای چون حماسه آرش .وآرش  آغازگشت

 جاودانه شد . 

 پیروز باشید و سر بلند .  :   مرد

          ایام به کامتان باد .      :  زن
 امیرسمامی حائری  

 78تهران 

 
 اشعار متن از سیاوش کسرایی و حمید مصدق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


